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: مواسه نوشته 


پیشکش به برادرم احمد و پسرش هومن . 


به هر کجا کبوتری غریب 
و دور ا زآشیانی دیدید 

به او خبر دهید 

که جفت باونایش 

که جفت با هم آشیانش 

هنوز برای بازگشت 

و دیدن دوباره‌اش 

انتظار می‌کشد 


آسترید لیندگرن ۱۱۸۵686 ۸578۱۵ در ۱۹۰۷/۱۱/۱۴ در 
کشور سوئد متولد گردیده است . 

نقل است که وقتی دختر کوچک آسترید لیندگرن بیمار شد و در 
بستر مرگ افتاد » تمام پزشگان از علاج او ما*یوس شدند » ولی 
آسترید بدون ذره‌ای ناامیدی سعی کرد داستانهایی از خود ساخته 
و با بیان آنها برای دختر بیمارش باعث تقویت روحیه؛ او شود . 
این قصه‌ها آن‌چنان مو"ثر واقع شدندکه دختر بیماربه تدریج‌سلامت 
خود را باز یافت و از بستر بیماری برخاست . از آن پس آسترید 
تصمیم گرفت داستانهای خود ساخته‌اش را به رشته* تحریر درآورد 
تا شایددر تشجیع روحیه" دیگر کودگان نیزمو*ثر افتد .به دین‌گونه 
او به جرگه نویسندگان پیوست و داستانهای زیادی نوشت که بر 
مبنای اغلب آنها فیلمهایی نیز ساخته شده است . از معروفترین 
قصه‌های او می‌توان پی‌پی جوراب بلند و میو «میوی من را نام‌برد . 
آمروزه او در میان نویسندگان بزرگ ادییات کودکان و نوجوانان 
جهان مقام حایز اهمیتی دارد . 


زمینه* اکثر داستانهای آسترید لیندگرن برمبنای اتحاد فردی 
ضعیف با فردی قوی‌تر از او از یک سو و مبارزه؟ آنها با نیرویی‌پلید 
و مرموز از سوی دیگر شکل می‌گیرد که همراه با سلسله ماجراهایی 
تخیلی یا واقعی عا به آن جا ادامه می‌یابد که نیروی پلید و مرموز 
مغلوب اتحاد دو فرد ضعیف و قوی می‌شود . در فواً 


فرد ضعیف در مقابل فرد قوی‌تر در طول مبا 
که به‌تدریج روحیه؟فرد ضعیف در اثر همذات پنداری یا رودررویی 
با ماجراهای مشکل آبدیده و دگرگون می‌شود و خود به فردی با 
آراده و شجاع مبدل می‌گردد . 

قصد" برادران شیردل آخرین اثر تشجیعی این نویسنده است 
که در سال ۱۹۷۲در استکهلم انتشار یافته و از متن اصلی بهفارسی 
برگردانده شده است . 

از آن‌جا که متن اصلی قصه به یکی از گویش‌های محلی سوئدی 
به رشته" تحریر در آمده ؛ مترجم نیز برای نزدیکتر کردن مفاهیم 
آن به فارسی سعی کرده آن را به گویش جنوبی که به او نزدیکتر 
بوده برگرداند » لهذا خوا 
و جملاتی بر خواهد خورد که احتمال " به نظرش غیر ملموس جلوه 
خواهد کرد که این نه به اشتباه بلکه به عمد صورت گرفته تا علاوه 
بر حفظ اصالت متن » گویش آن نیز به‌نحوی در فارسی رعایت 


۰» غیر جنوبی جا به جا به لغات 


مترجم 


حالا می‌خواهم راجع به برادرم یوناتان شیردل حرف بزنم . 
درباره* اوست که می‌خواهم تعریف‌کنم . می‌دانید , به نظر من تمام 
آن‌چه گذشت درست مثل قصه بود آن هم شبیه به قصه* ارواح» 
ولی تمامش واقعیت داشت. با وجود اين می‌دانم که هیچ کس به 
غبر از من و یوناتان از آن خیر ندارد . 

بوناتان از اول شیردل تبود . فامیل او هم درست مثل فامیل 
من و مادر فقط شیر بود : یعنی بوناتان شیر . اسم و فامیل من کارل 
شیر است و مادر زیگریدشیر . اسم و فامیل پدرهم آکسل شیر بود . 
ولی او درست وقتی من دواله بودم فلنگ را بست و جیم شد وبا 
را به امان خدا سپرد و از آن به بعد دیگر هیچ‌خبری از او نشد . 

اماقضیه‌ای‌را که الآن‌می‌خواهم تعریف‌کنم این‌است که‌چه‌طور 
بوناتان‌شر به‌یوتاتان شیردل معروق نند و بعد چه ماجراهای‌تجیب 
و غریبی اتفاق افتاد. 

بوناتان می‌دانست که من بعزودی خواهم مرد . فکر کنم همه 
می‌دانستند غیر از خودم . حتی تمام بچه‌های مدرسه» ما هم 


می‌دانستند » برای اين که من بیشتر روزها دز بستر بیماری افتاده 
بودم و مدام سرفه می‌کردم ؛ طوری که تصفه* آخرسال را اصلا" 
نتوانستم به مدرسه بروم . تمام خاله خانباجیهابی هم که مادر 
مرایغان لبانی:می‌ذوخت .می‌دانستند» چین:روزف, مور انفاقی 
یکی از همین زنها با مادرم راجع به مریضی من حرف می‌زد که آن 
را شنیدم . آنها فکر می‌کردند من خواب‌هستم ؛ در حالی که من 
درازکشیده بودم و خود را به‌خواب زده بودم :تا بتوانم حرفهایشان 
را بشنوم . می‌داتم آنها هیچ دلشان نمی‌خواست من چنین خبر 
تکان‌دهنده‌ای را بشنوم ولی خوب , بالاخره واقعیت را شنیدم و 
این که من بمزودی خواهم مرد . 

با شنیدن این خبر خبلی تاراحت شدم و خیلی‌هم ترسیدم » 
ولی سعی کردم ناراحتی و ترس خود را از مادر مخفی نمایم تاوقتی 
بوناتان آمد با او دراین‌باره صحبت کنم : 

درحالی که بغض گلویم را می‌فشرد گفتم : " می‌دانی کمن به 
زودی خواهم مرد؟" بعد بغضم ترکید و به گریه افتادم . 

بوناتان کمی به فکر فرورفت . شاید او دلش راضی نمی‌شد رک 
و راست جوایم را بدهد , ولی عاقبت به حرف آمد و گفت : " بله» 
قی‌فانم ۳ 

با شنیدن این حرف درحالی‌که گریه‌ام شدیدتر می‌شدپرسیدم : 
" آخر چرا یاید منی که هنوز ده‌سالم هم تمام نشده بمیوم ؟ چرا؟ 
وای که چه سخت و وحشتناد است 

بونانان گفت : * می‌دانی پیراشکی , من فکر نمی‌کنم مردن 
آن قدرها هم سخت و وحشتناک باشد , برعکس خیال می‌کنم وضع 
تو بسیار هم عالی خواهد شد" . 


" عالی؟ کجاش عالی است که آدم بمیرد و توی 
زمین چالش کنند ۶" 

یوناتان گفت : ۱۵ اين فقط جسم توست که در قبر می‌ماند ء 
روحت به‌جای دیگری پرواز خواهد کرد ", 

پا تعجب و درحالی که به‌سختی می‌توانستم حرفش را باور 
کنم » پرسیدم : " کجا؟" 

بوناتان گفت : " به تانگیالا". 

به تانگیالا - او اين حرف را آن‌قدر عادی زد که انگار همه 
مردم از آن خبر داشتند به جز من , درحالی‌که من حتی کلمه‌ای 
هم راجع به آن نشنیده بودم . 

با چیه زیزاسیه زنویه گرد 
" این نانگیالا کجا قرار گرفته؟* 

بوناتان گفت که دقیقا " نمی‌داند کجا فرار گرفته: ولی‌حتما * 
جابی در سمت دیگر افلاکاست . بعد آن‌چنان راجع بهتانگیالا حرف 
ود کهآدم دی جوانتتبل دید وقوریبغان‌جا پوازک. 

بوناتان گفت : " درآن‌جا همه‌چیز درست مثل قصه‌هاست 
زمان هم مل‌زمان قصه‌هاست ومطمشنم که تو ازآن‌جا خوشتمیآید ۳ . 

او ادامه داد که تعام قصه‌های دنیا از نانگیالا می‌آید : برای 
این‌که درآن‌جا همه‌جور داستانی اتفاق می‌افند , فقطکافی‌استآدم 


" تانگیالا؟۱" بعد پرسیدم 


پایش بهآن‌جا برسد تا بتواند درتمام ماجراهایی که ازصبح تا کب 
در آن اتفاق می‌افتد شرکت کند 


بوناتان گفت : " می‌دانی پیراتکی , برای تو رفتن به آن‌جا 
خیلی‌بسپتر از این است که این‌جا بی‌فاییده دررختخواب‌دراز بکشی و 
هی سرفه‌کتی و مریض باشی وهیجوقت هم نتوانی بابقیه بچه‌ها بازی 


 ینک‎ 

بوناتان همیشه مرا پیراشکی صدا می‌زد . او اين اسم را از آن 
موقع که کوچک بودم روی من گذاشته بود و یکبار وقتی ازاوپرسیدم 
چرا او اين اسم را روی من گذاشته, در جوایم گفت چون خیلی 
پیراشکی دوست دارد ؛ به‌خصوص آن پیراشکی‌هایی که شبیه به من 
است . بله. یوناتان خیلی مرا دوست داشت و اين به‌نظر غیرعادی 
می‌رسید ۰ چون تا آن‌جا که یادم می‌آید من هميشه موجود زشت و 
کودن و ترسویی بودم باپاهای کج و لرزان و هزارعیب دیگر .ووقتی 
از او پرسیدم که چه‌طور می‌تواند به کسی مثل من با آن همه زشتی 
و کودنی ؛ با آن پاهای کج و لرزان و هزار عیب دیگر علاقه‌مند 
شود , او در جوابم کفت : 

" اگر تو این‌طوری کوچک و زشت ورنگ پریده نبودی‌وپاهایت 
این‌طور کچ و لرزان تبود که دیگر پیراشکی من نمی‌شدی و من 
نمی‌توانستم به تو علاقه‌مند شوم ". 

آن شب , درحالی‌که آن همه از مردن ترسیده بودم » بوناتان 
به‌من گفت به‌محض‌این‌که پاپت به‌نانگیالا برسدفورا" سالم و زبر وزرنگ 
و قوی خواهی شد و از همه مهمتر قیافهات هم قشنگ خواهد شد . 

یا عجله پرسیدم : " یعنی درست به قشنگی تو؟* 

بوناتان گفت : " بازهم قشنگتر ", 

پیش خود فکرکردم باوجود اين‌که هیچ کس به قشنگی یوناتان 
وجود نداشته و نخواهد داشت . ولی اگر صحت داشته باشد و من 
واقعا " قشنگ شوم , او هيچ‌وقت به من‌حسادت نخواهد کرد ومراکتک 
نخواهد زد . 

یکبار یکی ازهمان خاله‌خانباجی‌های پرافاده که مادربرایشان 


لباس می‌دوخت به بادر گفت: " خانم‌شیر, شما پسری دارید که از 
قشنگی مثل قهرمان قصه‌ها می‌ماند *. 

خوب معلوم است که منظور او من نبودم + از این که مطمشتم 1 

بوناتان‌واقعا" مثل قهرمان قصه‌ها بود . اواصلا "یک‌قهرمان‌بود. 
موهایش از زور صافی برقمی‌زد و یک جفت چشم گیرا داشت که توی 
صورتش مثل الماس می‌درخشید , با آن دندانهای سفید و منظم و 
با آن‌پاهای راست . اینها فقط ظاهرش بودند . او مهربان هم بود ؛ 
قوی هم بود و همه چیز می‌دانست و همه چیز می‌فهمید و بچترین 
شاگرد کلاسشان هم بشمار می‌رفت و هر جا او می‌رفت همه*بچه‌های 
محله هم با اشتیاق پشت سرش راه می‌افتادند و می‌خواستند با او 
باشند و هرچه او می‌کوید انجام دهند و او هم همیشه جالبترین 
کارها را برای آنها انجام می‌داد و با آنها در همه* ماجراها شرکت 
می‌کرد ۰ ولی من هیچوقت نمی‌توانستم همراه آنها باشم » چون 
مجبور بودم شبانهروز توی رختخواب زهوار دررفته‌ام دراز بکشم و 
هی سرفه‌کنم . اما وقتی‌یوناتان به‌خانه برمی‌گشت, هرکاری‌کرده بودیا 
هرچه دیده , شنیده‌یاخوانده بود برایم تعریف‌می‌کرد ,حالاهرچه‌قدر 
طول می‌کشید او با حوصله کنار رختخوايم می‌نشست و برایم تعریف 
می‌کرد ۰ بوناتان هم شبما توی آشپزخانه می‌خوابید «منتهی اومچبور 
بود هرشب رختخوا بش را از توی انباری ببرون بیاورد وتوی آ شپزخانه 
پین کند و صبحها هم آن را دوباره جع کند. 
توی رختخواب می‌رفت و دراز می‌کشید بازهم برایم تعربف می‌کرد 
تا موقعی که فریاد مادر از داخل اتاق شنیده می‌شد : 

" تمامش کنید ! دیگر ساکت شوید ! کارل تو باید | 


ه یعد از این‌که 


تن 


ولی این خیلی مشکل است که وقتی آدم سرفه می‌کند خواب 
به چشمش بیاید . اغلب نصف شب یوناتان از خواب بلند می‌شد 
و برایم قندداغ با عسل می‌جوشاند تا سرفه‌ام را مرهم کند . بله, 
بوناتان واقعا " میربان بود . 

آن شبی که من آن همه از مردن ترسیده بودم ۰ او ساعتها 
کنارم نشست و با من راجع به نانگیالا حرف‌زد -اما باصدایی‌کاملا* 
آهسته که نه یک وقت مادر صدایمان را بشنود . مادر دریشت چرخ 
خیاطی‌اش در اتاقی که هم کار می‌کرد و هم می‌خوابید » نشسته‌بود 
و مثل همیته متغول دوختن بود . آخر ما فقط یک اتاق داتتیم با 
یکآشبزخانه*کوچک . در آشبرخانه که به اتاق باز می‌شد . چارطاق 
بود و ما می‌توانستیم صدای بادررا که آهنگی زیر لب می‌خواند 
بشنویم - همان آهنگ همیشگی درباره* یک جاشوی کشتی که سالها 
قبل به‌دریا رفته‌بود - که‌خوب , شاید او به‌پدر فکرمی‌کرد, چون هر 
موقع او توی خودش می‌رفت این آهنگ را زبرلب زمزمه می‌کرد. من‌تمام 
شعررا حفظ نیستم ۰ تنهاچند سطرآن‌را به‌یاددارم که چنین‌است :ٍ 


ای یسار با وفايم 
درد آثنای جانم 
روزی اگر ز درا 
پاروزنان نیسایم 
بر آسمان نگه کین 
هرلحظه یاد من کین 
آنگه اگر شیسی تسار 
دیدی کبوتری را 


سرگشته می‌زند بال 
آگاه باش و بیسدار 
کاین روح خسته" من 
باشد که چون صفیری 
خواهد به قاب قلیت 
آرام‌گیرد » آرام . 


بنظر من که آهنگ‌زیبا و غم‌انگیزی بود: ولی وقتی بوناتان 
آن را شنید خندید و گفت : " گوش‌کن بیراشکی , تو هم شایدشبی 
روازکنان از نانیالا به‌طرف من بیابی و آن وفت مثل کیوتری‌سفید 
در قاب قلیم بنشینی . حتما " این کار را بکن , باهد؟* 

درست درهمین لحظه من به سرفهافتادم و او مثل همیشه که 
وفتی حالم خراب می‌شد از جا بلندم می‌کرد , این دفعه هم همان 
کار را کرد و شروع به خواندن کرد : 


و بعد » می‌دانم پیراشکی کوچولو 
که روج خنته» عنو 

همچون کبوتر سفیدی 

سرگشته می‌زند بال 

تا چون صفیسری 

خواهد به قاب قلبم 

آرام گیرد , آرام 


هنوز هیجی‌نشده فکرکردم چه‌طورسکن است من‌بتوانم بدون 


بوناتان به نانگالا بروم و درآن‌صورت چه‌قدر خود را تشها حس 
می‌کردم .اسلا" چه‌فایدهای داخت کهبخواهم درداستانهاوماجراهای 
انگیلا بدون بوناتان شرکت کنم؟نه, طمشنم که بدون او خواهم 
ترسید . اصلا " نمی‌دانم بدون او چه‌کار باید پکتم . 

بونانانگفت : *عوب تعلوم است که عاقبت من‌هم بمنانگیالا 
خواهم آمد . اما به موقعش, این را که تو باید خوب بفهمی *. 

م‌گفتم 
نودبال زنده بمانی» آن وقت من‌چهطور این همه سال را بدون ثو 
سرکتم ۶" 


در این موقع بوناتان برایم توضیح داد که در تانگالازمان‌به 


به‌موقعش؟ ! راست می‌گوبی ! اما شاید تو بخواهی 


آن‌گونه که در زمین است معنی نمی‌دهد . حتی‌اگر او نودسال‌هم عمر 
کند, بازهم درآن‌جا زمان آن‌چنان متل برق‌میگذرد که انگا دوروز 
گذشته طوری که من اصلا " آن را حس نخواهم کرد . آغر درجایی 
که زمان معنی واقعی خود را ندارد . همه‌چیزجورد یگری‌جلوهمی‌کند. 

اوگفت : " دوروز خیلی راحت می‌گذرد . تومی‌توانیازدرخت 
بالابروی + درجنگل آتش درست‌کنی یا کنا رودخانه*کوچکی بنشینی 
و باهی بگیری. اصلا " تمام‌کارهایی را که همیشه دلت می‌خواست 
انجام بدهی و نمی‌توانستی » درآن‌جا می‌توانی انجام بدهی و 
درست هبان‌بوتع که سرگرم گرفتن یک ماهی صبور هستی » مرا 
خواهی دید که پروازکنان سروقتت بی‌آیم و آن‌وقت است که با 
تعجب بپرسی : " بوناتان تو هنوز هیچی نشده آمدی؟ 7 

گریه‌ام کم‌کم فروکش می‌کرد » چون قانع شده بودم که‌دوروز 
چندان طولی نمی‌کشد و مثل برق می‌گذرد » بعد گفتم : " ولیآخر 
چه‌طورمی‌شد اگر توجای من اول آن‌جا می‌رفتی , آن‌وقت دیگر این 


تو بودی که آن‌جا می‌نشستی و ماهی می‌گرفتی و منتظرمن‌می‌شدی". 

بوناتان لحطه‌ای طولاتی به من نگاه کرد و با وجود این‌که 
نگاهش مپربان بود . ولی غمی سنگین چهرهاش را پر کرده بود ؛ 
بعد باصدایی آرام » طوری که انگار بغض درکلو داردگفت : "راست 
می‌گویی ۰ این چه‌فایده دارد که من بخواهم تودسال بدون‌پیراشکی 
زندگی کنم ؟* 


و این چیزهایی بود کهبا آن عب راجع بهان خرف زدیم ء 


۸ 


از حالا دیگر مشکلات شروع می‌شوند . چبزی که حتی فکرش 
هم آزارم می‌دهد , ولی چهکنم که مدام دهنم را به‌خود مشفول‌می دارد. 
پرادرم یوتانان حالا هم می‌تواست متل گدشته پیش من 
باشد: شبپا و تصف‌شبها کنار:من بتشیند او برایم؛ حرف بزند , 
محهانبه نذرسه برود» بابج‌ها بازق‌کند :برایم تتدداغ با عسل 
بجوشاند و خیلی کارهای دیگر .اما این‌طور تیست... 
بوناتان الآن در نانگیالاست . 


ین‌طورتیست 1 


حتی نعریهش هم برایم سخت است . خیلی سخت‌است. بله ؛ 
بعد از آن اتقاق در روزنامه* محلی چنین نوشتند : 

شب گذشته در محله* فاکل‌رز, آتش‌سوزی: مپیبی رح داد که 
در نتیجه یکی از خانه‌های جوبی قدیمی تبدیل به خاکستر عد ویک 
توجوان جان خود را از دست داد . در موقع حریق , تنها کودکی 
۰ ساله به نام کارل شیر در طبقه* دوم آن خانه بود که در بستر 
ببماری قرار داشت . لحظاتی پس از حادثه؛ برادر سیزده ساله"او 
پوناتان شیر به محل حادته رسد و قبل از این‌که کسی بتواند او را 


1۹ 


۲۰ 


از رقتن بازیدارد . هراسان خود را یه داخل خأنه» مشتعل انداخت 
تا جان برادرش را نجات دهد. به محض ورود او به‌خانه. سقف 
راهرو فرو ریخت و آتش به همه جا سرایت کرد . طوری که محبوسین 
مجبور بودند برای تجات, خود را از ینجره‌ها به بیرون پرتاب 
کنند . گروهکثیری ازمردم که‌بیرون خانه ازدحام کرده‌بودند دیدند. 
که چهگونه آن نوجوان ۱۳ ساله. برادرخود را بر دوش گذاشته بود 
و درحالی‌که ازمبان شعله‌های آتش می‌گذ شت بی‌باکانه‌خود را ازینجره 
به بسرون برتاب کرد . متا *سفانه در موقع سقوط ضربه‌ای سخت به او 
وارد. شد که در دم جان سبرد» ولی برادر کوچکش بدون کزندی 
نجات پیداکرد. مادر آنما درزمان وقوع‌حادثه نز یکیازمشتریهای 
عودرفته:بود:: او عباظ لت و پس از بازگفت به‌داراختی سختی 
دچار گردیده. علت اصلی حادثه هنوز مشخص نیست : 

در صفحه* دیگر روزنامه. خانم آموزکاریوناتان مطلب‌دیگری 


راجع به او نوشته بود : 


بوناتان شیر عزیز, آیاشایسته نبود از اول اسم تو را بوناتان 
شبردل می‌گذاشنند ؟ به یادداری وفتی که ما درکتاب تاریخ راجع به 
شجاعتهای ریجارد شبردل می‌خواندیم » تو گفتی : " چه‌خوب است 
آدم آی‌قدر تجاع باشد که اسمش را درکتابهای تاریخ‌بنویسند ؛ من 
که اصلا "نمی‌توانم شجاع‌باشم ۰7 بوناتان عزیز, حتی اگر اسمی هم 
از تو در ریخ نماید ‏ ولی تو در آن لحظظ آن‌قدر از خود شجاعت 
نان دادی و آن‌چنان قهرمانانه عمل کردی که می‌توانی مثل هر 
اسم تاریخی‌باشی . آموزگار تو هرگز تورافرا موش‌تخواهدکرد. دوستان 
تو نیز در مدرسه پیوسته تورا بخاطر خواهند داشت . کلاسما اینک 


بدون بوناتان عزادار است . اما کسی را که فرشنگان دوست دار: 
جوان می‌میرد ۰ بوناتان شیردل . در آرامگاه ابدیت آرام بخواب ! 
گرتا آندرسون 


هرچند آموزکار بوناتان , خانم زمختی بود. ولی خوب نه 
فقط او بلکه خیلی‌ها بوناتان را دوست‌داشتند . شایدهم اوخواسته 
بود محض خودنمابی چیزی بنویسد و اسم شیر را علم‌کرده بود اما 
هرچه بود لقب بسیار مناسبی را برگزیده بود . 

در شهر همه از فردن بوناتان عزادار شدند و می‌داتم که همه 
آرزو می‌کردند ای کاش من به جای او می‌مردم . این آررو را حداقل 
از خاله‌خانباجی‌هایی که باد تودماغ داشتند و با دنگ‌وفنگ پارچه 
و متفال و زرق‌وبری و آشغالهالشان را ب‌خانه؟ما سرازیر می‌کردند , 
شنیدم . آنها وقتی از کنار آشبرخانه‌مان رد می‌شدند آه می‌کشیدند 
ونگاهمعنی‌داری به‌م می‌انداختند و با لحن خامیبهادرمیگفتند : 
* چه افسوس خانم شبر! آن‌هم درست آن پسری را ازدست دادی 
که این همه نگ و تودالبرو بود ": 

بعد ازآن ما خانه‌ای کنار همان‌خانه* قدیمی گرفتیم که آلونکی 
بود درست تببه به آلونک قبلی . اما این یکی در طبقه*‌همکف قرار 
فافت. ما چندتایی مبل فکنتی وقراضه از بتیاد ستمندان دریافت. 
کردیم و چندنایی هم همان خاله‌خانباجی‌ها بة ما دادند بستر 
بیماری من هم رختخوابی بود شبیه به رختخواب قبلی . با وحود 
این همه چیز شببه به گذشته بود ؛ ولی در عين حال هم همه چیز 
با گذشته فرق می‌کرد. برای این‌که آن‌جا دیگر بوناتانی وجود 
نداشت. دیگر هیج‌کس نبود که پیش‌من بنشیددوشیهایرایم حرف بوند. 


۳ 


مس دیگر تشه شده بودم و همن تنپایی هم مرا خرد می‌کرد ۰ من 
فقط دراز می‌کشیدم و هی پیش خود آن لغتی را که ونانان درست 
قبل از مردنش به من گفته بود» تکرار می‌کردم وقتی ما خود را از 
پنجره به ببرون پرتاب کردیم من روی او به زمین افتادم ۰ بعد او 
به سختی خودش را به طرف مس چرخاند و دیدم که کمی خون از 
گوشه* دهانش بیرون ريخته بود و سعی می‌کرد بزور حرفی بزند , 
ولی نتوانست , فقط با فشار لبخندی روی لب آورد و چند لفتی را 
ادا کرد : " گریه نکن پیراشکی . به امید دیدار در تانگیالا". 

فقط همین‌را گفت وچشمانش روی هم افتاد . بعد مردمآمدند 
۱ 


روی دست بزدند واز آن پنن دیگز زوا ندیم : 

بله: بعد از آن دیگر همه چیز بوایم دردآورند» طوری‌که حتی 
تمی‌خواهم فکرش را هم یکتم , ولی چه‌طور ممکن است کسی بتواند 
دردی به این سختی را به‌سادگی از یاد ببرد؟ توی رختخوایم دراز 
کتیده بودم و به بوناتان فکر می‌کردم . آن‌قدر به او فکر کردم که 
دیگر سرم داشت می‌ترکید و می‌دانم که هیچ‌کس بهاندازه* من‌دلش 
برای کی ننگ نتنده است . حتی فگز گزدین هم مرا می‌ترسانید .با 
خود اندیشیدم که این سرزمین تانگیالا چه‌طور معکن است واقعیت 


داشته باشد؟ شاید ابن هم مثل بقیه" حرفهابی بود که یوناتان‌به 
هم می‌بافت و برایم تعریف می‌کرد . شاید موضوعی بود که او برای 
خوش ردن دل‌من سرئم کرده‌بود » تنها کاری که ازدستم برمی‌آمد 
این بود که گریه کنم و کردم . 

اما بعد یوناتان آمد و مرا تسلی داد , بله , او آمد و چه‌قدر 
هم مرا خوشحال کرد ! همه چیز تقریبا " به شکل اولش‌برگشت. شاد 
او درناتگیالا فهمیده بود که من بدون او چهوضعی دارم و به همین 


۴ 


دلیل هم خواسته بود نزد من برگردد تا تسلی‌ام دهد . بله, من 
دیگر ناراحت نبودم ‏ من فقط انتظار می‌کشیدم . 

شب از نیمه گذشته بود که او آمد . در واقع من تنها درخانه 
توی رختخوابم دراز کشیده بودم و به‌خاطر از دست‌دادن او گریه 
می‌کردم ومی‌ترسیدم و خودرا بدبخت و علیل و بدترازآن‌چه بتوان 
دربارهاش حرف زد حس می‌کردم . هوای ببرون هم آن‌قدر مطبوع 
بود که حیفم آمدمبود پنجره» آخپزخانه را بیندم - دربیرون صدای 
کبوتران را می‌شنیدم که بق‌بقو می‌کردند و از اين پنجره‌به‌آن‌ینجره 
واز این حماط به آن حیاط می‌پریدند . 

سپس آن اتفاق افتاد : 

وقتی دستهایم را ازجلوی صورتم برداشتم تا اشکهایم راپاک 
کنم , صدای بق‌بقوی کبوتری‌را کاملا " نزد یک‌خود شنیدم . سرم رابه 
طرفش چرخاندم . کبوتری را دیدم که در چارچوب پنجره نشسته و 
با چشمانی مهربان بهمن نگاه می‌کند. چه می‌دنیدم ؟ ! یک گبوتر 
سفید , نه کبوتری مثل بقیه* کبوترهای خاکستری توی حیاط . نه . 
یک کبوتر سفید بود . هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که آن موقع چه 
احساسی به‌من دست‌داد . برای‌ایننکه درست‌مثل همان‌کبوتری بود که 
مادر با آهنگ خوانده‌بود و بوناتان برایم تکرارش‌کرده‌بود: آنکه‌اگر 
شبی تار. دیدی کبوتری را . سرگشته می‌زند یال , آگاه باش‌وبیدار, 
د پمس ی باشد که چون صفیری, خواهد به‌قاب قلبت , 
آرام کیرد . آرام ". و آن وقت مثل این بود که انگار دوباره صدای 
یوتاتان را می‌شنبدم کپرانم می‌خواند : " و بعد می‌دانم پیراشکی 
کوچولو, آن روح توست "۰ و حالا به عوض من » این او بود که به 
مراغم می‌آمد . 


استم جبری مگویم ۰ ولی نتوانستم . فقط پی‌حرکت دراز 
کشدم و تصدای کنوتر گوش‌دادم که چه‌طورین‌ستو می‌کرد ودرمیان 
تی‌بقو با هورهور با هرچه که ستوان بهآن گفت » صدای بوناتان را 
می‌شسندم ۰ اما صدایش مثل همیشه نبود , بلکه سیشتر شببه بنجوا 
نود که در آخبرخانه می‌یبچید . آن‌چه می‌دیدم و می‌شنیدم چیزی 
شبیه سه‌داستان, ارواح بود که آدم را می‌ترساند . ولی من نترسیدم . 
برعکسن آن‌چنان خوشحال شدم که بهراختی می‌توانستم تا طاق 


بیرم . آخر آن‌جه به‌گونم می‌خورد مرا بی‌اندازه نفوجد آورده بود . 
آعکارا حس‌کردم که آن‌چه می‌ستم وحتی‌آن‌چه راجع بهننکیلا 

شنیده بودم داشت حقیقت یبدا می‌کرد . بوناتان گفت که‌من باند 
هرچه رودتر برای رفش به آن‌جا عجله کنم . چون آن‌جا از هرنظر 
عالی است. او می‌گفت که در آنجا خانه‌ای دارد که نعراحتی در 
آن زندگی‌می‌کند . خانه‌ای دربانکبالا که همهچبرس‌مال خوداوست . 
یک خانه"قدیمی نا حیاطی برکل نداسم باغ یکدتار که دردره*آلبالو 
قرار گرفته . ننظر عالی نیست؟ و از همه مپمتر اولسن چیزی که او 
در لحطه. ورودش به دره* آلبالو مشاهده کرد ؛ تاتلوی سری نود 
که بد در جوبی باغ آویزان شده بود و روی آن توسته بود :برادران 
شبردل: 

پوتاتان گس * می‌دانی آبی مابلویی چه ین ایو کدنا 
نی می‌تواسیم در آن رندگی کنیم " 

خبری که مرا بسار خوتحال کرد این بود که وقتی من هم 
بهتانکیالا من‌ریستم .مت بونآتانسه هبرقال طلف می هم زلی: 
می‌داتم که مي اصلا " شجاع نسستم خه برند بدان‌که تخواهم بهیای 
تویانان بو 


دونا 


1۵ 


اوگفت: " سعی کن هرچه زودتربیابی . اگر هم مرا درخانهام 
به اسم باغ یکه‌تاز پیدا نکردی؛ بدان که من کنار درياچه نشسته‌ام 
و دارم ماهی می‌گیرم "۰ 

بعد کبوتر ناکت شد و به طرف تانگیالا پرواز کرد و رفت . 

وس آن‌جا در رختخوابم دراز کشیدم و منتظر لحطه‌ای‌شدم 
تا من هم بنوانم بهدنبال او بهپرواز درآیم . فقطدلم می‌خواست 
به راحتی بتوانم راه آن‌جا را پیدا کنم . اما خوب یوناتان خودشی 
گفته بود که بیدا کردن راه آن‌جا زیاد هم سخت نیست : با وجود 
این برای اطمینان آدرسآن‌جا را یادا شت کر 


پرادران مپردل: 
باغ بکهتاز, 
دره» آلمالو: 
تانکیالا. 

پیش خود انديشیدم که الآن دوماه است بوناتان درآن‌جا 
زندگی می‌کند ۰ درعوض من هم دو ماه دردناک را بدون او سبری 
کرده‌ام + ولی باید به‌زودی وقت آن می‌رسید که من هم به تانگیالا 
بروم ۰ به زودی . به زودی من هم باید به آن‌جا پرواز می‌کردم . 
دلم می‌خواست همان شب می‌بود . آرزو کردم ای کاش همان تب 
می‌توانستم ۰ ازاین‌رو بادداشتی نوشتم و آن‌را درآ شپزخانه گذاشتم 
تا وقتی مادر بیدار شد بداند من کجا رفتمام . 

آن‌چه روی کاغذ نوشتم چنین بود : 

گریه نکی مادر , 

ارم وروی یک بخرو 

در نانگیالا خواهیم دید . 


عاقیت آن اتفای افناد خودم‌هم نفهمیدم جه‌طور , همن‌فدر 
می‌دانم که به ناگهان خود را جلوی در چوبی باغی یاتم کهداشتم 
نوشته" روی تابلوی آن را می‌خواندم : برادران شبردل. 

چه‌طور ۰ من به آن‌جا آمدم ؟ کی به برواز درآمدم ؟ چطور 
توانستم بدون این‌که از کسی سئوال کنم راه آن‌جا را پنداکنم هیچ 
نمی‌دانم . تنها چبزیرا که به‌خاطر می‌آورم این‌است که فلت" خودرا 
آن‌جابافنم که‌ایستاده‌ام ودارم نوشته؛روی در چوبی باغ‌را می‌خوانم. 

من با فریاد بوناتان را صدا زدم . چندین بار با فریاد او را 
صدا زدم . اما هیچ جوابی از او نيامد . بعد به بادم آمد که اوباید 
پایین باغ کنار دریاچه مشخول ماهیگیری باشد . 

به شتاب مسر باریکی را که به طرف دریاجه می‌رفت‌دویدم . 
دویدم و دویدم و در آن باس بونانان را دیدم که روی پل نشسته 
است ۰ برادرس ‏ یوناتان آن‌جا نشسته‌بود و موهایش زیر نورخورشید 
می‌درخشید ۰ ازدیدن او آن‌قدر خوشحال‌شدم که به گفش‌نمی‌آید 


او اصلا متوجه آمدن می نشد . من فریادزدم : "موناتان" ابا 


۷ 


انگار در آن موقع من به‌گربه افتاده بودم ۰ چون صدایم صدا نبود . 
سشتر شبیه بة ناله بود . ولی بالاغره بوناتان ضدایمرا نید . او 
سرش را بلند کرد و مرا دید . اول احساس کردم که مرا نمی‌شناسد . 
اما غفلتا" از جا برید و قلاب ماهیگیریش را برتاب کرد و ذوق‌کنان 
به طرفم دوید و مرا در آغوش گرفت ‏ بعد با تعجب سرتاپایم را 
وراندازکرد . طوری که انگار می‌خواست مطمثن شود من واقعا "خودم 
هستم که. پیشش آمده‌ام ۰ دراین موقع من به‌گریه افتادم. راستی چرا 
بهگربه افتادم ؟ مکر این من نبودم که دلم هوای او را کرده‌بود؟ 
در عوص بوناتان به خنده افتاد . با در سراریری مشرف به دریاچه 
ایستادیم و مدتها یکذیگر وا در آغوش فشردیم و از اين‌کة دوبارهبا 
هم بودیم آن‌قدر خوشحال شدیم : آن‌فدر خوشحال شدیم که حد 
تداشت 

دستآخر بوناتان به‌حر فآمد وکفت : "جدمی‌سنم ؟! پیراتکی 
شودل ! بالاخره تو هم آمدی 1" 

بیراشکی شیردل ! چه حرف جانانه‌ای. ار ایس حرف هر دوی 
ما بدحند دافتادیم. آن‌قدر خندیدیم و خند یدیم که انگار خنده‌آورترین 
حرمی‌بود که پس ازمدتها به گوشمان می‌خورد . اصلا "شاید مادنبال 
حبری می‌کشتیم که باعت خنده شود . چون از زور خوشحالی توی 
توستمان سمي‌کنجند یم ۰ همن‌طور که می‌خندبدیم به‌هم گلاویزشدیم : 
اما این باعت مشد که خنده* ما قطع شود . نه. برعکس شروع‌کرديم 
روق حس معلی ردن و هی حرخیدیم و جرخیدیم و چرخیدیم و 
خندنديم دیب آحر از سرازیری غلطنديم و غلظیدیم پابین و 
اصادیم بوی‌درناجد و درآن‌جا هم شروع کردم به خندندن ,طوری 
کد 


اما من به‌جای غرق شدن شروع کردم شنا کردنن. من کهقبلا" 
بلد تبودم عتا کنم !من گه همیشه آرزو داشتم ای کاش روزیستوانم 
شنا یاددبگیرم ۰ حالا چه‌شده بود که بدون کوچکترین اکالی آن‌هم 
بهآن خوبی داشتم شنا می‌کردم ؟ 
پوناتان , من می‌توانم شنا کنم !7 

پوناتان: در جواب گفت + " باید:هم.بتوانی شنا کنی "۰ دز 
این موقع متوجه چبز دیگری شدم ۰ گفتم 
که من دیگر سرفه نمی‌کنم 7٩‏ 

بوناتان کفت : " خوب معلوم است که نباید سرفه‌کتی » تو 
حالا دیگر در نانگیالا هستی *. 

من تا توانستم شناکردم ۰ بعد خود را بهیایه‌ها‌یلرساندم 
و از آن بالا رفتم و در حالی‌که خیس شده بودم روی یل ایستادم و 
به شلوارم که به پاهايم چسبیده بود خبره شدم . چیز غریبی‌دیدم 
و آن این که پاهایم کاملا "راست شده‌بودند. درست‌متل‌پا های‌بوناتان . 


با تعجب ریا زدم : 


بوناتان متوجه شده‌ای 


در این موقع اين فکر در مفزم جرقه زد که یعنی من هم به 
قشنگی بوناتان شده‌ام ؟ برای این‌که مطمثن شوم ازیوناتان دراین‌باره 
پرسیدم و او درجوابم کفت که از اوهم قشنگتر شده‌ام «بعدگفت: "توی 
آینه نگاه کن ! " و اشاره کرد به آب دریاچه که از آرامی و شفافی 
آدم می‌توانست عکس خودش را هم درآن ببیند . من روی لبهپل 
دراز کشیدم و به عکس خود که در آب افتاده بود نگاه کردم . ولی 
هرچه بیشتر نگاه کردم قشنگی کمتری درچهره*خود دیدم .یونانان 
هم پیش آمد و کنارم دراز کشید و دوتابی از لبه* پل به برادران 
شیردل نگاه کردیم . بوناتان به نظرم خیلی قشنگ آمد باآن‌موهای 
برای وچشمان بی‌باک وچهره* جذاب , ولی وقتی به‌خودم نگاهکردم 


1۹ 


۳" ۳۰ 


بورام کج و عوج بود و موهایم وزوزی و هزار عیب دیگر من ساکت‌شدم و سعی‌کردم افاده* زیادی نکنم . چون‌سلامتی 


که آن همه آرزویش را داشتم ب‌دست آورده بودم ۰ دیگر چهنیازی 
بود که بخواهم به فشنگی فکر کنم و خود را بی‌جبت آزار دهم .آیا 
حالا که بدنم سالم شده‌بود نبایستی خود را خوشبخت حس‌می‌کردم؟ 
ما مدتی طولانی روی لبه* پل دراز کشيدیم و خود را زیر نور 
آفتاب گرم کردیم و بهماهیها زل‌زدیم که درزیر پل درآب دریاچه 


گفتم : " یوناتان من که توفیری در چپره* خود نمی‌بیتم *. 
ولی بوناتان‌گفت نسبت به‌گذشته خیلی توفیرکرده‌ای 
از همه گذشته , تو حالا دیگر صحیح و سالم شده‌ای" 


۳۲ 


به این‌طرف و آن‌طرف شنا می‌کردتد . عاقبت یوناتان گفت که بهتر 
است به خانه برویم . خوب , مسلم بود که من هم از خدا دلم 
می‌خواست + چون می‌خواستم هرچه زودتر این باغ یکه‌از را که آن 
همه حرف دربارماش شنبده بودم از نزدیک ببیتم . 

بوناتان از جلو راه افتاد و از سریالابی بالا رفت . من هم با 
پاهای راستم يشت سرش راه افتادم . همین‌طور که می‌رفتيم به 
پاهایم براق شدم و از اين‌که می‌توانستم روی آن‌ها راه بروم لذت 
می‌بردم . همین که ما کبی سریالایی را پیمودیم ۰ من برگشتم ور 
لبالو 
را با تعام زیباییش دیدم که غرق در غنچه‌های آلبالو بود اسرتاسر 


پشت سرم را نگاه کردم و چه دیدم ! وای که چه دیدم ! د. 


دره» سفید و سبز بود . سفید از فنچه و سبز از گیا. و درمیان آن 
سفیدی و سبزی رودخانه‌ای جریان داشت که مثل نواری نقره‌ای 
چشم را خیره می‌کرد . راستی چرا من قبلا " به این همه زیبایی توجه 
نکرده بودم ؟ شاید به دلیل این‌که درآن موقع من فقط به بوناتان 
فکر می‌کردم » ولی حالا با دیدن این همه زیبایی خشکم زده‌بود - 
با تعجب به طرف بوناتان رو برگرداندم و فریاد زدم : " یوناتان , 
این‌جا واقعا " زیباترین دره؛ روی زمین است 7. 

بوئانان گفت: " دوستاست»ابخه روی زمین ت, 

و من تازه متوجه شدم که حالا دیگر با در تانگیالا هستیم . 

دورتا دور دره* آلبالو کوههای بلندی سریرافرا 
آنها هم زیبا بودند . در دامنه" کوهها رود خانه‌ها جریان‌داشنند و 
آبشارهایی که به پایین فرو می‌غلطیدند , طوری که انگار آواز 
می‌خواندند , آخر فصل , فصل هار بود . 

چیز به‌خصوصی هم درهوا بود که آدم را وسوسه می‌کرد تاتمام 


بودند که 


آن هوای تمبز و خوب را ببلعد . 

گفتم : " بوناتان . از این هوا باید چندین کیلو بفرستیم 
خانه‌مان , چون آنها واقعا " به‌آن احتیاج‌دارند *, اين حرف را که 
زدم یادم به زمانی افتاد که در رختخواب بیماری در آشبزخانه‌مان 
خوابیده بودم و که‌گاه طوری به تفس تنگی می‌افتادم که انگار هیچ 
هوایی در آن‌جا وجود نداشت . 

اما دراین‌جا که وجود داشت و من هم تا آن‌جاکه‌می‌توانستم 
آن‌قدر هوا قورت دادم که دیگر سینه‌ام جا نداشت . یوناتان به‌من 
خندید و گفت : " حداقل کمی هوا هم برای من بکذار *: 

راه باریکی را که ما طی می‌کرديم . از کلهای سفید آلبالومئل 
برف سفید بود و گدگاه که از زیر شاخه» آلبالوی برگلی رد می‌شدیم 
گلهایش لای موهایمان گر می‌کرد . چه راه زیبایی بود ! 

و در آخر سربالایی . باغ یکه‌تز قرار داشت با تابلوی سبری 
که روی در چوبی آن نصب شده بود . 
وی تابلو را خواندم : "برادران 
بوناتان چی از اس عالی‌تر که در 


من با صدای بلندی نوشته 
شیردل "۰ بعد با عرور گفتم : 
این‌جا زندگی کنیم ۹" 

بوناتان هم با غرور گفت : " در است پیراشکی . چی از این 
عالی‌تر؟ حالا دیگر ما باید در یک همچین جابی زتدگی کنیم . 


عالی است: 

مسلما " عالی بود . از حرف بوناتان فهمیدم که او چه‌قدر 
از داشتن چنین خانه‌ای خوشحال است. خانه‌ای که می‌توانستیم 
به راحتی در آن زندگی کنیم . 


آن خانه. خانه‌ای‌بودقدیبی و نسبتا " کوچک که روی هرچهار 


۳۳ 


۳۴ 


دیوارش پیچک سبز شده بود با دری سبز و با چمنی سبز که اطراف 
آن را بوشانده بود و در میان آن : کلهای گاوزبان و بادام‌ومروارید 
روییده بودند . باس آلبالو هم بود که تازه غنچه‌های سفیدی‌داده 
بودند و در اطراف همه* اینها حصار سنگی کوتاهی وجود داشت که 
غرق در گل نیلوفر بود . طوری که آدم را به هوس می‌انداخت هی 
از اين طرف دیوار به آن طرف بیود . راستی اين دیوار سنگی را 
برای چه دورتادور چمن خانه کشیده بودند؟ شاید برای اين که 
مساحت خانه معلوم باشد , ولی بیشتر شاید به اين دلیل بود که 
آدم خودش را توی خانه* خودش حس کند تا در آن محدوده هر 
کاری می‌خواهد انجام دهد . 

تایادم نرفته بگویم که آن‌جا دوتا خانه‌بود نه‌یکی .منتهی‌آن 
یکی بیشتر شبیه به طویله یا چیزی شبیه به آن بود تا به‌خانه‌طوری 
پهلوی هم قرار گرفته بودند که از بیرون زاویه" قائمه می‌ساختند و 
درست در جایی که زاویه ساخته می‌شد یک نیمکت‌قدیمی قراردا» 
که انگار متعلق به عهد حجر بود . چه نیمکت جالب و چه زاوید» 
جالبی ! آدم دلش می‌خواست برود روی‌آن بنشیند و به‌فکر فرو رود 
یا با یکی حرف بزند با به پرندگان کوچک نگاه کند یا شربت بنوشد 
با هر کاری دلش می‌خواهد انجام دهد . 

به یوناتان گفتم : " این‌جا واقعا " دل مرا برده ! یعنی‌داخل 
خانه هم به همین خوبی است "٩‏ 

بوناتان گفت : " بیا تا نشانت بدهم ". با گفتن این حرف 
او به چارچوب در رسیده بود ومی‌خواست بدداخل برودکه‌صدای‌شیمه 
اسبی به‌گوش‌رسید . بله واقعا "یک اسب‌بود که شیهه‌می‌کشید. یوناتان 
گفت : " فکر کنم بهتر است اول سری به طویله بزنیم 


۳۵ 


بوناتان به طرف خانه* دوم رفت و من هم یشت سوش‌دویدم. 
چیز غریبی در خود دیدم ! من پشت سر آو می‌دویدم + 

آن‌جا طویل‌ای بود از آن طویلذ‌ها که آدم ففط نوی فکرش 
می‌تواند آن‌را تجسم کند و درآن دو اسب ایستاده بودند . دواسب 
بای زیبا که به محض دیدن ما سوهای خود را تکان تکان‌دادند 
و شییه کشیدند . 

بونانان کفت: " اسم این يکي گریم است و آن یکی فلا : 
خوب حالا حدس بزن کدامیک از آنها ال توست *. 

من گفتم : " شوخی می‌کتی ؟ آخر چه‌طور می‌تواتم به همین 
سادگی قبول کنم که می‌تواتم صاحب اسبی بشوم ؟* 

ولی بونانان برایم توضیح داد که در نانگیالا بدون اسب : 
دعت و یال آددم بسته آعت» 

اوگفت : " این‌جا آدم بدین اسب هیچ کاری تنی‌تواندیکنده 
باید بدانی ییراشکی که این‌جا الب مجبوری سافتهایی طولانی‌را 
طی کنی 7 

این بهترین: حزفی بود؛ که پس از مدتهابهگوشم.می‌هورد» 
یعنی اين‌که آدم را مجبور کنند که حتما " اسب داشته باشد.آخرمن 


همیشه عاشق اسب‌بودم . و چهیوزه‌های‌نرمی داشتند . راستی چه‌طور 
ممکن است چیزی به این ترمی و لطافت وجود داشته باشد؟ 

آن دو اسب وافعا " قشنگ بودند و اکر غره سفید روی‌پیشانی 
فیالار نبود ؛ هر دو شبیه هم بودند . 

از آن‌جا که بونانان امن موه بو ضهس بونم + گففم :و 
" شاید گریم مال من است " 

وناتان‌گفت : " نه» تیرت به خطارفت »چون فیالارمال‌توست" . 


من خود. را به فیالار نزدیک کردم تا پوزه‌اش را به من‌یمالد » 


بعد روی کمرش دست کشیدم و با وجود این‌که تا آن‌موقع به هیچ 
اسبی نزدیک نشده بودم ۰ ولی اصلا " نترسیدم . من از همان‌اول‌از 
او خوشم آمد و می‌دانم که او هم از من خوشش آمد . 

بوناتان گفت : " ما این‌جا خرگوش هم داریم . آنهادرپشت 
طویله توی قفس هستند ۰ بعدا" آنها را می‌بینیم ۰2 

فکر کردم یوناتان چه بی‌تفاوت حرف می‌زند , درحالی که 
من باشنیدن این حرف ازخوشحالی داد زدم : "ولی من‌یاید همین 
الآن آنها را ببینم "۰ این‌کار را بی‌اراده کردم » شاید آن هم به 
این دلیل بود که من همیشه دلم می‌خواست خرگوش داشته باشم , 
ولی در خانهمان حق چنین‌کاری را نداهتم 

من به سرعت پشت طویله دویدم و در آن‌جا قفسی را دیدم 
که سهخرگوش درآن از سر و کول هم بالا می‌رفتند. با تعجب به 
بوناتان گفتم : " به نظر تو عجیب نیست بوناتان؟ در نانگیالا 
هرچه آدم آرزویش را داشته بدست می‌آورد ": 

بوناتان‌گفت : "خوب .من‌که همه*اینها را بعتو گفته بودم ۳ 

او راست می‌گفت . درست همهاینها را وفتی کنار رختخوابم 
در آشپزخانه‌مان حرف می‌زد , گفته بود , اما حالا داشتم به چشم 
می‌دیدم و یی می‌بردم که تمام حرفهایش درست است . وای که 
چه‌قدر خوشحالم ! 

بعضی چیزها دست که آدم هیچوقت فراموش نمی‌کند . من 
هم هیچوقت اولبن شبی را که در آشبزخانه" باغ یکه‌تاز خوابیدم 
فراموش نمی‌کنم . چه خاطره‌ای بود و چه‌احساسی داشت‌وقتی‌دوباره 
بوناتان را می‌دیدم که کنار رختخوایم نشسته و با من حرف‌می‌زند . 


در آن‌جا هم ما دوبازه در آهپزخانه زندگی می‌کردیم »۰ درست مقل 
گذشته , تضها فرقش این بود که این آشپزخانه دیگر شباهتی به آنی 
که در خانه‌مان داشتیم نداشت . آشپزخانه" باغ یکه‌تاز به‌نظرخیلی 
قدیمی می‌رسید با چوبهای یک تکه‌ای که در سقفش به‌کار رفته‌بود و 
یک بخاری دیواری بزرک و قشنگ که تقریبا " یک طرف دبوار را پر 
کرده بود . طوری‌که آدم دلش می‌خواست سیخ وسمپایه راعلم‌کند و 
دیگرا روی‌آن باربگذارد : درست‌همان‌طور که درقدیم مردم غذادرست 


می‌کردند . در وسط اتاق هم یک میز پت و پپن قرار داشت که من 
تا آن‌روز شبیه به‌آن را هیچ‌کجا ندیده‌بودم با چوبهای بلند وکلفتی 
که برای نشستن درست کرده بودند طوری که حتی بیست نفر هم 
می‌توانستند. به راحتی دورش بنشینند بدون این‌که جایشان تنگ 
شود یا به هم سقلمه بزنند . 


۳۹ 


۴۰ 


بوناتان گفت : " ما که عادت داریم پس‌بهتر است حالا هم 
توی آشیزخانه بخواییم و اتاق را بگذاريم برای مادر تا وقتی آمد 
بتواند در آن راحت زندگی کند ۰ 

ساختمان باغ یه‌ناز یک آشپزخانه داشت و یک اتاق » خوب 
بیشتر از اين هم که ما احتیاج نداشتیم , ولی بزرگیش دو برایر 
خانه‌ای بود که قبلا " داشتیم . 

خانه‌ای‌که قبلا "داشتیم ! من برای یوناتان درباره»یادداشتی 
که برای مادر روی میز آشپزخانه گذاشتم تعریف کردم . 

" من برای مادر توشتم به امید دیدار در نانگیالا, اما خدا 
عالم است کی خواهد آمد *. 

بوناتان گفت : " مهم نیست کی می‌آید : بلکه مهم این‌است 
که اتاق خوبی گیرش می‌آید و آن‌قدر جا دارد که بتواند ده تا چرخ 
خیاطی هم در آن بگذارد . چیزی که هميشه آرزویش را داشت ". 

راستی که چهخاطره‌ای بود. الآن هم دلم می‌خواست متل 
همان‌موقع درآشیزخانه» آن خانه چوبی خیلی‌خیلی قدیمی دراز 
کشیده بودم و در حالی که درخشش شعله‌های آتش بخاری روی 
دیوارها موج‌می‌زد بایوناتان حرف‌می‌زدم ووقتی ازینجره به‌بیرون 
نگاه می‌کردم شاخه‌های درختان آلبالو را می‌دیدم که در اثر وزش 
باد شامگاهی به نوسان در می‌آمدند و آتش توی بخاری بیچوتاب 
می‌خورد تا آن‌جا که خاموش می‌شد و من گرخت و گرخت‌تر می‌شدم 
و خواب چشمانم را فرامی‌گرفت و بدون این‌که سرفه کنم بهحرفهای 
بوناتان گوش می‌دادم که برایم تعریف می‌کرد و تعریف می‌کرد تا 
دستآ خرصدایش نجواواربه‌گوشم می‌خورد وبعد به‌خواب می‌رفتم. تمام 
این چبزهاست که الآن دلم می‌خواست می‌توانستم یک‌باردیگرانجام 


دهم . این‌گونه بود آن‌چه شب‌اول درباغ آلبالو گذشت ,برای‌همین 
هم همیشه برایم خاطره‌انگیز و فراموش نشدنی است. 


۴ 


ار 


صیح روز بعد ما سوار براسبهامان شدیم و باه افتادیم. بله, 
من می‌توانستم سوار بر اسب شوم و بنازانم و چه تعجب‌آور بود , 
چون من تا آن موقع سوارهیج اسبی نشده بودم . اصلا "نمی‌فهمیدم 
چه‌طور میکن‌است آدم بتواند هرکاری را که درآرزویش بوده بهاین 
سادگی در نانگیالا باد بگیرد و انجام دهد. اسب را چهارتعل 
تازاندم کاری که قبلا " هرگز نتوانسته بودم انجام دهم . 

وقتی بوناتان اسب می‌ناخت ‏ دیدنی بود. ای‌کاش آن‌خانم 
آموزگاری که فکر می‌کرد برادر من‌مثل قهرمان قصه‌ا بهنظرمی‌رسد. 
می دید یوناتان چه‌طور مثل ساعقه از مرغزارهای دره*آلبالومیگذ شت . 
آن‌وقت دیگر او فکرش تبدیل به یقن می‌شد که او واقعا " خود 
قهرمان قصه‌هاست ! وای, وقتی او به تاخت تمام با یک‌جهش ازروی 
رودعانه پزید و در تفت دیگر آی فرود آندج درست مل ین بود 
که پرواز کرد و موهایش در هوا به نوسان درآمد ۰ بله, در آن موقع 
بود که هرکس می‌توانست قبول‌کند کهاوواقعا "یک قهرمان قصه است . 
او مثل فهرمان داستانها هم لباس پوشیده بود , اما بیشتر شبیه به 


ارو 


وی 


شوالیه‌ها بود . در باغ آلبالو یک جارختی پر از لبای‌وجود داشت 
که معلوم نبود از کجا آمده, چون لیاسهای داخل آن هیچ شباهتی 
به‌لباسهای امروزی نداشت , بلکه بیشتر شبیه‌به لباس‌شوالیه‌هابود . 
از میان آنها من هم لباسی برای خود پیدا کردم و رختهای باره 
پوره*خود را ببرون‌آوردم و دورانداختم تا هیچ وقت‌آنهارا نبینم. 
آخر بوناتان مستقد بود که ما باید طوری لباس بپوشیم تا همرنگ 
زمانی که درآن زتدگی‌می‌کنيم باشیم , در غبراین‌صورت مردم دره*؟ 
آلبالو فکر می‌کردند که ما آدمهای عجیب و غریبی هستیم . به‌یاد 
حرف بوناتان اقتادم که یکبار در لابلای حرفهایش راجع به‌نانگیالا 
گفته بود که آن‌جا درست مثل زمان قصه‌هاست . وقتی ما بالباسهای 
قشنگ‌شوالیهای خود سوار براسب می‌گشتيم» من از یونتان‌یرسیدم : 
* یعنی حالا ما در نانگیالا در عصری قدیمی به‌سر می‌بریم 7٩‏ 

یوناتان گفت : " به زبانی شاید بتواند چنن گقت , حالا هر 
چند زمان اين‌جا برای ما خیلی قدیمی است ؛ ولی در عین‌حال‌هم 
می‌توان گفت که برای خودش زمان تازه‌ای است *. 


بوناتان به آن‌چه گفته بود قدری فکر کرد و بعد ادامه داد : 
" بله, درست‌است , بک‌زمان تازه. سالم وخوبی کهبهراحتی‌می‌توان 
در آن نف کشید و زندگی کرد . 

ولی‌برا‌لحظه‌ای خشمی درچشمانش درخشید و گفت: حداقل 
در این‌جا ۰ دردره*آلبالومی‌توان چنینرا حت نفی‌کشیدوزندگی کرد" 

من بلافاصله پرسیدم : " مگر جای دیگر بااین‌جافرق‌دارد؟* 

و بوناتان گفت : "مسلم است‌که فرق‌دارد ولی‌مازمان‌خوبی‌به 
درآلبالووارد شدیم *. 


او راست‌می‌گفت دیگرچه‌چیزی بهترازاین؟ ! زمانی ما وارد 


شدیم که همه چیر:در دره* لاو راعت» زییا و دلتعین بوده 
چه چیزی راحت‌تر , زیباثتر و دلنشین‌تر از چنین صبحی کفآدم 
درآ شیزخانه‌ای بیدارشود که خورشید ازپنجره‌اش به‌درون‌می‌تابد و 
پرندگان از اين درخت به آن درخت می‌پرند و برايش چپچه 
می‌زنند و بوناتان بواش راه می‌رود تا سر و صدا ایجاد نکند و نان 
و شیربرای صبحانه‌آماده‌کند ۰۰۰ بعدوقتی‌صحانه‌تمام شد سروفت 
خرگوشها می‌رويم ۰ به‌آنها غذا می‌دهيم » بعد سوار بر اسيهامان 
می‌شویم و به‌گردش می‌رويم . وای که چه خوباست آدم سوار اسب 
شود و این‌طرف و آن‌طرف برود و شنم هابی را که درسرتاسر چمن 
ترقی می‌زنند. ببیند : وزوز زنبوران را بشنود که در لابلای‌غنچه‌های 
آلبالو پرواز می‌کنند و اسب را هم چپارنعل بتازاند بدون‌این که 
قهای تست مفمن که گرهای بخوده از آبی که هر ادف سک 
است این خوشی‌ها تمام شوند . همان‌طور که مفعولا" تعم‌می‌شوند: 
یا حداقل بدون ابن‌که ذرهای بترسد از این‌کة معکن است این 
خوتی‌ها در ناگبالا با دره" آلبالو تمام شوتد . 

ار پراسب مافتی را پیمودیم ۰ از مرغزارها گذشتیم و 
در مسر باریکی قرار گرفتیم که ب‌طرف دریاچه می‌رفت . بسازعبور 
از پیچهای طولانی به ناکهان دودهای صیحگاهی را در بایین دره 
دیدیم . اول ما دودها را دیدیم و بعد تعام دره را با خانه‌های 


ماس 


قدیمی وباخ‌هایش وصدای خروس‌ها را شنیدیم که از دورمی‌خواندند 
و سگها را که پارسمی‌کردند وکوسفندان و بزها را که بع‌یع می‌کردند 
و تعام اين‌ها نشانه* صبح بود . ده, تازه از خواب بیدار شده‌بود . 

زنی از پایین به بالا می‌آمد که‌سبدی در دست داشت. یک 
زن روستابی بود که نه جوان بود ونه پیر. بلکه زن میانسالی بود 


۴۵ 


۴۶ 


که رنگ پوستش قهوه‌ای شده بود . طوری که انگارسالها زیر آفتاب 
کاخ کاز کرده. لباشهایش عیلی, قدیمی .بود: منت متل لبای 
آدمپای قصه‌ها . 

او وقتی ما را دید لبخند دوستانه‌ای زد و گفت: " بهبهء 
بوناتان می‌بینم که برادرت هم بالاخره‌آمد ". 

بوناتان گفت : "بله, بالاخرهآ مد . خیلی‌هم ازاین‌جاخوشش 
آمده* ۰ یعد رویعمن کرد و ادامه‌داد: *تیراهکی این توفیاشت :+ 

سوفیا دستش را به علامت سلام تکان‌دادوگفت : "بله» من‌سوفیا 
هستم وازدیدن‌تو هم خیلی‌خوشحالم . بقرمایید اين سبد را برای 
شما آوردم *. 

بوناتان سبد را گرفت » درست مثل این‌که یه آن عادت‌داشت 
و این‌کار هر روزش بود ۰ چون اصلا " سئوالنکرد که‌چه‌چیزی در آن 
سبد است . 

سوفیاگفت : " مواظب برادرت باش‌یوناتان . امشب‌هم بیاورش 
خروس طلابی تا با همه* دوستان آشنا شود *. 

بوناتان قول داد که حتما " اين کار را خواهد کرد » بعد ازاو 
خداحافظی کردیم و به‌طرف خانه به راه افتادیم . من از یوناتان 
پرسیدم که خروس طلابی دیگر چیست ؟ 
1 


و او در جوایم گفت : " در ده کارواسرایی است‌بهاسم خروس 
طلامی .آن‌جا همه جمع میشوند وب هم حرف می‌زنند ودرد دل میکنند". 

من پیش خود فکر کردم چه جالب خواهد بود اگر من‌ه شب 
با بوناتان بهخروس طلابی بروم و ببیتم آدمهامی کهدردره آلبالو 
زندگی می‌کنند چه‌جور آدمپابی هستند . دلم می‌خواست از همه 
چیز دره‌آلبالو ونانگیالا سردرآورم . می‌خواستم هم‌چیز رایا چشم 


خود ببینم وبا آن‌چه بوناتان گفته بود تطبیق دهم . راستی‌موقعی 
که با بوناتان سوار بر اسب در اطراف می‌گشتيم : به یاد یکی از 
حرفهای او افتادم و پرسیدم : " بوناتان بادت می‌آید به‌من‌گفتی 
که در نانگیالا آدم از صبح تا غروب . حتی شبها هم می‌تواند در 
ماجراهایی که در آن اتفاق می‌افتد شرکت کند؟ ولی این‌جا آن‌قدر 
آرام است که انگار هیچ ماجرایی اتفاق نمی‌افتد * 

بوناتان به خنده افتاد و گفت : " تو تازه دیروز رسیدی.مگر 
یادت رفته؟ صبر کن تا عرقت خشک شود . آن وقت موقع ماجراهم 
می‌زسد . این را مطمتن یاش ۰ 

و من‌گفتم که آن‌چه تا حالا دیده‌ام بهاندازه" کافی ماجرابوده 
است» آن باغ یکتاز و اسبهامان و خرگوشهامان و همه‌چیز. فلا * 


بیشتر از این احتیاج به ماجرا ندارم . 


در این‌لحظه بوناتان نگاهبعنی‌داری به من انداخت ,طوری 
که انگار دلش به حالم سوخت ؛ بعد این‌طور ادامه داد : "می‌دانی 
پیراعکی «من‌خیلی دلم می‌خواهد تو ازهمی الآن درتممماجراهابی 
که در نانگیالا اتفاق می‌افتد شرکت کنی . ولی خواهی‌دید که این 
ماجراها آن‌قدرتلخ وناگوارند که ایکا ش‌هيچ‌وقت وجودنمی داشتند ۰ 

وقتی به خانه برگشتيم . بوناتان سبد را روی میز آشپزخانه 
گداشت و هرچه توی آن بود بیرون آورد . در آن یک تان بود ویک 
بطری شیر و یک کوزه عسل و چند کیک . 

من با تعجب پرسیدم : " در این‌جا سوفیا خورد و خوراک ما 
را تاامین می‌کند؟ " ولی به‌فکرم رسید که راستی ما چه‌طور باید 
قوت خود را بدست آوریم . 

بوناتان گفت : "او بعضی وقتها این کار را می‌کند 


۴۲ 


۴۸ 


من پرسیدم : " همین‌طور مجانی 

بوناتان گفت: " بله, شاید بتوان گفت مجانی . می‌دانی 
پیراتکی , اين‌جا در دره* آلبالو همه‌چیز مجانی است. ماهرچه 
داریم به هم می‌دهیم و در هر کاری به هم کمک می‌کنیم ۳. 

من پرسیدم : " یعنی تو هم هرچه داری به سوقیامی‌دهی 
واگر او به تو احتیاج بیدا کرد کمکش میکنی ۳5 

با این حرف بوناتان به خنده افتاد و گفت :" " معلوم‌است 
که اين کار را می‌کنم , آن هم با کمال میل, مثلا " من کلمهای‌رزش 
را مراقبت می‌کنم‌و کودمی‌دهم - آن‌هم‌کاملا "مجانی"بعدزیرلبی 
طوری‌که به‌سختی می‌تواتستم حرفش‌را بشنوم . ادامه‌داد : "من‌کارهای 
دیگری هم برایش انجام می‌دهم *. 

در اين موقع دیدم که او چیز دیگری هم از نوی سبد بیرون 
آورد. یک کاضذ کوچک تا شده‌ای که آن را باز کرد و به 
سرعت خواند. با خواندن آن پیشانیش درهم کشیده‌شد . طوری‌که 
انگار از آن‌چه خواند‌خوشش نیامده. ازاین‌که چه‌چیزی درآن کاغذ 
نوشته شده بود او حرفی به من نزد ۰ من هم سئوالی نکردم ؛یعنی 
فکر کردم خودش وقتی صلاح بداند برایم خواهد گفت , 

در آشیزخانه» ما یک کنجه؛ قدیمی بود که همان شب اولی که 
من به باغ یکتاز وارد شدم »بوناتان راجع به آن برایم حوف زد و 
گفت که در این‌جا یک گنجه* سری وجود دارد که تا کسی رمز آن را 
نداند ه می‌تواند آن را پیدا کند ونه می‌تواند آن را باز کند . من 
آن‌قدر کنجکاوشدم که همان لحظه خواستم یوناتان آن‌ر نشانم دهد . 
ولی بوناتان کفت : " بگذار یکوقت دیگر نشانت‌خواهم داد ,لا" 


بعد ما خوابيدیم و دیگر یادم رفت درمورد گنجه از اوسئوال 
کنم تا حالا که دوباره یادم افتاد؛ ولی این بار یوناتان بدون‌این‌که 
حرفی به‌من بزند , خودش به‌طرف گنجه رفت و صدای تق‌تق آن را 
درآورد . چندان سخت هم نبود که حدس بزنم او مشفول چه‌کاری 
است . او تکه‌کاغذ را توی قوطی‌می‌گذاشت تا آن را توی‌گنجه مخفی 
کند . بله, او در گنجه را قفل کرد و کلید آن را در هاون‌کهنه‌ای 
گذاشت که روی بالاترین رف آشبزخانه قرار داشت . 

بعد از آن "ما به طرف رودخانه رفتیم و مدتی در آن شنا 
کردیم . اول من ازروی پل‌شرجه پریدم توی‌آب . دیگرشهامت‌پیدا 
کرده‌بودم بدون‌این‌که بترسم شیرجه‌بپرم تویآآب .بعد بوناتان‌برايم 
یک‌فلاب ما هیگیریدرست کرد که مثل‌مال خود ت‌بود و باآن‌چندماهی 
صیدکردیم که برای‌نا هارمان کافی بود , من‌یک‌صبور گرفتم ویونا تان دوتا. 

وقتی به خانه برگشتیم ماهی‌ها را توی دیگی که با زنجیر به 
سه یایه* توی بخاری وصل شده بود پختیم و وقتی ناهار راخوردیم 
بوتاتان‌گفت : "خوب پیراشکی » حالاوقتش رسیده مبینم تیراندازی 
بلدی یا نه؟ آخر بعضی وقتها لازم می‌شود آدم این‌کارهارابداند". 

او مرا همراه‌خود به‌طویله برد . درجایی که زینو افسار اسبپها 
قرار داشت , دو کمان به دیبوار آوبزان شده بود . من فوری حدس 
زدم که بوناتان خودش آننها را درست کرده» چون او همیشه‌عادت 
دائت در موقع بازی با بجه‌های مجله تیر و کبان هم برایثان 
درست‌کند , ولی اینها بزرگتر وظریفتر بودند . اصلا " آنهاکمانهای 
راست‌راستکی بودند . 

ما تابلوی هدف‌گیری را روی دیوار طویله آویزان کردیم و تا 
بعدازظهر هدف‌گیری وتیراندازی‌کردیم ۰ بوناتان سعی‌کرد طریق 


۹ 


تراندازی را به من باد دهد و اشکالاتم را رفع کند .بالاخره‌یواش 
بواش یادگرفتم جه‌طورتبراندازیکنم «ولی نهدیگر ب‌خوب بوناتان 
جون او بدون حتی یک خظا. تنم شرهایش‌را درست وسظ هدف 
می‌زد 

بوناتان اخلایعجیبی داشت . مثلا "با وجود ای‌کهمی‌دانست 


او خودش همه جبز را بهتر از من می‌داند. ولی وانمود می‌کرد که: 


جبز ربادی نمی‌داند و چیز ریادی بلد نیست. او اصلا" فیس و 
افاده نمی‌کرد و کارهایش را به رخ نمی‌کشید, بلکه به‌جای این 
حرفها او عمل‌می‌کرد ۰ آن‌هم طوری که انکار فکر نکرده عمل‌می‌کند. 
بعضی‌وفتما جوری رفتار می‌کرد که انگار دلش می‌خواست م‌بم‌تر ازاو 
کاری را انجام دهم , یک بار تبر من وسط هدف خورد و دیدم که او 
جهقدر خوشحال شد , آن‌قدر خوشحال شد که به‌نظر می‌رسید بهترین 
باداش دنبا گرش آمده. 

وقتی هوا کم‌کم تاریک می‌شد. بوناتان گفت که حالا وقتش 
رسده سری به خروس طلابی بزنیم . ما برای گریم و فیالار سوت 
زدیم . آنها در مرعزار اطراف باغ یکه‌تاز مثغول چرا بودند ,ولی 
وقتی صدای سوت ما را شنیدند به تاخت خود را به در چوبی باغ 
رساندند . ما آنها را زین کردیم و سوارشان شدیم و آرام آرا 
سمت ده راه افتادیم . 

به ناگهان احساس ترس و ترمی در خود حس کردم » آخر 
برای منی که همیشه تنها در آشیزخانه دراز کشیده بودم غیرعادی 
بود بخواهم با آدمهابی که نعی‌شناسم روبرو شوم » آن هم مردمی‌که 
در نانگیالا زندگی می‌کردند . حالتم را به یوناتان گفتم . 

یوناتار گفت : " آخر از چه می‌ترسی؟ نکند خیال‌برت‌داشته 


که این‌جا ممکن است کسی پیدا شود که بخواهد تو را آزار دهد ". 

۲ 4 می‌دانی . آخر معکن است آنها به من بخندند ۳: 

با این حرف متوجه شدم که حرف احمقانه‌ای زدهام . چون 
دلیلی‌نداخت کسی بخواهد بی‌جهت به من بخندد , ولی چه‌می‌شود 
کرد که بیشتر وقتها چنس فکرهابی مقزم را مشفول می‌کرد . 

پوناتان گفت : " بپتر است از همن الآن شروع کنیم وبرای 
شروع هم سم تو از حالا کارل است . کارل شبردل: پیراشکی شیر 
دل خاید کمی برای بقیه مضحک به‌نظر آید و باعث خنده‌شود .این 
را هم تو می‌دانی و هم من 

بله. من با اشتیاق آن را قبول کردم . چون با فامیل‌نازهای 
که پیدا کرده بودم خوب به هم می‌خورد ‏ برای این‌که خودم هم 
یفیمم اين اسم_چه‌طوری توی گوش زنگ می‌زند . چندین بار آن را 
برای خودم تکرار کردم : " کارل شبردل! کارل شبردل ! دو سوار 
کار ماهر کارل و بوناتان شیردل! " و فکر کردم که اسمها خیلی 
خوب با هم جورند . 

بوناتان گفت : " ولی کارل کوچولو؛ اين را بدان که توبرای 
من همان پیراشکی همیشگی هستی *. 

ما وارد ده شدیم و کوچه پس کوچه‌های آن را طی‌کردیم ‏ پیدا 
کردن جایی که می‌خواستیم برویم زیاد سخث نبود » چون ازخنده 
و صداهای بلند و تابلویی که عکس خروس طلابی روی آن کشیده 
شده بود. می‌شد فهمید که به مقصد وسیده‌ایم ۰ بله» عکس خروس 
طلابی روی تابلو طوری بود که آدم را به یاد تایلوی کاروانسراهای 
قدیمی قصه‌ها می‌انداخت ۰ پنجره‌های روشن آن مرا وسوسه کرد که 
هرچه زودتر داخل بروم و ببینم کاروانسرا چه شکلی است. آخر 


۵۴ 


من تا آن موقع هیچ وقت در یک همچنین‌جاهایی وارد نشده‌بودم . 

ما سواره توی محوطه؛ باغ رفتیم و در آن‌جا از گریم و فیالار 
پابین آمدیم و آنها را کنار اسبهای بی‌شماری که آن‌جا بسته شده 
بودند ؛ بستیم ۰ در این موقع بود که فهمیدم بوناتان واقعا "راست 
می‌گفت که درنانگیالاواقعا " اسب خیلی‌لاژم می شود .بادیدن‌آن همه 
اسب فکرکردم حتما " امشب همه" مردم دره*آلمالو به‌خروس طلامی 
آمده‌اند. وقتی ما داخل کاروانسرا شدیم » لفله بود. آن‌قدر 
لوغ بود که جای سوزن انداختن نداشت , انگار همه" مردم ده 
آمده بودند و با هم حرف می‌زدند و گل می‌گفتند و گل‌می‌شنیدند. 
چند بچه* قد و نیم قد هم بودند که در بغل پدر ومادرهایشان 
خوابشان برده بود . 

با ورود ما ولوله‌ای شد ! 

آنها یک صدا فریاد زدند : " یوناتان آمد ! بوناتانآمد ۱" 

کاروانسرادار آدم درشتی بود با چهره‌ای سرخ و سفید که 
ظاهری آراسته داشت . او آن‌چنان قریادی زد که صدایش متل‌زنگ 
صدا کرد : " بوناتان آمد و صفا آورد ! بهبه» چی‌می‌بینم «برادران 
شیردل ! دوتابی آمدند !* 

او ب‌طرف من آمد و با یک حرکت سریع مرا از زمین بلند کرد 
و گذاشت روی میز تا همه مرا ببینند و من در همان حال سرخی‌شرم 
را در چهره* خود حس کردم . 

بوناتان گفت : " و اين برادر عزیز من است » کارل شیردل‌که 
بعد از مدتها اتتظار بالاخره آمد. هر گلی به سر او بزنید ؛ مثل 
این است که به سر من زده‌اید ۰۳ 

کاروانسرادار گفت : " از اين نظر که خیالت جعع‌باشد" .این 


را گفت و مرا از روی میز بلند کرد و بر زمسن گذاشت , ولی قبل از 
این‌که مرا زمین بگذارد , لحظه‌ای با مهربانی مرا در آ غوش فشرد 
که از بس‌قوی‌بود خودمرا مثل‌گنجشک توی‌بفلش حس‌کرد م بعد گفت 

" ما دوتا از حالا به بعد با هم دوستیم ۰ مثل بوناتان ومن . 
اسم من بوسی است ؛ ولی بیشتر مرا حروس‌طلابی صدا می‌زنند وتو 
کارل‌شیردل . هروفت دلت خواست می‌توانی اين‌جا ییش‌من‌بیایی*. 

سوفیا هم آن‌جا بود . او تتها , کنار میزی نشسته بود که من‌و 
پوناتان رقتیم .پیش تهستیم .. او ار دیدن ما خیلی جوشحالعذ و 
از من پرسید که آیا از اسبی که گیرم آمده حوشم آمده یا نه؟ بعداز 
پوناتان خواهش کرد که یکی از رورها به خانداش برود ودر کارهای 
باغ به او کمک کند . پس ساکت شد و من حس کردم که اوبرای‌چیزی 
مشوش است. من متوجه نکته* دیگری هم شدم و آن این‌که اکثر 
مردمی که در کارواتسرا بودند با احترام به سوفیا نگاه می‌کردند و 
وقتی کسی از حایش بلند می‌شد تا آن‌حا را ترک کند . اول‌تعظیمی 
به طرفی که سوفبا نشسنه بود می‌کرد . طوری که انگار او آدم مهمی 
است : بعد میوقت من‌هرچه فکرکردم چیزی سردرنیاوردم.. او کة 
با نقیه فرقی نداشت . او هم فردی بود معمولی متل بقیه* افرادی‌که 
آن‌جا بودند , لباسی ساده پرش‌داشت و جارقدی کدروی سرش‌بسته 
بوها با تصعبایی آهعاتب توعده و که روی زانوانش گذا د 
بود درست متل‌بقیه؟زتان روسنابی . پس بعنی اوجه جیزبه‌خصوصی 
درخود داشت که همه یه او احنرام می‌گداردند ؟ 

احساس‌دلیذیری در کاروانسرا به من دست داده بود . گهگاه 
همگی با هم سرودهایی می‌خواندند که بعضی را می از بر بودم و 
بعصی را اصلا"تشیند» بودم . به‌هرحال‌همگی با خوشحالی می‌خواندند. 


۵۵ 


ولی آیا واقعا "همه" آنها خوشحال‌بودند؟ بهنظرمی‌رسید کهتتویشی 
مرموز در چهره* بعضی از آنها موج می‌زند , تشویشی شبیه به‌آن‌چه 
در سوفیا احساس کرده بودم . طوری که بعضی وقتباانگار در فکری 
غرق می‌شدند یا از چیزی می‌ترسیدند - ولی مگر یوناتان نگفته‌بود 
که زندگی در دره* آلبالو خوش و راحت است؟ پس آنها ازچه‌چیزی 
وحشت داشتند ؟ به‌هرحال در موقع خواندن که خوشحال وصمیمی 
به‌نظر می‌رسیدند و فکر کنم که آنها از یوناتان هم خوشت 
درست مئل‌موقمی که درخانه‌مان بودیم و همه ازاوخوششان‌بی‌آمد. 


۱ 


سوفیا هم مورد توجه بود و همه از او خوششان می‌آمد . 

وقتی به قصد رفتن ببرون آمدیم و رفتیم توی باغ‌تااسهامان 
وا از کنیم ۰ من از بوناتان پرشیدم : "بوناتن » واست‌این سوفیا 
کیست که همه به او احترام می‌گذارند ؟* 

در اين موقع صدای خشنی با عصبانیت‌گفت : " یله«درست 
است . من هم می‌خواستم سثوال کنم این سوفیا کیست ک‌باید همه 
به او احترام بگذارند 4 

توی باغ تاریک بود و من نتوانستم چهره* کسی که این حرف 
را زدببیتم , اما عقلتا "حلوآمد ونوری که ازینجره‌می‌تاسیدچهره‌اش 
را روت کرد و من او را شناختم . او موهای فرفری و قرمزی داشت‌با 
ریشی کوتاه و قرمز که در کاروانسرا نزدیک کارواتسرادار تشسته‌بود . 
او آن‌جا هم توجه مرا یه خود جلب کردهبود . چون تمام مدتی که 
دیگران سرود می‌خزاندند , او با چهره‌ای عبوس و گرفته نشسته‌بود 
و یک کلام هم برای خواندن لب باز نکرد. 

وقتی ما راه افتادیم تا از در کاروانسرا بیرون برویم من از 


بوتانان‌گفت : " اسمش هوبرت است و خیلی هم خوب‌می‌داند 
هبه بة سوفیا اخترام می‌گذارند ۳ 

بعد ما سوار بر اسبهامان شیم و به طرف خانه تاختیم .شب 
صافی بود با هوابی مطبوع + طوری که تا آن موقع درخشش این‌همه 
ستاره را در آسمان تدیده بودم . با کجکاوی سعی کردم ستاره‌های 
زسنی را در آسمان پیدا کنم ؛ ولی بوناتان گفت: " اگر دنبال 
ستاره‌های زمینی می‌گردی, آنها در دورترین تقطه* فضاهسنند دبه 


این سادگی نمی‌توانی آه را بییتی ۰۳ 
وقتی این حرف یوناتان را شنیدم , دلم سوخت . 


۵۲ 


عافیت لحظای را که متتظرش بودم فرا رسید و دانستم چرا 
همه به سوفیا احترام می‌گذارند . 

یک روز صبح یوناتان به من گفت : " امروز ما یکتک‌یامی‌رویم 
پیش فرمانروای کنوترها 7 

من گفتم : * چه جالب ! این فرمانروای کبوترها دیگرکیست؟" 

بوناتان گفت : " سوفیا . البته به شوخی من به او فرمانروای 
کبوترها می‌گویم 7. 

ولی به زودی من پی بردم چرا . 

تا باغ لاله. جابی‌که سوفیا زتدگی می‌کرد . راه نسبتا "درازی 
بود . خانهاو درحاشیه* دره*آلبالو واقع شده بود باکوههای‌بلندی 


در پشت آن . 


صیح زود بود کهما به‌آن‌جا رسیدیم و نوفیا را دیدیم که در 
حال دانه‌دادن به‌کبوترهایش است . تمام کبوترها یش‌سقیدبودند. 
وفتی آنها را دیدم به یاد آن کبوتر سفیدی افتادم که وقتی به‌حال 
مریضی دررختخوايم درازکشیده بودم ۰ آمد کنار پنجره* شپزحانهمان 


2٩ 


نعست. حالا لاید هزار سال از آن موقع گذشته است . 

من با +ضدایی یواش به یوناتان گفتم : * یادث می‌آیدکه‌یک 
بار وقتی من مریض بودم نو توی جلد کبوتر رفته بودی و آمدی‌کنار 
پنجره» ]شپزخانه‌مان تشستی و با من حرف زدی؟ فکرکنم حننا " 
جلد یکی از همین کبوترها بود که تو پوشیده بودی *. 

بوناتان گفت : " بعلوم است. در غیراس‌صورت چه‌طوری 
می‌توانستم بیایم پیش تو ؟ اینها ققط کبوتران موقیا هستند که 
می‌توانند. پروازکنان ازمیان ابرها به هر کجا می‌خواهند پروازکند" 

کبوتران متل ابر سفیدی سوفیا را احاطه کرده بودند و بددور 


و برش بوواز می‌کردند و او ساکت و آرام ونطآنها ایستاده بود و 
درست مثل فرمانروای کنوتران به‌نظر می‌رسید 

وقتی او ما رادید . مثل همشه با میربانی سلام کرد. ولی 
این‌بار چپره‌اش بشاش نبود, برعکس بسیار هم عمکین مود . 
بلافاصله .با عندایی نوا به تونادان گفت:: " دیعب وبولانتا را 
توق دره» گزگها بیدا کردم که شیری توی,سیلهاش دعسته بود.و 
پیغامی هم که همراه داشت . برده بودند * 
انروخنه شد ۰ طوری که هرکر او را 
این‌چنس عضیناک ندیده بودم . صدا و چهرهاش آن‌قدر عوص شد 


چهره* تونانان از حشم یر 


که حتی برای مس هم غربیه‌می‌سمود . او با غضبکفت : "اتفاقی‌افتاد 
که فکرش را هم نمي‌کردم . ما یک جاسوس در درهآلبالو داریم *. 

نومب هم:گفت/۰ *«فرودتت استت حعا* یک نما سوین دزتیان با 
هنت . چبری‌که حتی فکرش‌را هم نمی‌کردم ۰ ولی حالا مطمش‌شدم" 

با وجود اپر‌کد سوفیا حیلی ناراحت بود . ولی آرامش خود را 
حفظ کرد و به ظرف من آمد و کفت: " سب کارل. بیا تا این‌جا را 
تعاشتبذهم 

او در باغ لاله با کنوتران و زتبوران و بزهایش زندکی می‌کرد 
و یک باغ برکل کد آدم دل نمی‌کند از آن‌جا دور شود . 

درحالی که سوفیا اطرافرا بسن نشان می‌داد . یوناتان‌مشفول 
کندن رمین و تمبز کردن باغ از بوته‌های هرر و از این‌کارهاکه‌مردم 
عمولا " فصل سپار در باغها انجام می‌دهند . شد 

من با وجود این‌که به کدوهای عسل و کلهای لاله و ترکسهای 
سفید و بزهای کتجکاو نگاه می‌کردم ء ولی تمام حواسم پیش‌ویولانتا 
بود که برای چه و توسط جه کسی تیر خورده است . 


وقتی پیش بونانان برگشتم او هنور کارش را تمام نکرده بود . 
ولی از زور کار تمام هبکلش سیاه شده بود . 

سوقیا نگاه دوستانه‌ای به او کرد و گفت : " گوش کن باغبان 
کوچولو . بپتراست زباد خودت را خسته‌نکنی . چون‌کارهای‌دیگری 
هم داریم *- 

بوناتان گفت : " می‌دانم *. 

بیچاره سوفیا ! با وجود اين‌که می‌خواست ناراحتی‌خودرا مخفی 
کند . اما چهره‌اش گواهی می‌داد که دلوایس چیری است , چون که 
گاه مصطربانه روبرمی‌گرداند و به‌کوهسار تگاه‌می‌کرد ,طوری کهس‌هم 
نگران شدم . راستی او دلوایس چه بود ؟ او ستظر که بود ؟ 

طولی تکشید که به اضطراب او بی بردم . چون در همان موقع 
کفت : " شکر خدا . بالاخره یالوما پیداش شد ". 

بالوما یکی از کبوتران سوقبا بود که اول بهصورت نقطه‌ای‌سفید 
در میان کوهپا نمایان شد و به تدریح برواز کنان به طرف ما آمد و 
روی شانه» سوفیا تعست ء 

توفیا به‌عجله کفت : " ببا بوناتان !* 

بوناتان با دستباچکی گفت : * ولی پبراشکی - مطورم کارل 
چی؟ به‌نظرت صلاح است که او هم باشد و همه چیز را بداند؟" 

موفیا گفت :. " مسلم است که او هم باید باشد ! عجله کنید و 
هردوتان بیایید 1 

در حالی که هنوز کبوتر روی شانه* سوقیا بود به‌عجله‌دا خل‌خانه 
دوید و ما هم پشت‌سرتی. او ما را به پستوی کوچکی یشت آشپزخانه 
برد و با احتیاط در را بست و کرکره‌های چوبی پشت پجره را هم 
پایس کشید . او تمام اين کارها را بهاین خاطر کرد که نه کسی 


بنواند حرقهای ما را پشنود و تبییند ما جهکار می‌کنیم *. 

سوفیا گفت : " خوب یالوما . امیدیازم اين دفعه پیغامت بهتر 
از دفعه* قبل باشد . 

او دستش را زیر یکی از الهای کبوتر برد و کیسول کوچکی را 
رون آورد. کسول را با کرد و از داخل آن یک نک کاغذ کوبک 
یی آ زرد کاشد رت چه نان کرذکی مودک ام آی روز 
داغل یه بیروی آورده برد 

موناتن به عجله گفت: " زود بخوان! ژودماش, زودباش 1 

سوفیا آن را خواند و جیغ کوتاهی کشید : " آنها اوروار را هم 
گرفته‌اند ! حالا دیگر هبح کس آن‌جا تیست که بتواند کاری انجام 
دهد 

او نکه کاغذ وا به طرف بوننان دراز کرد و وقتی او هم نوشته 
را خواند» چهره‌اش از سوفیا هم خشمکین‌تر عد. با فبظ از لای 
دندانهای به هم فشرده‌اش گفت : " یک‌جاسوس در درهآلبالو؟! 
یعنی این آدم بست‌فطرت کی می‌تواند باشد؟" 

بولا لت 4 ۳ ننی‌فانم .هتوز دی‌دانم » ول واق به خاش 
۳ 

من آن‌جا نشسته بودم و حرفهای آنها را می‌تنیدم + ولی‌چیزی 
سر در نمی‌آوردم + 

سولا آهی کشید و گفت: * و بهتراست جریان را برای کال 
نم زیت کنی» انح قاله میرم بآ عن ماع بی دوه 
کم" وبه داحل آعپرتانه زفت: 

ای 6 عالش رازه رن سین فک ورهار 
داد. مدتی طولانی نشبت و به انگشتان خاک لودش غبره شد. 


۶۴ 


یعد به حرف آمد و گفت : " بله, حالا تو هم می‌توانی‌باخبرشوی. 
خوب وقتی سوفیا گفت بکو , می‌گویم . لامد وقتش رسیده که‌همه‌چیز 
را پگویم 7 

بوتانان تا آن موقع خیلی راجع به نانگیالا برایم گفته بود . 
چه قبل از آمدنم و چه بعد از آمدنم ؛ ولی هیج‌کدام از حرفهایش 
شبیه به آن حرفی که او در پستوی خانه" سوفیا برایم نعریف کرده 


" یادت می‌آید یک روز چی به‌تو گفتم ؟ 
گفتم که زندگی در دره* آلبالو بسیار راحت و خوش است . راستش 
وضع به اس راحتی هم نیست , برای این‌که در طرف دیگر این 


دره» سرزمینی است که مردم آن در شرایط سخت و دشواری به سر 
می‌برند و سلما " این تاآرامی در دره* آلبالو هم تا*ثیرمی‌گذارد 
و احساس اشیت و آرامش‌را از مردم اين‌جا هم سلب می‌کند ". 

من پرسیدم : " مگر در این‌جا بیش از یک دره وجود دارد؟* 
بوناتان توضیح داد : " در نانگیالا دو دره* سرسبز وجود دارد 
که به حالت زیبابی میان کوهسار نانگیالا قرار گرفته‌اند . یکی به 
اسم دره*آلبالو دومی بهاسم دره* گل‌سرخ. این‌دره‌های‌عمیق توسط 
کوههای بلندی که شیبهای تبز و عبورگاههای سختی دارند احاطه 
شده‌اند و برای کسی که به آن مسیرها آشنا نباشد » بالا رفتن از 
آنها بسیار خطرناک است ؛ ولی خوب : مردم این دو دره خیلی 
خوب آن راهها را می‌شناختند و هر موقع می‌خواستند ؛می‌توانستند 
آزاداته به‌دره‌های یکدیگر رفت و آمد کنند . بله ,آنهامی‌توانستند 
هر موقع می‌خواهند از اين سمت به آن سمت یا از آن سمت به این 


سمت بروند. وبیایند وهرکس رامی‌خواستند. ببینند«ولی‌حالادیگر 


این‌طور نیست چون دیگر هیج کس حی ندارد از دره* گل‌سرخ‌خارج 
پا بان وارد کردتا: گر کبویران سویا و 

ولی آخر برای چه؟" 

برای ابن‌که دره* گل‌سوخ سوزمن‌آزادی‌نیست. 


من پرسیدم : 
بوناتان گفت 


یرای این‌که آن دره اینک در دست دعمن است 

او طوری به من نگاه کرد که انکار از بیان اين حرف و ترساندن 
من ناراحت شده باشد . بعد ادامه داد : " و هیچ کس‌هم نمی‌داند 
دره* گل سرخ به چه حال و روزی افتاده *. 

حالا دیگر داشتم جدی می‌ترسیدم . آخر من که این‌جا باخیال 
راحت سوار بر اسب می‌شدم و همراه یوتاتان به اسس‌طرف وآن‌طرف 
می‌رفتم ۰ از کجا می‌توانستم بفیمم که در تاتکیالا وضع به اين 
خطرتاکی است ؟ داشتم واقعا " می‌ترسیدم . 

با تگرانی پرسیدم : " این دشمن که ازآن‌حرف‌می‌زنی کیست؟* 

بونانان گفت : " اسمش تنگیل است " . و صد ایش‌حالت خشمگینی 
پیدا کرد . 

پرسید. 


: " این تنگیل حالا کجاست؟* 

بوناتان گفت : " در کارم‌یکا . سرزمیتی در بالای قدیمی‌توین 
کوه کوهیا که در يشت آن رودخانه* روذغانه‌ها جاری است . از 
آن‌جاست که آن بدذات مثل یک مار بر مردم حکمروابی‌می‌کند "۰ 

از این حرف بوناتان بیشتر ترسیدم . ولی ترسم‌را مخقی‌کردم 
و برسیدم : " ولی آخر جرا او در همان کوهپا نمی‌ماند ومی‌خواهد 
به نانگیالا بياید تا اي همه وحشت ایجاد کند ؟* 

بوناتان گفت : " اسس سئوال را خیلی‌ها از خودشان می‌کنند. 
ولی کسی که بتواند به این سئوال تو جواب‌دهد به‌خیلی سئوالهای 


۶۵ 


۶۶ 


دیگر هم می‌تواند حواب دهد . از طرف دیگر نمی‌فیمم آخربرایچه 
او می‌خواهد اين همه خویسیا را نابود کند . شاید لش نمی‌خواهد 
که مردم این دره‌ها راحت و خوشیخت زندکی کنند و می‌خواهد 
آنها را هميشه در بندکی خود نگه‌دارد * 

او دوباره ساکت شد و به دستهای خود رل رد . بعد ازلحظای 
با غیظی زیر لب گفت: " آن یست‌فطرت کانلا هم دارد". 

کاتلا ۱ نمی‌دانم جرا این اسم مرموزتر از هر چبز دیگری که 
بوبانان برایم گفته بود توی کوتم زنگ زد. با تعجب پرسیدم : 
"کاتلا دیگر چیست ؟* 

بوناتان مرش را یا تا*تر تکان داد و گفت: " نه پیراشکی . 
فعلا " کافی است . چون تا همین جاتش به اندازه* کافی‌ترسیده‌ای. 
درباره؛ کاتلا فلا" حرفی نم‌رنم ۰ چون اکر کوچکترس جبزی 
یگیم دیگر آمشب خوابت تخواهد. برد" , 

بعد او حرفتی را عوض گرد و برایم تعریف: کرد که چرا سوفبا 
خن اترام همه را بمی‌انگیزد و هبه مودبانه با و ووبوومی شوت 

یونائان گفت: " او کسی است که عطیات مبارزه* ما را به‌طور 
مخقبانه بر علیه تنگیل رهبری می‌کند. ما برعلیه تنگیل مبارزه 
می‌کنيم تاپرای بدست آوردن آرادی مردم دره* گل سرخ به آتها 
کیک کنیم :ید همین دلیل هم با مجبوريم تمام کارهامان را 
محفباند انجام دهیم . 


من بوستخم : " ولی سوفناا چی جرا جانت رختر با عد9* 

پوناتان کفت : " برای این که او اراده* قوی دارد و همه*کارها 
را خوب ادازه:می‌کند. از همه مهمتر این‌که او شجاع است و ازهبج 
خطری هم نمی‌هراسد *. 


۶۷ 


من گفتم : * ولی تو هم ترسو نیستی 7 

بوناتان قدری اندیشید و گفت : " راست می‌گوبی . من‌هم ترسو 
تدم 

وای که چه‌قدر دلم می‌خواست من هم می‌توانستم مثل سوفبا و 
بوناتان شجاع باشم ! ولی به جای شجاعت من آن‌جا نشته‌بودم 
وبا شیدن این حرفها داشتم زهره ترک می‌شدم . 

پرسیدم : " راجع به جریان سوفیا و کبوترهایی کهباپیفامهای 
سری روی کوهها پرواز می‌کنند چی؟ آیا راجع به‌آنها کسی عبر از 
شما هم چیزی می‌داند؟" 

یوناتان‌گفت : " نه‌همه , فقط آنهایی‌می‌دانند که ما به‌صدافتشان 
اعتبادداریم . ولی در ميان آنپا یک جاسوس هست و همین یکی 
هم کافی است تا همه چیز را خراب کند *, 

دوباره چپره* او درهم رفت و با لحن خشمگینی گفت : "دیشب 
وفتی وبولانتا را با تبر زدند ؛ او حامل پیفام سری مهمی از طرف 
سوفیا بود و اگر آن پیفام به دست تنگیل افتاده باشد یعتی که تا 
حالا عده* زیادی در دره" گل‌سرخ به خاک و خون غلطیده‌اند". 

غفلتا " یه باد گنجه‌ای که در باغ یکه‌تار داشتیم افتادم و از 
بوناتان پرسیدم : "چرا ماباید پیغا مهای‌سری را درگنجه شپزخان‌مان 
مخفی کنیم ؟ به‌نظرت این کار خطرناک نیست؟ * 

بوناتان گفت : " سلما " خطرناکاست » ولی از آن خطرناکتر 
اين است که آن پیفامها پیش سوفیا باشد , برای این‌که اگرما*موران 
تجسس و شناسایی تنگیل به دره* آلبالو بيایند . اول از همه‌یه‌خانه 
او می‌ریزند و آن‌جا را تفتبش می‌کنند نه خانه* باغبان اورا *. 

بوناتان در ادامه* صحبتهایش برایم توضیح داد که این‌طوری 


۶۸ 


بهتر است چون همه فکر می‌کنند من فقط به گللهایش می‌رسم و هیچ 
کس نمی‌داند که در عطیات سری بر علیه تنگیل من نزدیکترمن یار 
سوفیا هستم ۰ بعد به تا*کید گفت : " سوفیا خود چنین تصمیمی 
گرفته , چون نمی‌خواهد کسی دردره*آلبالو ازاین جریان‌بوبی‌ببرد 
تو هم بهتر است تا روزی که سوفیا خودش از تو نخواسته ازلام تاکام 
به کسی حرفی نزتی *. 

و من همان موقع سوگند خوردم که ترجیح می‌دهم یمیرم ؛ ولی 
از آن‌چه دیده یا شنیده‌ام به کسی حرفی نزنم . 

سپس صبحانه را پیش سوفیا خوردیم و سوار براسبهامان شدیم 
وبه خانه برگشتیم . 

چند لحظه پس از این‌که ما باغ لاله را ترک کردیم کسی‌رادیدیم 
که او هم صبح به آن زودی از خانه بیرون زده بود , اوهمان تخصی 
بود که ریش فرمزی داشت و اسمش.۰۰. راستی اسمش چه بود؟ - 
آها ء هوبرت بود . 

به محض این‌که هویرت ما را دید به‌طعنه گفت : " خوش خبر 
باشید ! رفته بودید پیش سوفیا ؟ آن‌جا چهکار می‌کردید؟ 

بوناتان دستهای خاکآلودش را نشان هوبرت داد و گفت: 
* رفته بودم به باغش کود بدهم . تو برای چه صبح به اين زودی 
انخانه بیرون آمده‌ای؟ لاید مشفول شکار هستی؟ " این سئوال‌را 
بوناتان حتما " با دیدن ثير و کمان هوبرت که روبه‌رویش روی‌زمسن 
قرار داشت » از او کرد . 

هوبرت جواب داد: " بله, دارم دتبال خرگوشهای وحتی 
می‌گردم تا شکارشان کنم *. 

من به یاد خوگوشهایی که در خانه داشتیم افتادم ووقتی‌هوبرت 


به اسیش هی زد و از آن‌جا دور شد . احساس آرامشی کردم ۰ چون 
حداقل مجبور نبودم او را جلوی چشمانم ببینم : 
من با کنجکاوی از یوناتان پرسیدم : " راستی یوناتان , به‌نظر 


تو این هوبرت چه‌جور آدمی است 

بوناتانکمی فکر کرد وگفت : "او بهترین تیرانداز درهلبالوست, 

او بیش از این حرفی نزد . بلکه به اسبش هی زد ودوتابی به 
تاخت از آن‌جا دور شدیم . 

پیغامی را که توسط پالوما دریافت شده بود . بوناتان‌توی‌کیسه؛ 
چرمی کوچکی در زیر پیراهنش گذاشته بود و وقتی به‌خانه‌رسیدیم» 
آن را بیرون آورد و توی گنچه مخفی کرد. ولی قبل از این‌که 
بوناتان آن را توی گنجه بگذارد؛ من توانستم آن را بخوانم . در 
آن چنین نوشته شده بود : 

اورزار دیووز اسبز شد واکتون در غار کالا زندانی است. کسی 
در دره* آلبالو مخفی‌گاه او را لو داده. در میان شما یک خبرچین 
هست . فوری او را شناسایی کنید | * 

و بوناتان با خود گفت: " آغر چه‌جوری او را ناسابی‌کنيم ؟ 
ای کاش می‌توانستم اين کار را بکم *. 

در نامه چیزهای دیگری هم نوشته شده بود که من نتوانستم 
بخوانم , مثل اين که سری بود و بونانان هم گفت که احتیاجی 
نیست من راجع به‌آنها چیزی بدانم , چون فقط سوفیا باید ازآنها 
پاخبر باشد. 

بعد او نشانم داد چه‌طوری درآن گنجه را باز کنم . برای‌این‌که 
خوب‌یادبگیرم : چندین‌دفعه آن را باز ویسته کردم ؛ سیس بوناتان 
خودش در گنجه را قفل کرد و کلبدش را توی همان هاون گذاشت . 
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تعام روز به آن‌چه با آن برخورد کرده بودم فکر کردم «طوری 
که شب آن‌قدر خوایهای وحشتناک دیدم که نتوا 
بخوایم . درباره* تتگیل, درباره* کبوتران کشته و دربارهازندانی 
خدن در غار کاتلا. بعد از ترس جیغ کشیدم و هراسان ازخواب 


پزیدم > 

جعد ات چیو غریبی دیدم: کمی. را دیدم. که دار تاژیکن:کنار 
سمتی که گنجه قرار داشت , ایستاده بود, ولی قبل از این‌که 
چشمانم را درست باز کنم , او از جیغ من ترسید و مثل سایه* 
سیاهی از در بیرون رفت و ناپدید شد . 

آن‌چنان همه چیز به سرعت گذشت که فکر کردم دارم خواب 
می‌بینم . ولی وقتی یوناتان را بیدار کردم و قضیه را برایش 
تعریف کردم ۰ او با اطمینان گفت که من آن‌چه دیده‌ام خواب 
نبوده است . 

* نه پیراشکی. تو خواب ندیده‌ای. این نمی‌تواند روا 
باشد . او حتما " همان جاسوس بوده ". 


پوناتان گفت : " بالاخره روزی نوبت تنگیل هم می‌رسد !7 

ما روی چمن سبزی که در سرازیری مشرف به دریاچه قرار 
داشت , دراز کشیده‌بودیم . یکی ازآن‌صبحهابی‌بود که‌دلم می‌خواست 
به هیچ چیز فکر نکنم ۰ نه به‌تنگیل و نه به‌هرنیروی پلید دیکری‌مثل 
او که در دنیا وجود دارد . همه‌چیز ساکت و آرام‌بود , تنها صدای 
شرشر آب که از لای سنگهای رودخانه در زیر بل رد می‌شد » به‌گوش 
می‌خورد ۰ آن‌قدر خوب بود که دلم می‌خواست بدون این‌که به 
چبزی فکر کنم آن‌جا دراز بکشم و به‌آسمان خیره‌شوم . آن‌قدرخوب 
بود که دلم می‌خواست تمام روز را آن‌جا دراز بکشم و زیرلب‌برای 
خود آواز بخوانم و همه چیز را فراموش کنم . 

و درست در یک چنین حالی بود که یوناتان راجع به تنکیل 
برایم حرف زد . با وجود اين که اصلا " نمی‌خواستم راجع به او 
حرفی بزنم , مع الوصف گفتم : * منظورت از ابن‌حرف چیست که 
بالاخره روزی نوبت تنگیل هم می‌رسد "٩‏ 

بوناتان با تحکم گفت : " بر سر او هم همان بلا خواهدرفت که 
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بر سر تما ظالمان تاريخ رفته. آن وقت است که او هم مغل خیش 
له شود و برای همیشه به بدنامی از او یاد گردد . 

من گفتم : " امیدوارم هرچه زودتر این‌طور شود *. 

در این موقع یوناتان زیرلبی لندید : " ولی تتگیل حالاحالاها 
قدرت دارد . او کاتلا هم دارد ". 

بوناتان دوباره آن اسم وحشتناک را تکار کرد. من‌خیلی دلم 
می‌خواست راجع بهآن از او سئوال کنم , ولی گذاشتم تابعد » چون 
در آن موقع صبح با آن حال خوبی که داشتم نمی‌خواستم کنجکاوی 
بی‌موردی از خود نشان دهم . 

پس ازلحظه‌ای بوناتان حرفی زد که وحشتناکتر ازهمهحرفیابی 
بود که تا آن موقع زده بود . 

" پیراشکی, تو باید مدت کوتاهی در این‌جاء در باغ یکه‌تاز 
ععها ییات »بچون من مجبووم به دره* گل سرخ بروم ۳ 

چه‌طور او دلش آمد یک چنین حرف وحشتناکی را بزند؟ چه‌طور 
اوفکر کرد که من قادرم حتی یک دقیقه بدون او در باغ یکه‌تاز 
تنهابمانم؟ اکر او می‌خواهد چشم بسته خود را در دهان تتگیل 
بیتدازد « بیندازد ۰ ولی چه‌اشکالی دارد من‌هم همراه او باتم؟ 
وقتی اندیشه* خودراگفتم . او نگاه معنی‌داری بهمن‌انداخت و پس 
از لحظه‌ای فکرگفت : "پیراشکی , تمام‌هستی من توهستی , برای 
همین هم نمی‌خوادم بلاغی سرت بیاید . حالا که من مجبورم تمام 
نبرویم را صرف کار دیگری که واقع " خطرناک هم هست بکنم ۰ در 
آن‌صورت چه‌طور می‌توانم تو را همراه خود ببرم وحافظت هم‌بکنم! 

هرچه او سعی کرد نتوانست مرا نع کند .من ازناراحتیفریاد 
زدم : " و توچی؟ چه‌طور دلت می‌آنید مرا این‌جا در باغ یکه‌تاز 


تسها رها کنی و به سفری بروی که برگشنش معلوم نیست ؟! 

با گفشس این حرف به یاد زمانی افنادم که پوناتان مرده بود 
و من تتها در رختخواب آشبزخانه‌مان دراز کشبده بودم و فکر 
می‌کردم که دیگرهرگز تخواهم توانست دوباره او را ببینم . وای‌که 
چه دردناگ بود: درست .مثل این بود که آدم را توی,یک سوراخ 
تاریک بی انتهایی رها کرده باشند . 

پیش خود فکر کردم او الآن دوباره می‌خواهد مرا ترک کند و 
به سفر پرخطری برود که کوچکترین اطلاعی از آن ندارم واگراو ‏ 
دفعه برنگردد ۰ مطمکنم؛ که دیگز تخواهم توائست او را بییتم و 
باید برای هنضشه تنها بماتم 

چبری در سس شروع به غلیان کرد و هی مرا عصانی‌تر کرد و 
هی فریاد زدم و فریاد زدم و هرچه از دهنم درمی‌آمد گفتم . 

او هر کاری کرد نتوانست مرا آرام ند . ولی‌بالاخره‌مرا فانع 
کرد و حرف خودش را به کرسی نشاند . آخر من می‌دانستم که او 


همه چیز را پهتر از س می‌داند.. 


او کفت: " چرا ان‌قدر مثل آدمهای کودن فکر می‌کنی آخوب 
بعلوم است که بر می‌گردم ۰7 

خبی که فرار بود او برود . ما تویآشیزخانه. کنارآتش نشستیم 
و خود را گرم کردیم . 

من دیگر خشمکین تبودم . بلکه غمگین بودم و بونانان هم ایس 
را می‌داتست او مثل همیشه تسیت به من مپربان‌بود . برایم نان 
داغ با کره و عسل درست کرد و قصه‌ها و حرفهای مختلفی‌زد: 
طوری‌که دستآخر آن‌قددرخسته شدم که‌حوصله‌ام سررفت. دراین‌موقع 
داستان تتگیل که از همه" داسنانها وحشتناکتر بود در بفزم جرقه 


ودء من از بوتافان پرسیدم که آبا او باق رفتن به چنمن سفریر 
خطری نمی‌تواند همان‌جا کنار آتش در باغ یکه‌تاز بماند و باهم 
رندگی آرام و خوش خود را ادامه دهیم ؟ ولی بوناتان درجوایم 
کفت که درزندکی کارهابی پیش می‌آید که آدم باید آنها را انجام 
دهد حتی اگر خطرناک باشند * 


" آخر برای چه؟ 


من پرسیدم : 

پوناتان در جوایم گفت: " در غیراین‌صورت آدم دیگر آدم 
نیست بلکه یک طفیلی است ". 

او برایم تعریف کرد که در این سقر 1 می‌خواهد بکند . 
او می‌خواست به هر شکلی شده اوروار را از غار کاتلا آزادسازد . 
او مت بود که اوروار غیلی از سوفیا مهمتر است و بدون او همه 
چیز دره" سرسبز نانگیالا تمام شده بود. 

خیلی از عب گذخته بود. آتش توی بخاری ک‌کم داشت تبدیل 
به خاکستر می‌شد . 

صبح که شد من پشت در چوبی باغ ایستادم و دیدم که بوناتان 


چه‌گونه سوار بر اسب از آن‌جا دورشد و در معنایدید گردید -بله, 
آن روز صیح مه سرتاسر درهآلبالو را پوشانده‌بود . وقتی‌اورادیدم 
که در میان مه رفت , چیزی قلبم را فشرد . انگار دود شد . گم شد و 
من دوباره تدیا شدم . نمی‌دانستم چهکار کنم و چه‌طور این تشهایی 
را تحمل کنم . نه. برایم خیلی مشکل بود. تنهایی آن‌چنان مرا 
ناراحت کرد که بلافاصله به طرف طویله دویدم ۰ فیالار را بازکردم 
و زین بر پشتش نهادم و به تاخت به تعقیب یوناتان رفتم تا بلکه 
بتوانم قمل از رفتتش یکمار دیگر اورا مممتم » 

من مطمئن بودم که او اول به طرف باغ لاله می‌رود تادستورات 


لازم را از سوفیا بگیرد . برای همین چهارنعل ب‌آن سمت تاختم : 
طوری که قبل از رسیدن او. من‌آن‌جا رسیدم . اول خجالت‌کشدم 
و خواستم خود را مخفی کنم : ولی دیر شده بود و و مرا دیدمبود. 

تاد مرا 


زیر لسی کفتم : 

این تتها چبری بود که بلافاصله به فکرم رسید و برزبانآوردم 

در اس موفع و ی بو مر 
اسب من توقف کرد.. لحظه‌ای به من زل زد ۰ بعد چیزی را از روی 
گونه* من بياک کرد. اشک بود یا جبزی دیگر نمی‌دانم » ولی با 
انگشت اشاره‌اش آن را پاک کرد و گفت : " گریه نکن پیزاشکی ! یه 
امید دیدار ! مطیش‌باش برمی‌گردم ؛ ولی اگر هم بونکشتم میم 
تیست ۰ یکدیگر را در نانگیلیما خواهیم دید . بدامید دیدار ! 

مین یضیب پزسیدع:ع * دانگیلا 1 آنن:ذیگر چیست 


بوناتان گفت : " بعدا" می‌فهمی" 

لحظات تتپابی من آغاز شد . ولی خودم هم نفهمیدم روزها 
چه‌طوری سیری شدند و من چگونه تواسستم آن‌تنهایی را در باغ 
یکه‌تاز تحمل‌کنم ۰ دراین‌مدت خودرا با مواظبت‌ازحیوانات خأنه 
تفریبا " اکنر روزهایم‌توی طوبله پیش فیالار 
می‌کذاشت با سسش‌خرگوشها می‌نشستم وباآسها حرف‌می‌زدم «بعضی 
وقشها ماهی‌می‌گرفتم باتوی رودخانه‌شنا می‌کردم یا باتبروکمان‌شکار 
می‌زدم تا غذانم را جور کنم . سوفیا هم گهگاه سری به من می‌زد و 
با هم درباره» نوناتان حرف می‌زدیم ؛ اما همیشه دلم می‌خواست او 


متغول_می‌کردم « 
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این خبر خوش را به من بدهد که: " موناتان به زودی برمی‌گردد". 
ولی او هیج وقت چنین حرفی را نزد . چندین دفعه سر زبانم‌رفت 
بیرسم چرا او خودش به این سفر نرفت تا اوروار را تجات دهد ودر 
عوض بونانان را فرستاد ؛ ولی وقتی خودم جوایم را می‌دانستم 
دیگر چه دلیلی داشت بخواهم سئوال کنم . 

بوناتان قبلا " برایم توضیح داده بود که تنگیل از سوفیا نفرت 
دارد . 3 

او برایم توضیح داده بود که: ‏ سوفیا در دره*لبالو و اوروار 
در دره* گل‌سرخ بزرگترین دشنان تنگیل هستند و مطمثتا "تتگیل 
هم اين را خوب می‌داند. او الآن اوروار را در غار کاتلا زندانی 
کرده و حتما " درصدداست سوفیا را هم اسرکند تاشکنجه‌اش دهد. 
آن پست‌فطرت پانزده اسب سفید برای سر سوفیا جایزه تعیینکرده 
تا به هر کس که زنده یا مرده* او را تحویل دهد , یاداش دهد . 

دراین‌باره بوناتان برایم توضیح داده بود و به‌همین دلیل هم 
می‌دانستم برای چه سوفیا از دره* گل‌سرخ فاصله گرفته و بوناتان 
را به جای خود ما*مور این کار کرده است . درباره" یوناتان تنگیل 
چیزی‌نمی دانست » یا حداقل سوفیا امیذراربود که چیزی‌تمی داند . 
باتوجود آین کلی: بود: که«م‌دانست: پوتانان؛فقط با عیان حوقیا 
نیست و او کسی‌است که آن شب به‌خانه" ما آمده‌بود و من سایه" او 
را کنار گنجه دیدم . اوست‌که اين‌همه باعث تشویش سوفیا شد هاست. 

سوفیا: یک بار خوذاتن کلت : " ان شخ باید کیپ شد که به 
عمام ریزه‌کاریهای ما آکاه است و خبلی از اسرار مرا می‌داند* 

برای هنیی بود کدنبوفیا از رفن خواست تا اگرکنی زا دیدم 
دور و بر باغ یکتاز پرسه می‌زند یا حرکات مشکوکی داود .را" 


او را یاخبر گنم . 

من به او گفتم : " در آن گنجه دیگر چیزی نیست که بخواهی 
تگرانش باشی , چون بوتاتان قبل از رفتتش تمام کاغذهای مهم را 
به جای دیگری منتقل کرده, ما با هم آنها را در یک قوطی انفیه 
لای کومه‌های کندم توی انبار مخفی کردیم 

سوفیا همراه من به اتباری آمد » قوطی را ببرون آورد و یفام 
تازه‌ای کنار بقیه" کاغذها گذاشت و آن را دوباره مخفی کرد .به‌نظر 
من که جای مطمثنی بود . سوفیا هم همین اعتقاد را داشت . 

وقتی سوفیا از در سرون می‌رفت گفت : " خیلی مواظب‌باش! 
می‌دانم برای تو خیلی سخت است » ولی بةهوحال باید مواظب 
بای 

و می‌دانستم که خیلی سخت است. به‌خصوص غروبپا و شبپا . 
چه خوابهای وحشتناکی که‌قبهامی‌دیدم و وقتی بیدار می‌شدم از 
این‌گه منکن است بلامی سر یوناعان آمدةباشد مضطرب می‌شدم . 

غروب یکی از روزهایی که دیگر خبلی حوصله‌ام سر رفته بود و 
توی باغ یکه‌تار واقعا " خود را تبا حس می‌کردم . سوار فیالارتدم 
و به‌طرف خروس طلابی رفتم . آن‌جا به‌قدری ساکت بود که حتی 
فکرهایغ هم به:راختی شنیده می‌شد. آن هم.ته آن فکزهانی که 
آدم با تنیدنش خوشحال می‌شود . 

احساس کردم وقتی تتپابی وارد کاروانسرا خدم : همه به من 
زل زدند , 

بوسی گفت : " بالاخره آمدی؟ ولی این‌دفعه که تصف‌برادران 
شیردل آمده . یوناتان را چهکارش کردی؟* 


لحظه» سختی بود ۰ حرفنهای بوناتان و سوفبا را به یاد آوزدم 
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که با تاءکید به من می‌گفتند هميشه مواظب حرف زدنم باشم . از 
هرچه دیده با تنیده‌بودم حق‌نداشتم حرفی به‌کسی بزنم . حق 
نداشتم به‌کسی بگویم یوناتان چه‌قصدی‌دارد و الآن‌کجاست.حق 
نداشتم با هیچ موجود زنده‌ای در این‌مورد کلمه‌ای حرف بزنم .از 
این‌رو طوری واتمود کردم که یعنی حرف بوسی را نشنیده‌ام ؛ ولی 
هوبرت که سر جای قبلی‌اش کنار میز نشسته بود با کنجکاوی‌گفت :ٍ 
* بله؛ راستی بوناتان کجاست؟ نکند سوفیا بی‌باغبان شده؟* 

مس فورا " گفتم : " بوناتان رفته شکار . او رفته کوه تا گرگ شکار 
کند 

بالاخره باید جوابی می‌دادم و خودم هم فکر کردم سمترین 
جوابی که می‌توانستم سرهم کنم و بدهم همان بود ۰ چون بوناتان 
به من گفته بود که گله به گله* این کوهها پر از گرگ است . 

آن شب سوفیا به کاروانسرا نیامده بود . ولی اگر می‌آمد حتما* 
همه" مردم ده هم می‌آمدند و دست‌جصی سرود می‌خواندند و 
می‌خندیدند و از هر دری سخنی می‌گفتند . به فرض که می‌آمد و 
به فرض که همه می‌خواندند و خوش بودند ؛ ولی مس که هیچ‌حوصله 
نداشتم قاطی آنها شوم , چون همه چبز برایم غریبه‌می‌نمود.اصلا" 
بدون‌یوناتان‌من هیچ‌جا خوشحال‌نیستم .من کهآن‌جا رفته‌بودم تااز 
تنیایی ببرون بيايم. آن قدر حوصلهامسورفت کهطافت نیاوردمزید یمنم, 

وقتی از جایم بلند شدم تا کاروانسرا را ترک کنم . بوسی‌گفت : 
" زیاد نگران ثباش کارل شیردل» یوناتان حالا حتما "شکارش را 
گرفته و به خانه هم برکشته است". 

وقتی اس حرت را آز او شنیدم خیلی خوشم آمد. او روی گونه؛ 
من دست مالید و چند کیک خوشمزه هم به من داد تا همراه‌خود به 


خانه ببرم ۰ بعد گفت : " وقتی به خانه رسیدی اگر هنوز یوناتان 
حیانده بود :با این کیکزا آمی‌توانی تتردلت را از کنی‌ت اوبوسد*: 

خروس طلائی واقعا " مپربان‌بود . وقتی این‌همه محبت را از 
او دیدم کمتر خود را تتها حس کردم . 

من به خانه تاختم و کنار آتش تشستم و تمام کیکها راخوردم . 
باوجود این‌که فصل . فصلبپار بود و هواتقریبا "گرم شده‌بود ,ولی 
من هم چنان بخاری را روشن نگه‌داشته بودم ۰ چون گرمای‌خورشید 
هنوز آن‌قدر جان نگرفته بود که بتواند از دیوارهای کلفت خانه؛ما 
به داخل نفوذ کند . 

وقتی در رختخوابم خزیدم » از سرما مورمورم شد , ولی خیلی 
زود خوابم برد و بوناتان را به خواب دیدم . آن هم خواب‌چندش 
آوری که از ترس پریدم . 

من فریاد می‌زدم : " بله یوناتان من آمدم "۰ با این‌فریاد از 
خواب بریدم . در تاریکی انگار جیغ یوناتان راشنیدم که چندین 
مرتبه پیچید . او به خوابم آمده بود و فریاد کنان مرا به کیک 
می‌طلبید . بله , درست بود , فریاد خود او بود که می‌شنیدم و من 
باید هرچهزود تر دردلب به‌کمک او می‌شتافتم . اماخیلی زودمتوجه 
شدم‌که اين کار غیرممکن است . چه‌کار می‌توانستم بکنم ؟ خودم را 
کاملا " ناتوان حس کردم ! تنها کاری که می‌توانستم انجام دهم این 
بود که دوباره در رختخواب یخزم و بلرزم و خود را عاجز و حقیر 
و ترسوو تشها بدانم , تشهاترین فرد عالم . 

تا صبح هیچ کاری نتوانستم انجام دهم جز این‌که به انتظار 
بمام تا هواروشن شود . یادآوری آن‌چه شب قبل در خواب دیده 
بودم قدری مشکل بود » ولی یادآوری این که یوناتان فریادکنان مرا 
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به کمک می‌طلبید دیگر چیزی نبود که به این سادگی آن را فراموش 
کم . برادر من یوناتان مرا به کمک می‌طلبید ؛ پس دیگر چه دا 
داشت که بخواهم تنها این‌جا بماتم ؟ نه, باید هر طور شده بود 
خودم را به او می‌رساندم . 

ساعتها پیش خرکوشها نشستم و درباره* کاری که می‌خواستم 
انجام دهم فکر کردم . هیچ کس تبود که با او حرف بزنم یا از او 
سئوالی بکنم . اگر پیش سوفیا می‌رفتم و دراین‌باره با او مشورت 
می‌کردم + حتما " مانع‌رفتن من می‌شد , چون‌آن‌قدر بی‌فکر نبود که 
بگذارد من قدم در راهی بگذارم که هم خطرناک بود و هم چیزی 
راجع به آن نمی‌دانستم . آن هم منی که اين همه ترسو بودم ۰؟ 

تمی‌دانم چه مدنی گذشت , همن‌قدر می‌دانم در حالی که روی 
رمین نشنته و به ادیوار تکیه اداده بودم , دانة:دانه چشها را 


می‌کندم و توی دستم مجاله می‌کردم . از آن‌جا که درافکارخود غرق 
خده بودم + اول متوجه نشدم چه‌کار می‌کنم ؛ ولی وقتی به خود 
آمدم دیدم که دورم پر ازچمن له شدهاست . ساعتها گذشت»شاید 
اگر آن حرفی که بونانان یکبار به من زده بود یادم نمی‌آمد؛حالا 
حالاها هم آن‌جا نشسته بودم -او گفته بود که در زندگی کارهایی 
پیش‌می‌آید که آدم باید آنهارا انجام دهد حتی‌اکر خطرناکباشند, 
درغیر این‌صورت آدم دیگر آدم نیست بلکه یک طفیلی‌است.وفتی 
این حرف بونانان در مفزم جرقه زد تصمیم خودرا گرفتم ومشتم را 
آن‌چنان به قفس خرگوشها کوبیدم که ثمامشان از جا پریدند ومن با 
" من این‌کار رامی‌کنم !امن این‌کاررامی‌کنم! 
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دنت داد . 

از آن‌جا که هیچ کس تبود نا حرفهايم را برایش بزنم رو به 
خرگوشها کردم و گفتم : "و مس می‌دانم کاری را که می‌خواهم یکتم 
دوست است *. 

خرگوشها وحشت کرده بودند. آنها را از قفی بیرون‌آوردم و 
در بغل گرفته تا پشت باغ بردم . بعد راه سبز و خوش‌منظره" دره 
آلبالو را نشانشان دادم و گفتم : " تعام دره از چمن‌سبزاست.آن‌جا 
بر از خرگوش است ؛ بروید پیش آنها. آن‌جا بشما بیشتر خوش 
می‌گدرد تا توی‌قفس. فقط باید همیشه مواطب گرگهاو هوبرت با شید, 

هر سه آنها بپت‌زده بودند ۰ چون اول چند جستی زدند .انگار 
می‌خواستند مطمکن خوند که آنها واقفا " آزاد شذم‌اند» بعد.به 
سرعت میان تبه‌های سبز جهیدند و نایدید شدند. 

بعد به عجله برکشتم تا خودم را برای حرکت‌آماده کنم 
این‌رو هرچه به‌نظرم صروری سید چمع آوری کردم . یک‌پتو که‌موقع 
خواب دور خود بپیچم . یک وسله* افروخش که با آن آتش‌درست 
کنم , یک توبره* پر از علوفه برای فبالار و یک کولهبار پرازغذا برای 
خودم . اما برای خودم هیچی نداشتم به‌جز نان , آن هم نانبهای 
خوشمزه‌ای که یکبار وقتی سوفیا به‌دیدتم آمده بود یک سفره* پر 
برایم آورده بود. فکر کردم فعلا " همین‌ها کافی‌است , وقتی هم 
تمام شد می‌توانم مثل خرگوشها علف بخورم . 

سوفیا قرار بود فردایش برایم آب گوشت بیاورد. بیش خود 
فکر کردم وقتی او برسد دیگر من فرسنگها از این‌جا دور شده‌ام . 
طفلک سوفیا حودش باید آن آب‌گوشت را تشهایی بخورد . هرچه 
فکر کردم دلم راضی نشد همین‌طوری سوفیا را بی‌خبر بگذارم و 
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بروم و وراد نگانی هداز . به سولیا بای می‌داشنت که من 
کبا رفتام ۰ ولی بهتر این بود او موقعی خبردار می‌شد که دیگر 
نمی‌توانست مانع رفتن من شود . 

من تکه زعالی از توی بخاری برداشتم و با حروفی درشت و 


کسی در خواب فریادکنان مرا صدا زد و من برای یافتن او به 
دورترین نقطه" آن سمت کوها می‌روم . 

تا آن‌جا که می‌توانستم سعی کردم منظورم راطوری بنویسم تا 
اکر کسی غبر از سوفیا به باغ یکه‌تاز آمد و خواست کندوکاو کند ؛ 
چیزی سردرنیاورد. و فکرکند که من خواسته‌ام شعری یاچیزی‌شبیه 
به آن سرهم کنم » ولی سوفیا باید فوری می‌فهمید که منظورم این 
بوده کمیعنی به دنمال بوناتان رفته‌ام تا او را بیایم . 

من از کاری که می‌کردم واقع " خوشحال بودم و براعاولی‌بار 
خود را وی و شجاع احساس می‌کردم و از زور خوشحالی زبرلبی 
برای خودم آواز می‌خواندم : 

" کسی در خواب فریادکنان مرا صدا زد و من برای یافتن او 
به دورترین نقطه" آن سمت کوها می‌روم ۰۳ و چه آواز قشنگی 
بود ! فکر کردم وقتی بوناتان را ددم باید هعه* آنها را برایش 
تعریف کم . 

ولی اگز او را بیینم» اگر او را دییتم ::: 

غفلتا" تمام شهامتم را ازدست دادم و دوباره خود را یک 
طفیلی حس کردم . یک طفیلی ترسو مثل همیشه. دراینموقع فکرم 
متوجه فیالار شد . چون او تنها کسی بود که وقتی ناراحت‌می‌شدم 
با از چمزی می‌ترسیدم , می‌توانست مرا تسلی دهد . باید خود را 


به او می‌رساندم.. چه لحظاتی که وقتی تنهایی کلافهام می‌کرد » 
او می‌رفتم و ساعتها پیشش می‌نشستم و اوهمین‌قدر که با 
چشمان باهوشش مرا نگاه‌می‌کرد , تسکینم می‌داد واحساسمیکردم‌که 
پوزهاش نرم و لطیف است . اگر فیالار را نداشتم واقعا " مشکل بود 
بتوانم این مدت را بدون یوناتان طاقت بیاورم . 

من به طرف طویله دویدم . 

ولی فیالار در طویله تنها نبود . هوبرت هم آن‌جا بود . يله. 
هوبرت کنار اسب من ایستاده بود و داشت او را نز می‌کشید ووقتی 
نگاهش به من افتاد ‏ پوزخند معنی‌داری زد . 

فلیم فروریخت و سیندام به تاپ‌تاب افتاد . 

پیش خود فکر کردم که جاسوس را گیر آوردم ۰ ان احساس از 
مدتها قبل در من بموجود آمده‌بود ؛ ولی با دیدن او مطمئن‌شدم 
هوبرت همان جاسوسی است که دنبالش بودیم , در غبر این‌صورت 
چه دلیلی داشت اين‌جا پیدایش شود و بخواهد کندوکاو کند؟ 

سوفیا یکبار گفته بود : 

اين جاسوسی که ما بدنبالش هستیم باید کسی باشد که خیلی از 
اسرار ما را می‌داند و هوبرت هم کسی بود که از همه چیز ما با خبر 
فان 


راستی او چه‌قدر می‌دانست؟ یعنی او از همه‌چیز با خبر بود؟ 
یعنی اومی‌دانست که ما چه‌چبزهابی توی قوطی انفیه‌مخفی‌کرده‌ایم؟ 
من سعی کردم تا آن‌جا که معکن است به خود مسلط شوم و ترسم را 
محفیاکنم» 

باتحکم پرسید : "تو این‌نجا چهکارمی‌کنی ؟ بافیالار چهکارداری؟" 

هویرت گفت: " هیجی, داشتم می‌آمدم تا تو را ببینم که 
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صدای شیپه» اسبت را شنیدم و پیشش آمدم . آخر من خیلی از 
اسب خوشم می‌آید . فبالار هم اسب قشنگی است * . 
پیش خود فکر کردم ای حقهباز سر من یکی نمی‌توانی کلاه 
بگذاری. بعد پرسیدم ۱ 
هوبرت گفت 


به طرف من دراز کرد که توی پارچه* سفیدی پیچیده شده‌بود ؛ بعد 


با من چهکار داشتی: 


می‌خواستم این را به تو بدهم *. و چیزی را 
ادامه داد : " دیشب که تو به کاروانسرا آمده بودی خیلی ناراحت 
و کرسته به‌نظر می‌رسیدی, فکر کردم حالا که یوناتان برای شکار به 
کوه رفته. شاید تو دست وبالت برای غذا تنگ باشد » اين شد که 
آمدم پیشت 

هرچه فکر کردم عقلم قد نداد که چه بگویم و چه‌کار کنم ۰ فقط 
زیرلبی از او تشکر کردم و اندیشیدم که آیا غذا گرفتن از دست یک 
جانوش کار درستی است؟ 

از توی بنچه آن‌چنان بوی مطبوع غذا به مامم خورد که دهنم 
آب افتاد و خواستم تمام آن را ببلعم , ولی خودم را نگه داشتم و 
آرزو کردم ای کاش می‌توانستم به هوبرت بگویم که هرچه‌زود تر گورش 
را گم کندو از آن‌جا برود . 

هرکاری کردم نتوانستم چنین حرفی بهاو بزنم . آخرتصمیم گیری 
در مور نحوه* برخورد با جاسوس به سوفیا مربوط می‌شد » من فقط 
بایستی وانمود می‌کردم که نه چیزی می‌دانم و نه از چیزی سر در 
می‌آورم ۰ در ضمن از دیدن گوشت سرخ شده؛ بره هم به‌هوس‌افتاده 
بودم . چون فقط همین گوشت را کم داشتم تا با آن کوله‌بارم را 
کنیل کنم . 

هوبرت هنوز کنار فیالار ایستاده بود و با او حرف می‌زد : " تو 


واقعا " اسب قشنگی هستی » درست به قشنگی بلندا "۰ 

من گفتم ؛ٍ " بلندا که سفید است . مگر تو از اسبهای سفید هم 
خوشت می‌آید ؟* 

هوبرت گفت : " بله, من از همه" اسبهای سقید خوشم می‌آید" . 

فکر کردم او چه‌قدر از خود راضی است که با این برروبی‌می‌گوید. 
از همه" اسبهای سفید خوشش می‌آید » ولی چیزی نگفتم » درعوض 
او حرفی زد که یکه‌خوردم . او گفت : باید به فیالار خوب رسید » 
بهتر است کمی علوفه به او بدهیم 

من داشتم دنبال حیله‌ای می‌کشتم تا مانع رفن او شوم که او 
به طرف انبار علوفه به راه افتاد و من هم که کاری‌نمی‌توانستم بکنم 


پشت‌سرش دویدم . از ناراحتی می‌خواستم فریاد بزنم : "ازاین‌جا 
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برو!" ولی حتی نتوانستم یک کلمه هم به او چیزی بگویم + 

هوبرت در انباری را باز کرد و چنگکی را که روی‌کومه" علونه‌ها 
قرارداشت برداشت . من ازترس چشمانم رابستم « چون‌نمی خواستم 
ببینم چه‌طوری او قوطی اتفیه را بیرون می‌کشد . ولی غفلتا "صدای 
هوبرت بلند شد که از غیظ فحش می‌داد . وقتی چشمم را باز کردم 
موش کوچکی را دیدم که از روی چنگک پرید روی بدن هوبرت و او 
با خشم لگدی در هوا انداخت؛ اما موش به‌سرعت دوید و توی 
سوراخی قایم شد . 

هوبرت در حالی که شستش را تکان تگان می‌داد گفت : "لعنتی 
شستم را گاز گرفت ". 

من از فرصت استفاده کردم و تندتند آخور را از علوفه برکردم 
بعد جلوی چشم هوبرت درانباری را بستم و گفتم : " حالا دیگر 
فیالار از چنین علوفه‌هایی لذت خواهد برد , آخر او عادت تدارد 
وسط روز علوفه بخورد ". 

وقتی هوبرت را دیدم که دولا شده تا از طویله بیرون برود 
خیلی خوشحال شدم . 

این‌دفعه که او نتوانست به‌کاغذهای سری دست‌یابد » ولی لازم 
شد هرچه زودتر جای آنها را عوض کتم . مدت زیادی فکرکردم که 
آنها را کجا مخفی نمایم تا بالاخره جعبه را بردم توی زیرزسن و 
لای سیب زمینی‌ها یمان کردم . 

بعد دوباره برکشسم توی آشپزخانه و جطه* مرموز دیگری برای 
سوفیا توشتم 

ریش قرمز خیلی می‌داند و می‌خواهد اسبهای سفید را بدست 
آورد. مواظب او باش! 


۹ 


بیش از این دیگز چنزی یام تیامد تا برای سوفیاً بنویم. 

صبح روز بعد , موقعی که هنوز آفتاب در نیامده بود . قبل از 
این‌که کسی از خانهاش خارج شود باغ یک‌تاز را ترک کردم و سوار 
بر یلار به طرف گوهنها حرکت کردم . 


۸۸ 


درطول راه هرچه احساس‌می‌کردم برای فیالاربه‌زبان‌میآوردم 
آن هم برای منی که جراات کرده بودم به کوه و کوهسار بزنم و کار 
خطرناکی را خروع کنم . 

" می‌دانی , همین که من تصمیم خود را گرفتم و راه افتادم 
دست به کار مهمی زدم » آخر من تقریبا " تمام عمرم را مریض‌بودم 
و در رختخواب افتاده بودم ۰ طوری که بعضی وقتها تا بیرون 
آشیزخانه‌مان هم نمی‌توانستم بروم ؛ ولی یوناتان همیشه نسبت به 
من مپربان‌بود . الآن هم تمام فکرم توجه اوست , درغیراین‌صورت 
ازدیدن‌این‌همه زیبا بی‌آن‌چتان‌فریاد خوشحالی می‌کشیدم که کوه به 
لرزه درآید . 

یله واقعا " قشنگ بود . یوناتان هم باید می‌دانست که من از 
آن‌جا واقع" خوشم آمده بود . چه کوههای بلندی با آن همه‌چشمه 
و آبهای زلال و شهرهای روان و آبشارهای پرهیبت و مرغزارهای پرگل 
بهاری آن هم بالای کوه. و من روی اسیم نشسته بودم وفکر می‌کردم که 
واقعا "چه‌چیزهای قشنگی دردنیا وجود دارند کهآ دم‌را بهت زده‌می‌کنند. 


۸٩ 


۹۰ 


بواش بواش به آن‌چه می‌دیدم عادت کردم و راه‌بارکه‌ایبافتم 
که فملار میتوانست از آن بالا رود . پیش خود فکر کردم حتعا" این 
همان راه باریکه‌ای است که یوناتان قبلا " راجع به‌آن برایم تعریف 
کرده بود که پس از طی تعام بیج و خمهای کوه به دره* کل سرخ 
می‌رسد - و چه پیج و خمهایی هم داشت ! سینه‌کش کوه تمزتر و 
خطرناکتر می‌شد و بالارفتن از آن را مشکل می‌کرد . بعضی وفتها 
به‌سختی بالا می‌رفتیم و بعضی‌وقتها به‌تندی پایین می‌لفزيدیم و 
بعضی وقتها هم راه, آن‌چنان دشوار می‌شد که نزدیک بود به ته 
دره پرت شویم ۰ ولی فیالار به این راهها عادت داخت و خوب 
می‌توانست از آنها بگذرد , یله او واقعا " اسب خومی بود 1 

با تاریک شدن هوا با هم از رمق افتادیم . در دامنه* کوه 
در جای نسبتا " مسطح و سبزی که چشمه* آیی هم کنارش می‌جوشید 
اطراق کردیم تا قیالار بچرد و خستگی درکند و من هم آب و نانی 
بخورم و بخوابم . 

بعد زمین را کمی گود کردم و در آن آتش درست کردم - در 
تمام عمرم آرزو داشتم. ای کاش من هم می‌توانستم مثل بقیه به کوه 
یا جنگل بروم و در آن‌جا زمن را کود کنم و آتش بیفروزم تا هم 
خودرا گرم سازم و هم غذایم را روی آن ببزم . بوناتان برایم تعریف 
کرده بود که آتش درست کردن چقدر لذت‌بخش است و حالاواقعا " 
به آرزويم رسیده بودم و می‌فهمیدم که یوناتان حق داشت . با 
صدای بلند به خودم گفتم : " پیراشکی واقعا " به آن‌چه آرزویشرا 
منت ارشیدی: ۳ 

مقدار زیادی شاخه و برگ درختان را جع کردم و تویکودال 
کومه کردم و آتش زدم , بعد صدای جرق جرق هیمه را شنیدم که 


گه‌گاه جرقه می‌زد و بالای آتش پخش می‌شد و من کنا رآتشی که‌خودم 
روشن کرده بودم نشستم و درست همان حالتی که یوناتان برایم 
تعریف کرده بود , حس کردم ۰ و چه حس لذت‌بخشی بود , درحالی 
که به سرخی آتش خیره شده بودم . گوشت بره را گاز زدم و با نان 
خوردم . وه که چه خوشمره بود , ولی ای کاش کس دیگری غیر از 
هوبرت آن را به من داده بود. آن وقت میشتر یه من مزه می‌داذ . 

من از زورخوشحالی درتنهابی آوازی را زیرلب زمزمه کردم . 
آتعم و اسیم 1 تان من :و آخشم و اسبم 1" چیز 
دیگری نتوانستم ردیف کنم - 

مدتی طولاتی همان‌طور نتم و به آتش خیره شدم و فکر 
کردم چه آتشها که از اول دنیا تا آن موفع روشن و خاموش شده 
بودند ؛ ولی آتش من هنوز روشن بود . 

اطرافم تاریک شده بود . کوه هم تاریک شده بود ..من از آن 
تاریکی, مورمورم شد و نمی‌دانستم پشتم راابه‌کجا تکیه‌دهم .احساس 
غریبی به من دست داد . فکر کردم هر لحظه ممکن است کسی از 
عقب به من حمله کند . سعی کردم بخوایم نا دیگر تاریکی‌رانمینم . 
از جایم بلند شدم و به دقت دور آتش را با خاک بالا آوردم تا 


جرقه* آن به‌جایی نیفتد که باعث آتش‌سوزی شود : بعد به علامت 


" نان من و 


خواب دستم را به فیالار تکان دادم و پتو را دور خود پیچیدم و 
نزدیک آتش خواییدم . در دل آرزو کردم ای کاش بتوانم هرچه 
زودتر بخوابم تا نه چیزی را ببینم و نه از چیزی بترسم : 

بله, همه چیز قشنگ بود » ولی من می‌ترسیدم ۰ به‌خصوص در 
آن لحظه که هرچیز معمولی هم می‌توانست زهره‌ترکم کند . به‌خودم 
فشار آوردم نا هرچه زودتر بخوایم . فکرهای مختلفی در مفزم بالا 


۱ 


و پایس رفت و حس کردم کسی در تازیکی مرا زیر نظر دارد دحتم" 
ما»موران گشتی یا سربازان تنگیل بودند که در کوه بنهان شده 
بودند . حتما " همین‌ها تا حالا یوناتان را اسیر کرده و کشته‌اند. 
این فکرها مفزم را رنده می‌کرد و تمی‌گذاشت؛ خوایم ببرد 

در همین موفع هلال ماه از پشت یال کوه بالا آمد . ولی آن 
ماه شبیه به ماههای معمولی نبود ۰ چون آن‌چنان پرتور بود که تا 
آن موقع ندیده بودم ؛ اما آخر من که تا آن موقع بالای کوه نيامده 
بودم تا بالا آمدن ماه را ببیتم : 

همه‌چیز عجیب و ترسناک به‌نظر می‌رسید . طوری که انگار در 
دنیابی از تاریکی با نقطه‌هایی درخشان درآن قرارگرفته بودم . از 
فشنگی حرف نداشت ۰ ولی قتنگی غم‌انگیزی بود . مهتاب همه جا 
را روشن کرده بود : اما خدا می‌دانست چه موجودات وحشتناکی در 
تاریکی مخفی شده بودند و انتظار می‌کشيدند 

من پتو را روی سرم کشیدم تا چیزی نبینم که یک وقت 
خبالانی شوم . ولی صدایی به‌گوشم خورد . بله. درست شنبده 
بودم . از دور صدای زوزه‌ای می‌آمد که نزدبکتر و نزدیکتر می‌شد 
فیالار از ترس شیبه کشید . در اس موقع نازه فیمدم قضیه از چه 
قرار است . صدا , صدای زوزه* کرگها بود 

بزای آدم ترسونی مقل من همان زوزه* اول کافی بود تا کآرم 
را بسازد ۰ ولی وقتی متوجه ترس فبالار شدم » سعی کردم به‌خودم 
تسلط بیدا کنم و خود را شجاع نشان دهم . ب‌عجله گفتم : آنترس 
گرقها از تال می‌خزمند ."با پجود امن می‌دانشترکهموقم 
به حرفی که می‌زتم اطمینان تدارم ۰ چون گرگها این حرفها برتان 
نمی‌شد و با آن هبکل ترسناک خاکستری به ما نزدیکتر و نزدیکتر 


می‌شدتد . آنها در حالی که از گرسنگی زوزه می‌کشیدند در زیر تور 
مپتاب به طرف ما خیز برداشتند 

من هم به زوزه افتادم و آن‌چنان جیغ بلندی کشیدم که 
بهتم رد چ‌طور چنین صدایی از گلویم خارج شد . همهم باعث 
شد.که گرگها کنی عقب بکشند. 

اما مدت زیادی طول تکشید که آتها دوباره حمله» خود را 
شروع کردند و این بار تزدیکتر شدند.. زوزه* آنها فیالار را کاملا" 
وحشی کرده بود چه برسد بدمن . دیگر مرگ‌خود و فبالار را بهچشم 
می‌دیدم » البته من باید با این وقابع عادت.می‌داشثم چون تا آن 


موقم زیک باز مرده بودم »با وجود این درآنالحظه دگم میعوانت. 
زنده بمانم تا یاز هم بتوانم با یوناتان باشم . آرزو کردم ای کاش 
فرجی می‌شد و بوناتان می‌آمد نا کمکم کند. 


۳ 


۹۴ 


گرگها حالا دیگر کاملا" به ما نزدیک شده بودند. یکی از 
آنها درشت‌تر و گسناختر از بقیه بود , شاید او گرگ پیشاهنگ بود 
و همان بود که بیشتر از همه می‌خواست سر مرا از تنم بکند . او 
هی دور من چرخید و هی زوزه‌کشید و هی زوزه‌کشید :انگارمی‌خواست 
مرا زجرکش کند . من هیمه* روشنی را به طرفش پرتاب کردم وجیخ 
م + ولی اين کار بدتر او را جری کرد و لله‌رنان در حالی که 
بزاق دهانش از لای دندانهای تیزش یابین می‌چکید خیزبرداشت 
تا با یک حطه گلوی مرا باره کند - و حالا - یونانان , کیک ! او 
دارد به طرف من حمله می‌کند ! 

ولی چه اتفاقی افتاد؟ درست در لحظه‌ای که او زوزه‌کشان 


خیز برداشت نا کلوی مرا بدرد : در هوا چرخی زد و جلوی پای 
من بر زمین افتاد. او مرده بود ! کاملا" مرده بود ! و در وسط 
پیشانیش تبری نشسته بود . 

این تر از جله* کدام کمان جهید؟ او کی بود که زندگی مرا 
تجات داد ؟ کنی در تاریکی از لای شکاف کوه بیرون آمد. او 
هوبرت بود . با وجود این‌که مثل همیشه از نگاهش بدم می‌آمد » 
ولی از شدت ذوق خود را در بغلش انداختم . 

او گفت : " درست به‌موقع رسیدم ,7 

من گفتم : * بله. واقع " به‌موقع رسیدی آ 

او نگاه پرطعنه‌اش را به‌سس انداخت و پرسید: " این وقت 
غب اين‌جا چه‌کار می‌کنی؟ چرا توی خانه در باغ یکهتازنیستی؟". 

پیش خود فکر کردم خودت این وقت خب این‌جا چهکار 
می‌کنی ؟ بعد بادم آمد که او کیست . یک جاسوس حبله‌گر که‌معلوم 


شیست برای بفدست آوردن چه‌خبری در کوه گشت می‌زند . آخرچرا 


یک جاسوین باید جان مرا جات دهد؟ آخر چرا من باید جانم را 
مدیون کسی مثل هوبرت باشم ؟ اول می‌شد بابت یک تکه گوشت‌بره 
محیت او را جبران کرد , ولی حالا دیگر چه‌طور می‌توانم جبران 
کنم؟ وای که چه دردناک است آدم جانش را مدیون کسی مثل 
هوبرت باشد. 

با تحکم پرسیدم :" تو خودت این وقت شب این‌جا چه‌کار 
می‌کنی "٩‏ 

هوبوت گفت: * کرک غکار می‌کنم » این را که خودت هم 
دیدی, ولی راستش این است که صبح زود وقتی تو را دیدم سوار 
بر اسب به کوه زدی, دلوایست شدم و برای این‌که اتفاق خطرناکی 
برای تو نیفتد از آن موقع نا حالا سایه به سایه دنبالت کردم *. 

پیش خود فکر کردم که لعنتی هرچه می‌خواهی بگو, ولی دیر 
با زود سوفیا آن‌چنان بلابی سرت بیاورد که دل هر تنابنده‌ای به 
خالت بسوزد . 

هوبرت پرسید : * یوناتان کجاست ؟ کسی که به کوه می‌زند تا 
گرگ شکار کند ؛ در یک چنین وقتی باید سر برسد و آنها را شکار 
گت 

من به اطراف خود نگاه کردم . تمام گرگها فرار کرده بودند . 
حنما " وقتی گرگ پیشاهنگ را دیدند که با آن وضع کشته شد ,آنها 
هم فرار را برقرار ترجیح دادند و در سوگ او نشستند , چون‌صدای 
آنها از مسافتی دور از يشت کوهپا شنیده می‌شد که زوزه* دردناکی 
سر داده بودند . 

هوبرت دوباره پرسید : " نگفتی بالاخره یوناتان کجارفته؟* 

دراین موقع هیچ چاره‌ای‌نداشتم جزاین‌که در مقابل یکدندگی 


۹۵ 


هوبرت دروعی سرهم کنم ؛ گفتم : " او یک گله گرگ را تعقیب کرد 
و به آن سم رفت *. در حیتی که این حرف را می‌زدم به قله* کوه 
اشاره کردم . 

هوبرت پوزخند. معنی‌داری زد که حس کردم حرفم را قبول 
نکرده, بعد گفت : " به هرحال, اگر بخواهی , می‌توانی همراه من 
به درهء آلبالو برگردی*- 

من گفتم.د. * اه یامد متتظر بوناتان بمانم +بچون: هرن 
معکن است برگردد 

هوبرت‌گفت : * که این‌طور ! خوب , پس منتظر یوناتان‌باش!" 

با اين حرف او تگاه عجیبی به من انداخت و بعد کاردی از 
لای کمرش یمرون آورد . من یکه خوردم و پیش خود فکر کردم یعنی 
چه؟ او می‌خواهد چه‌کار کند؟ او با کاردی که در دست داشت آن 
چنان زیر مهتاب وحشتناک غده بود که از تمام گرگهای کوه هم 
بیشتر مرا ترساند. 

حتما " اومی‌خواهد مرابکشد ! حتما " پی‌برده که من‌فهمیدهام 
او جاسوس است ؛ برای همین هم به تعقیب من آمده تا در لحظه‌ای 
مناسب مرا بکشد ! 

تمام تنم لرزید و با شیون التماس کردم : " نه, ته ؛ این‌کار 
را نکن » اين کار را تکن ! 

هوبرت با تعجب پرسید 

من دوباره التماس کردم 

هوبرت چپره‌اش خشمگین شد و با غضب به طرف من آمد ب 


ولی من از ترس عقب عقب رفتم 


" بچه سرتق , این حرف چیست که می‌زنی؟ 


ها 


تفای سیر و1 فاقه واقتسیر یگ وجین ار ارب 
می‌خواستم تورا بکنم ۰ خیلی راحت می‌گذاشتم گرگها ورا بدرند" . 

او نوک کاردش را درست زیر بینی‌ام گذاشت و من با چشمان 
از حدقه بیرون زده دیدم که چه کارد تبزی بود» بعد با فیظ 
گفت : " این کارد برای کندن پوست گرگهاست نه کشتن بچه‌های 
تفهم * 

او با اين حرف اردنگی محکمی به پشنم زد که چند قدم عقب 
بریدم و در حالی که پشت سرهم فحش می‌داد مشفول کندن‌بوست 
گرگ شد . 

در اين موقع از فرصت استفاده کردم و وسایلم را به‌سرعت 
جمم و جور کردم و روی فیالار پریدم , چون بمترین راه را در ایس 
دیدم که هرچهزود تر ازآن‌جا دورشوم . وای‌که چه‌قدر دلم می‌خواست 


از آن‌جا دور شوم . 


1۸ 


هوبرت فریاد رد : " کجا می‌روی؟ 

مس گفتم ؛ " نمی‌خواهم منتظر بوناتان بمانم ؛ خودم‌م‌روم 
دنبالش": وقتی این حرف را زدم احساس کردم ترس و ناتوانی 
در صدایم زنگ زد. 

هوبرت فرباد رد : " هر علطی دلت می‌خواهد بکن . کله 
بوک 1 اگر هم تن عواعی عاونا ره خودت .زا به کشتن,یدهی « قذه: 
بهدرک ۲۱ 

ولی من به تاعت از آن‌جا دور شدم و گذاشتم او هرچه‌دلش 
می‌خواهد برای خودش داد بزند . 

در مقایل خود: زیر تور مهتاب راه ناریکه‌ای را دیدم گذت 
نوک کوه بیج خورده و الا رفته بود. نور ملایم مهتاب آن‌قدری 
نود که بتوانم تامتافت دوری را تهوضوح بیسیم , در یر این‌صورت 
تفا" کم می‌شهم ۰ چون بمقین: شتمها آن‌چنان عند مود که سوم 
گیج می‌رفت و وحشت می‌کزدم + ولی دز همان حال نبز ار آن همه 
زیبانی القت. می‌بودم م,قنرست. فثل این بو که سواز بر اسب (قر 
روایا حزگت:می‌کنم - جرا کة چقبی, مهتاب و چنان منظوای را 
فقط در روایا می‌توانستم ببیتم ۰ ذوق زده به فبلار گفتم : " فکر 
مي‌کنی ابن کیست که حالا دارد خواب می‌بیند؟ حتلا * باید کنن 
دیگری باشد . چون این من‌نیستم که دارم این همهروایای‌وحشتناک 
و فشنگ را به هم جوز می‌کنم : 

حالا دیکر آن‌قدر خسته و خواب‌آلود بودم که به سختی 
می‌تواتستم: عودم رانروق زس‌بندر کنم.. بای قرجابی توف 
می‌کزدیم و شب را نه صیح می‌آوردیم ۰ بة فبالاز گفتم : " اين‌دفته 
ناند جانی اظرای کنیم که دیکر کرکها تتوانند. هیا حفه کنند" 


و مطنشن بودم که فبالار هم حتم " با من موافق بود ۰ چون اين او 
بود که تمام آن راهپای خطرناک بین نانگیالا و دره‌ها را طی کرده 
بود. در غیر اس‌صورت چه‌طوری می‌توانستم این شیبها و پیج و 
خمیاق خطرتاک را تا دره* گل سرخ ,مییمایم . غوب م.مظوم بو 
که او باید خیلی خسته شده باشد. راىتی اگر فیالاز اين همه 


راه سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد» طوری که دست آخر از وحشت 


جراات نکردم چشمهايم را باز که دارم . آخر فکر کردم اکر قاز 
1 


ست به ته دره برت شویم ۰ سهتر است چیزی تبینم . 

ابا فبالار قدمی اشتباه بر نمی‌داشت. وقتی جراءت کردم 
چشمهایم را باز کتم": دیدم که .یه محوطه؛ تتبتا" متطحی در 
دامنه» کوه رننیده‌ايم : اتحوطه* تسبتا" ساف:و سیزی که در یک 
طرف آن کوهپا سر یهفلک کشیده بودند و در طرف دیگر پرتگاه 
عمیقی بود که انگار ته نداشت . 

گفتم : "همین‌جا می‌مانیم فبالار . ابن‌جا دیگرکرگها نمی‌توانند 
با امییی پربتامدف و 

و اين حقیقتی بود . هیج گرگی جرا؛ت‌نداشت ازآن شیبها 
خود را بالا بکشد و اگر هم حراءت می‌کرد یالا بياید » با آن‌راههای 
باریک وخطرناک ؛ کارش نمام شده‌بود . با این خوش‌خیالی خواستم 
به‌خودم بقبولانم که گرگها آن‌چنان شریر هم نیستند . 
بعد چیزی دیدم که واقعا" عالی بود. در بدنه* 


شکافی 
بود که می‌شد تویآآن رلت: چمزی شبیه غار بود که طاق آن 


۹۹ 


۱۰۰ 


قندبلهای صخره مانندی داشت . حالا دیگر توی این غار » زیر آن 
طاق جان‌پناهی داشتیم که دوتابی با آرامش خبال می‌توانستیم 
خب را تا صبح بخوابیم ۰ 

از قرار معلوم کس دیگری قبل از من هم آن‌جا آمده بود » 
چون خاکستر پس مانده* 7 
این‌که من هم به هوس افتادم برای‌خودم آتشی درست کنم » ولی 
ریق این کار را نداشتم . دلم می‌خواست فقط بخوایم . دهنه* 
فیالار را گرفتم و به داخل غار رفتم . غار بی سر و تهی بود . به 


بیرون غار . گواهی می‌داد . حقیقت 


فیالار گفتم : " توی این غار صدنا اسب هم می‌توانند به راحتی 
جا بگیرند ". 

او شیبه* کوتاهی کشید . انگار دلش هوای طویله* باغ یکه‌تاز 
را کرده بود . 


من برای این که علاتام را تابت کنم به او علوفه دادم و 
نازش کشیدم , بعد به تریکترین تقطه" غار رفتم و یتو را دور خود 
پیجاندم و برای فيالار دست نکان دادم و قبل از این که ترس به 
من غلبه کند مثل سنگ خوابیدم . نمی‌دانم چه مدت خوابیده‌بودم 
که صداهایی همراه با شیهه* اسب از بیرون غار شنیدم و از خواب 


مد 


دوباره ترس بر من چیره شد . کی می‌دانست شاید آنهایی که 
بعرون فار صحبت می‌کردند از گرگها هم خطرناگتر بودند. 

صدای یکی از آنها را شنیدم که گفت: " اسبها را ببر توی 
غار نا راحت‌تر باشیم ". و بلافاصله دو اسب به داخل غار هل 
داده شدند که توی تاریکی کنار من ایستادند. آتها با دیدن‌فیالار 
شییه کشیدند . فیالار هم شیهه کشید ؛ ولی سه‌تایی ساکت شدند . 


منل این‌که توی تاریکی به‌هم عادت کردتد . هیچ کدام از آنهابی 
که بیرون بودند : منوجه صدای اسب غریبه‌ای که نوی غار بود 
نتدند , چون آننپا هنوز سرگرم صحیت با هم بودند . 

تعتی آنها کیسند ؟ برای چه آمده‌اند؟ چه نقته‌ای در سر 
دارند که ایی وقت تب مدان تقطه* گوه آمدماند؟ آن‌چنان‌وحشت 
کرده بودم که دندانهايم از ترس به‌هم می‌خورد و آرزو کردم ای 
کاس تال در می‌آوردم و ار آن‌جا دور می‌شدم . ولی واقعیت اس 
باکر مین جا تدرزغار یونم رواک مبریی فا افزادی بوینتاکه ۷ 
دوست با دش بودند و باید با همه* وحشتم حواسم را به کار 
می‌انداختم عا بقهمم آنها واقعا " دونت هستند. یا دمن رو 
کم درار کشیدم و سعی کردم بدون سر و صدا تجلو بخزم 
میتاب شکاف غار را روشن کرده نود و امکان داشت آنها بفراحتی 
مرا بیینند . از اسن رو به آرامی خود را به طرف دبکر شکات کد 
تاریکتر بود کشاندم تا هم بنوانم از جلوی دید آنپا مخقی تمانم 
وهم سنوانم آننپا را سهتو سیییم . 

آنپا دو نفر بودند کد کلاد خود مرتان نود و خبردهای 
خشنی داشتند و در زیر تور مپتات متفول کندن کودال و افروخش 
آنش بودند . ایس برای اولین بار نود کد مس ما*موران گشتی تنگبل 
را می‌دیدم و مطمش بودم که درست حدس زددام . بلد. مطمش 
بودم که آنهاآ دمهای بی‌رحمی هستد کد بد فرمان تتگیل حاضرند 
حنی تمام دره* مرسزنانگیالا را هم وبران سازند. اگر طعمد* آن 
کرکهای کرسته می‌شدم خبلی نپتر از ایس بود کد دردست این 
عاکنان آینیرتهوم : 

آنها خبلی بواش با هم حرف می‌زدند.ولی م‌آن‌قدر نزدیک 


1۰۱ 


آنها بودم که بتوانم حرفهاشان را بشنوم . آنهاانگار از دست‌کسی 
عمیانی بودند. چون یکی از آنها کفت : " اگر اين دفعه مثل 
دفعه" قبل سر موقع تباید ؛ جفت‌گوشهایش را می‌بوم ۲ 

دیکری گفت : " بله؛ بای به او درسی داد که خودش حظ 
کند ! این هم شد کار که هر شب بیایبم این‌جا و منتظرش شویم واو 
با با را قال بگذارد یا با وعده و وعید سرمان را غیره.بمالد یا 
کیونرهای نامر را با تیر بزنیم ۰ البته نمی‌گويم ای‌کار فایده‌ای 
ندارد . ولی خوب تنگبل انتظارش بیش از اینهاست . او سوفا را 
می‌خواهد تا در غار کاتلا به بند کشد و اگر آن نامرد نتواند چنین 
کاری را بکند وای به حالش! 

آن وقت فهمدم آنها درباره* کدام نامردی حرف می‌زنند و 
متظر چه کسی هستند -آنها منتظر هوبرت بودند 


پیش خود فکر کردم بهانتظار بمانید تا حداقل اوفرصت کند 
پوست.گرگ وا یکند و بعد -و یمد از آن رامباریکه بالا بیاید. آن 
تامزدی که بی‌خواهد سوقیا را برای ما اسیز گند . 

خشم در تعام بدنم جوشید .از اینکه دره» آلمالویک‌جا موس 
داشت , خجالت کشیدم . ولی به‌هرحال باید با چشمهای خود اورا 
می‌دیدم که با چه وقاحتی می‌آمد و آن وقت هم می‌توانستم به 
چشهای زد مطمیی وم ان یگ اد ییق ود تبت به 
کسی .مشکوک شود: حرفی نیست » ولی دیگز داشتم به آن‌چه فکر 
می‌کردم مطمتن می‌شدم + آن وقت راحت‌تر می‌توانستم به سوفیا 
بگویم : * مواطب این هوبرت باش و فورا " خود را از شر او راحت 
کن ۰ در غبر این‌صورت اوء تو و ماو تعام دره*آلبلو را بعنابودی 
خواهد کشاند 

انتظار طخ است» ولی تلختر از آن وقتی است که آدم در 
اتتظار دیدن یک جاسوس باشد. احساس کردم چیزی بدنم را 
مورمورمی‌کند . نه از ترس مرداتی که کار آتش‌شستهبودند. وظاهر 
خشنی داشتند ۰ نه , مورمورم شد ۰ چون به‌زودی می‌خواستم جاسوسی 
را ببینم که سوار بر اسب از آن لب" تزکوه یلا می‌آمد و همه چیز 
دوستانش را لو می‌داد و من به‌راحتی می‌توانستم همه چیزراببیتم ؛ 
از این رو آن‌قدر به نقطه‌ای که می‌دانستم او از آن بالا میآید خیره 
شدم که چشمهايم داشت می‌ترکید . 

آن دو نفری هم که کنار آتش نشسته بودند می‌دانستند او از 
کدام نقطه بالامی‌آید . ولی نه‌آتها و نه من ؛ هیچ‌کدام تمی‌دانستیم 
کی می‌آید. 

ما انتظار می: 


یدیم : آنهاکنرآتش و من توی تاریکی غار. 


مهتاب از جلوی شکاف غار کمی عقب رفته بود» ولی انگار زمان 
تفییر نکرده بود . هیچ اتفاقی نمی‌افتاد . فقط انتظار می‌کشیدیم ! 
آن‌قدر لحظات انتظار برایم زجرآور شده بود که می‌خواستم فریاد 
بزنم تا قضیه به شکلی تمام شود . همه چیز انتظار می‌کشید «درست 
مثل این بود که کوهمهای اطراف و تام آن شب مهتابی وحشتناک 
نفس را در سینه حبس کرده بودند و انتظار جاسوس را می‌کشیدند . 

ماقبت: پیدایش شد. او در زیر نور میتاب از دور سواز بر 
آنب پیدانی:عدت بله :او را همان‌طور که پیخربیتی کزده بودم د 
دیدم که از لبه* تیزی کوه بالا می‌آمد . در اين لحظه از خشم گر 
گرفتم . زیرلبی باخودم غریدم : " آخر هوبرت چرا تو چنین‌کاری 
وا م‌کنی ۹ 


۱۰۵ 


۰۶ 


نمی‌خواستم آن‌چه را می‌بینم باور کنم . چشمانم را بستم تا 
حداقل او را تبنم . با وجود این که صدای پای اسش را میشنیدم 
که کاملا " نزدیک ما رسیدة بود؛ بع الومف هیچ دلم نمی‌خواست 
چشمانم را باز کنم و آن بد ذات را ببینم ‏ فقط به صدای پای‌اسب 
او گوش دادم که نزدیکتر و نزدیکترمی‌شد . 

بالاخره او کنار آن دو نفر رسید و از اسبش پایین پرید . من 
نو خوواسه خود:چهنانم. را با گزدم:: چین رچهزهر حال باید 
می‌دیدم که یک جاسوس چه‌طوری دلش می‌آید دوستانشرالویدهد. 
له : من منتظر بودم در آن لحظه هوبرت را ببینم که با چهوقاحتی 
دوستاتش را که با او در دره* آلبالو زندگی می‌کنند , لو می‌دهد . 

ولی او هوبرت سبوده آو پوس بود ».همان غروی سای ] 

بله» مزست فایده بودم 4 او غود یوسی بود1 


مدتی طول کشید تا آن‌چه را می‌دیدم باور کنم ءولی آخر چرا 
بوسی؟ او که امن هفه مهریان بود:و دلش می‌خواست هنه خوحغال 
باشد . او که به من شبرینی داد و وفتی در کاروانسرا پیشش‌رفتم , 
آن هفه مرا دلدآری داد «آعز چرا او باید جا نون میهد 

او یکراست رفت ظرف آتش و کنار گشتی‌های تتگیل نشست و 
با حالتی دوستانه یکی را ودر و دیگری را کادر صدا زد و برایشان 
توضیح داد به چه علتی دفعه" قبل سرقرارش دیر حاضر شده بود : 
" هوبرت امشب هم در کوه مشفول شکار بود و من مجبور شدم خود. 
را از جلوی دیدش مخفی کنم تا به این‌جا برسم . از او خیلی‌باید 
ترسید 

ودر و کادر با غضب به‌او نگاه کردند و او که متوجه نگاه‌آنها 
شد با لحن متطقانه‌ای گفت : " هوبرت را که خوب یادتان‌هست . 
او را هم باید مثل سوفیا در تعقیب و اسیر کردنش برآییم تا درا 
غار کاتلا شکنجه شود , چون او هم جزو کسانی است که از تنگیل 
تفرت دارد* 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


ودر گفت : " بهتر است دراین‌باره کاری بکنی *. 

کادر گفت : " درست است باید در ان‌باره کاری بکنی ,آخر 
تو ماءمور تتگیل در دره» آلبالو هستی , مگر نه؟* 

پونی‌گفت :. * بله»: درستاست: یله م گاملا " درستااست ۳ 

او به عجله و طوری که بخواهد خودش را شبرین کند . جواب 
داد , ولی معلوم بود که ودر و کادر دل‌خوشی از او نداشتند . باید 
هم از او خوشتان نمی‌آمد , چون هیچ کس تمی‌تواند به جاسوس 
اطمینان کند و از او خوشش بیاید , حالا هرچند در اس خبرچینی 
سودی هم عاید آتها می‌شد . 

به هرحال آنها گوشش وا نبریدند» ولی به جای آن . کار 
دیگری با او کردند که کم از آن نداشت . آنها علامت کاتلا را بر 
بدن او گذاشتنه. 

ودر گفت : " تمام افراد تنگیل و حتی جاسوسهابی مثل تو 
باید علامت کاتلا را بر بدن داشته باشند ۲ اگر زمانی گشتی‌ها به 
آلبالو رسیدند به راحتی بنوانند از روی آن علامت یکدیگر 
و امه 

یوسی گفت : " پله . درست است : بله» کاملا " درست‌است". 


آنها به بوسی دستور دادند تا ارخالق و پبراهن خود را از 
تن بیرون آورد : بعد میله* آهنی درازی را که علامت کاتلا سرآی 
بود نوی آتش داغ کردند , وقتی سر سله سرح شد آن را به سنه؟ 
چوسی چنباندنها کذ ود کود و اوجیق نلبدی کمید» 

کادر گفت : " حالا دیگر تا ابد می‌دانی که تو هم یکی از ما 
هستی و می‌داسی که کارت جاسوسی است 7 

از میان تمام شبهای عمزم. - با حداقل از آن موئع که به 


1 


نانگیلا آمدم -آن شب برایم طولانیترین و سخت‌ترین شبجابود 
و از هبه بدتر اين که در آن مخفیگاه مخوفم می‌شنیدم چه‌طور, 
بوسی با لاف و گزاف برای بدنام کردن دره*آلبالو و اسر کردن 
سوفیا و هوپرت حرف می‌زند : * اما اين کار باید طوری صورت 
گیرد که هیچ کدام از آنها نقهمند توسط چه کسی لو رفته‌اند , در 
غیر این‌صورت خیلی مشکل می‌توانم وظیفه‌ام را به عنوان یک 
ما*مور مخفی تتگیل در دره* آلبالو ادامه دهم ۰۳ 

پیش خود گفتم : " دلت خوش! از اين به‌بعد دیگر مخفی 
تیستی. برای این که الان این‌جا کسی قایم شده که از سب تپباز 


از تو خواهد برد که نفهمی‌از 


قضیه را یی برده و آن‌چنان آبروبی 
کجا خورده‌ای. بددات لعنتی ۱" 

بعد او چیز دیگری گفت که مفزم تبر کشید . 

* آیا یوناتان شیردل را اسیر کرده‌اید یا هنوز برای‌خودش 
آزادانه در دره» گل سرخ می‌گردد ۹" 

احسای کردم که ودر و کادر از این سئوال زیاد خوشثان 
نیامد : 

ودر گفت : " فعلا " در تعقیبش هستیم , صدها نفر شب وروز 
مشغول ردیابی او هستنه * 

کادر گفت : * بالاخره پیدایش می‌کنیم . حتی اگر قرار شود 
تک تک خانه‌ها را هم‌وارسی کنیم . تنگیل برای دستگیری او دستور 
اکید صادر کرده ". 

بوبی گفت : " حق هم دارد. شیردل کوچولو از هر کس 
دیگری خطرناکتر است : آخر او واقع " خود شیر است 7 . 

با شیدن این حرف که یوناتان چنین شبری است ۰ غروری 


۱۰۹ 


11۰ 


سم 


در خود احساس کردم و چه آرامشی به من دست داد وقتی که 
فهمیدم او هنوز زنده است ! اما از کاری که بوسی کرد غمی سردلم 
را گرفت . او بود که موناتان را لو داده بود . فقط یوسی می‌توانست 
درباره* یوناتان و سفر مخفی او به دره* گل‌سرخ ما*موران تنگیل را 
خبر کرده باشد . در اثر این خیانت بوسی بود که الان باید صدها 
نغر شبانه‌روز در تعقیب برادرم باشند تا پس از دستگیری او را به 
تنگیل تحویل دهند , 

ولی همین‌که مطمثن‌شدم او هنوز زنده‌است وآنهانتوانسته‌اند 
دستگیرش کنند خوشحال شدم . اما پس برای چه او در خواب فریاد 
کنان مرا به کمک طلبید ؟ همان‌طور که مخفی شده بودم سعی‌کردم 
علت آن را پیدا کنم . 

در اين موقع یوسی حرفهای دیگری زد که خیلی چیزها را 
برایم روشن کرد . 

" از وقتی مردم ۰ سوفیا را به عنوان نماینده» خود در دره* 
کل سرخ انتخاب کرده‌اند , این هوبرت او را رقیب خود می‌داند . 
بله , آخر هوبرت فکر می‌کند او خودش در همه چیز بهترین‌است *. 

که این‌طور ! به یاد موقعی افتادم که هوبرت با خشونت سئوال 
چه‌چیزی درسوفیا هست که همه باید به او احترام بگذارند؟* 


کرد : 
که این‌طور | پس هوبرت خود را رقیب سوفیا می‌داند . آدم می‌تواند 
در عین حال که خود را رقیب کس دیگری.می‌داند» شخص خوبی 
هم باشد . من نمی‌بایستی از اول پیشداوری می‌کردم و نسنجیده 
تهمت جاسوسی دره* آلبالو را به او می‌زدم . وای که چه‌قدر نسبت 
اه می‌کردم و هرچه او می‌گفت یا هر کاری می‌کرد با آن 
فکر می‌سنجیدم . آدم چه ساده می‌تواند به غلط درباره* دیگران 


به او ۱ 


داوری کند . حالا می‌فهمم که وقتی هوبرت گقت سایه به سایه 
عنبال من یوده تا کنی آسیبی بعمن نرساند و زندگيم را نجأت 
داد . يا برایم گوشت بره آورد , راست می‌گفت و من چه‌قدر ناآگاه 
بودم که درباره* او بد فکر می‌کردم و وقتی به جای تشکر سرش داد 
کشیدم : " مرا نکش! " چه‌قدر باید او را عصبانی کرده باشم . پیش 
خود فکر کردم : " هوبوت مرا ببخش! مرا ببخش! الان پیش خود 
می‌گويم . ولی اگر روزی دوباره تو را ببینم حتما " این خرف را به 
خودت هم خواهم زد *. 
با وجود این‌که بوسی خیلی خوشحال و از خود راضی به نظر 

می‌رسید ‏ ولی بعضی وقتها نیز از سوزش علامت کاتلا پیچشی به 
خود می‌داد و ونگی می‌زد و هر دفعه هم این کار را می‌کرد , کادر 
به‌او می‌گفت : " چیزی نیست ۰ خوب می‌شود , خوب می‌شود *, 

هرچند می‌توانستم حدس بزنم علامت کاتلا را که بر بدن 
بوسی داغ کرده بودند چه شکلی است , ولی خیلی: دلم می‌خواست 
آن را از نزدیک ببینم » اما فکرش را که کردم دیدم چاره‌ای نیست 
جز این‌که فعلا " از دییدنش صرفنظر کنم . 

در اين حال بوسی تمام کارهایی را که انجام داده یا فکر 
انجامش را داشت بهآنها گزارش داد . او گفت : "شیردل یک برادر 
کوچکتر از خودش هم دارد که از هرچه فکر کنید بیشتر دوستش 
قاو که 

در این موقع قلبم فرو ریخت و بوناتان ب‌نظرم آمد . 

یوسی ادام‌داد : " و از برادر کوچک او مامی‌توانیم به‌عنوان 
طعیه استفاده کنیم تا سوفیا را به دام بیندازیم *. 

کادر گفت: " آفرین آدم با شعور ! چرا قبلا" به اين فکر 


۱۱ 


رل 


تیفتادی؟ اگر ما بتوانیم برادر کوچک غیردل را بعهنگ آوریم » 
حتما " به طریقی خبر دستگیری او به گوش برادرش خواهد رسید ء 
آن وقت است که او مجبور می‌شود از سوراخش بیرون بخزد ", 

کادر گفت: " بعد که خود را آفتابی کرد و التماسکنان 
خواست که برادرش را آزاد نازیم » او را دستگیر خواهیم کزد. 
من مطمکنم اگر او واقعا " برادرش را دوست داشته باشد به خاطر 
نجات او هم که شده دست به این کار خواهد زد "۰ 

حالا دیگر آن‌قدر ترسیده بودم که اشکم هم در نمی‌آمد . 
بوسی طوری که بخواهد. خودش را هم جلوه دهد : یادی به‌قیغب 
انداخت و گفت ؛ " آن را بگذارید به‌عهده* من. می‌دانم وقتی به 
خانه برکشتم چه کارکم . خیلی راحت باجند نا شیرینی هم میشود 
کارل شمردل را فریب داد و او را یه‌دام انداخت» بعد به هوای 
آزادی او به راحتی می‌توان سوقبا را هم به تله کشاند ". 

کادر گفت : " فکر نمی‌کتی سوفیا مکارتر از آنی باشد که تو 
بتوانی فریبش دهی 7٩‏ 

بوسی کنی قرف و گقت : " چورویراء وی غوب او اعل* 
نمی‌تواند بفهمد از طرف چه کسی لو رفته, چون خیلی به من 
اعتماد دارد ". 

او آن‌قدر ذوق‌زده شده بود که نمی‌دائست چه کار کند ؛ یعد 
ادامه داد: " آن وقت شماء هم او و هم شیردل کوچولو را اسیو 
خواهید کرد. راستی اگر من تعام افراد خطرناک دره* آلبالو را 
برای تنگیل شناسایی: کنم به جاش چندتا اسب سفید به من ماداش 
خواهد داد ۹" 


با ممیظ پیش خود فکر کردم که احمق می‌خواهد کارل شیردل 


را گول بزند , ولی او تمی‌داند که من دیگر در دره*آلبالو نیستم : 

همین فکر مرا کمی خوشحال کرد ! چه‌قدر خیط خواهد شد 
وقتی که برای من دام پهن کند و بفهمد که طممه از آن‌جا رفته 
است . 

یوسی ادامه داد : " کارل شیردل؛ بچه* خوب و سر ب‌راهی 
است »ولی بیپرده بگویم شبرمودن به او نمی‌آیده: خیلی ترنوست. 
بزدل بیشتر به او می‌برازد تا شبردل "۰ 

پیش خود فکر کردم بله, بله دراین‌که من بزدل هستم شکی 
نیست , ولی من هم با خود عبد کرده‌ام مثل بوناتان شیردل‌شوم. 
با وجود این , شتیدن چنین‌حرفی » آن هم از یک جاسوس برایم 
خیلی تلخ بود . همان‌طور که قایم شده بودم از خودم خجالت 
کشیدم و تصیم گرفتم که به هر نحوی شده باید شجاعت خود را 
ثابت کلم » ولی نه حالا که اين همه ترسیده‌ام . 

یوسی حرفش را تعام کرد. او همه چیز را گفته بود و دیگر 
چیزی ندائت که بخواهد لو دهد , از اين رو به عجله از جایش 
برخاست و گفت : " من باید قبل از طلوع آفتاب به خان‌برگردم". 

آنها سعی کردند خود را مایم و دوست او نشان دهند. 

ودر گفت : " حالا که فهمیدی چه‌کار باید بکنی , برای به 
دام انداختن سوفیا و آن برادر کوچک شیردل راهی پیدا کن *. 

بوسی گفت : " به من اعتماد داشته باشید ! ولی مواظب 
باشید وقتی آنها را اسبر کردید نسبت به آن کوچولو به خشونت 
رفتار نکنید , چون همچین بفهمی نقهمی برایم عزیز است "۰ 

پیش خود فکر کردم چه محبتی ! 

کادر گفت : " در ضمن کلمه* رمز هم یادت باشد تا اگرکاری 


۱۱۳ 


1۴ 


داشتی وبه دره گل سرخ آمدی با گفتن آن بگذارند تو زنده 
داخل شوی *. 

: " من آن را هميشه به‌خاطر دارم زنده باد 
تنگیل » ناجی ما . امیدوارم تنگیل هم قولی را که به من داده 


او در حین حرف زدن روی زین اسبش نشست و در حالی که 
خود را برای رفتن آماده می‌کرد ادامه داد ؛ " که مرا حاکم دره* 
آلبالو خواهد ساخت. اين را خود تنگیل به من قول داده. 
امیدوارم قولش با 1 

کادر گفت : " تنگیل هیچ چبز یادش نمی‌رود ". 

بعد یوسی به اسبش هی زد و از همان راهی که آمده بود 
برگشت . ودر و کادر هم آن‌جا نتستند و به دور شدن او نگاه 
کردند . 

ودر زیسرلسی‌گفت: " این مردک خودش خوب به دردکاتلا 
می‌خورد - ولی البته وقتی خیالمان از دره* آلبالو کاملا" راحت 


شم 


باشد 


او این حرف را طوری زد که فوری فهمیدم بدترین شکنجه‌ها 
اسبر شدن در چنگال کاتلاست. من چیز زیادی راج‌به کاتلا 
تمی‌دانستم , ولی با شنیدن این حرف تنم لرزید . با وجود این که 
بوسی آدم بدذاتی بود , ولی دلم به حالش سوخت + 

آتمی که آنها در بیرون فار افروخته بودند» کمکم خاکستر 
می‌شد و من درست مثل موشی که در له افتاده‌باشد دلم می‌خواست 
آنها هرچه زودتر خرشان را کم کنند. پیش خود فکر کردم ای 
کاش می‌توانستم قبل از ورود آنها به غار به طریقی اسبهاشان را 


با 


بیرون بفرستم ۰ آن وقت شاید امید بیشتری به نجات خود بیدا 
می‌کردمو آنها هم بدون این‌که متوجه شوند چه ساده می‌توانستند 
برادر کوچک یوناتان شبردل را اسبر کنند , سوار بر اسیهاشان 
می شد ند و از آن‌جا می‌رفتند . 

ولی صدای کادر را شنیدم که گفت : " بهتر است برویم توی 
غار کمی استراحت کنیم *. 

وای که همه چیز داشت خراب می‌شد . دیگر طاقت نداشتم 
بگذار بيایند و هرچه می‌خواهد اتفاق بیفتد . بگذار بيایند و مرا 
بگیرند و همه چیز تمام شود . 

در این موقع ودر گفت : " برای چه استراحت کنیم ؟ به‌زودی 
آفتاب بالا می‌آید و دلیلی ندارد کسی ما را در کوه بییند . عجله 
کن تا هرچه زود تر به دره" گل‌سرخ برگردیم *. 

کادر هم از او تبعیت کرد و گفت : " هرچه تو بگوبی ! اسبها 
را یرون بیاور 4" 

اغلب پیش می‌آید وقتی آدم در خطر سختی قرار می‌گیرد » 
موردی: پیش .می‌آید: که آدم غود به:خود: ارااق جان تالم جدن 
می‌برد . با شنیدن حرف کادر؛ من هم به سرعت خود را عقب 
کشیدم و به تاریکترین نقطه" غار دویدم + درست مثل کاری که هر 
حیوانی در چنین موقعی انجام می‌دهد . 

من ودر را دیدم که لحظه‌ای دم دهانه* غار مکث کرد » بعد 
داخل شد, طوری که دیگر نتوانستم او را در تاریکی ببینم ؛ فقط 
صدای‌یای او را شنيدم که همان‌هم به اندازه* کافی برایم وحشتناکک 
بود. او مرا نمی‌دید» ولی حداقل می‌توانست صدای قلیم را 
بشنود که از ترس به تاپ تاپ اففاده بود و نمی‌دانستم وقتی او به 


۱۱۵ 
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جاي فواتب دستالیپ درز پپیدوه توا هش 

وقتی ودر داخل شد , اسبها اصلا " شیپه نکشیدند . فیالار 
هم شییه نکشید . اکر او شیبه می‌کشید من صدایش را از میان 
هزاران اسب هم می‌تواتستم تشخیص دهم ۰ ولی ودر کله پوک که 
تمي‌توانست ۰ او حتی متوجه این هم نشد که در غار سه اسب 
وجود دارد . بلکه او فقط دست انداخت و افسار دو اسبی را که یه 
دهانه* غار نزدیکتر بودند کشید و بیرون برد و آنها هم اسبهای 
خودشان بودند که به راحتی پشت سرش بیرون رفتند . 

بلافاصله وقتی احساس کردم با فبالار در غار تتها ماندهام , 
به طرفش دویدم و پوزه‌اش را ناز کردم . فیالار خوب و مهربان من 
ساکت بود و من با اين کار می‌خواستم به او بغهمانم که اگر الان 
شیبه بکشد, آنها از بیرون پی خواهند برد که در غار خبری 
هست ۰ ولی فیالار که منظور مرا فهسیده بود با هوش‌تر ار آنی‌بود 
که در آن موقع بخواهد چنین کاری بکند. آن دو اسب در ببرون 
غار شیهه کشیدند » انگار می‌خواستند با فیالار وداع کنند. ابا 
فیالار ساکت ایستاد و به آنها جوابی نداد . 

وقتی ودر و کادر را دیدم که بر اسبپاشان سوار شدند . آن 
چنان احساس خوشحالی یمن دست داد که به زبان تمی‌آید. با 
خود اندیشیدم که حالا دیگر آزاد شده‌ام و از اين دام تجات پیدا 
کرده‌ام . 

اما درست در همین موقع ودر گفت : " من سنگهایآتش‌زنه‌ام 
را چا گذاشتهام *. و از اسب پایین پرید و دور آتش به جستجوی 
آنها پرداخت . بعد از لحظه‌ای گفت : " این‌جا نیست . فکر کنم 
آنها وا در غار انداخته‌ام *. 


چیز غریبی در مفزم تبر کشید. که صدای دینگ دانگ آن 
را در شقيقه‌هايم شنیدم و احساس کردم که این دفعه دیگر گیر 
افتاده‌ام . ودر به‌داخل غار آمد تا به دنبال سنگهای آتش‌زنه* 
لعنتی‌اش بگردد , ولی یکراست به طرف فیالار رفت . 

من می‌دانم که آدم تباید دروغ بگوید , ولی وقتی سئله؟ 
مرگ و زندگی پیش می‌آید , خوب آدم مجبور می‌شود . 

دستهای ودر آن‌چنان قوی بود که انگار استخوانهايم خرد 
شد . آن‌چنان دردم گرفت که ترس از یادم رفت و شاید به اين 
دلیل هم بود که توانستم خوب دروغ بگویم . 

ودر با عصبائیت مرا سرون غار پرت کرد و با خشونت پرسید: 
* چه مدت است توی آن سوراخ قایم غده‌ای و ما را می‌پانی؟* 

من گفتم : " از دیشب نا حالا, اما من تمام مدت خواب 
بودم ". و چشماتم را توی مهتاب به هم مالیدم تا وانمود کنم که 


تازه از خواب بیدار شدها 


ودر با تعجب گفت : " خواب بودی؟ به ما دروغ نگو! یعنی 
می‌خواهی بگوبی که تو سر و صدای آواز و پایکوبی ما را نشنیدی؟ 7 

و فکر کرد با این حرف خواسته به من کلک بزند » ولی من از 
او کلک‌تر بودم و خوب می‌دانستم که آنها صدایشان را زورکیبلند 
اشند. 


می‌کردند چه برسد به این که آواز خوانده ب 
ی 
او پیش رفته باشم : " چچج چررررا. چررررا, چیزهابی یادم 
می‌آید , ص‌ص ص صداهایی به‌گوشم خورد *: 
۳ 
قبول کردند من تمام مدت را خواب بوده‌ام و چیری نشنیده‌ام . 
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۱۸ 


اما اين حرف هم ثتوائست مرا نجات دهد. 

ودر گفت : " نمی‌دانی که اين‌جا منطقه* معنوعه است و کسی 
که پایش به این‌جا برسد به مرک محکوم می‌شود ؟* 

من طوری وانمود کردم که نه چیزی راجع به محکومیت به مرگ 
می‌دانم و نه‌چیز دیگری, از این‌رو گفتم : " آخر من از دیشب‌آمدم 
این‌جا که ببینم مهتاب چه شکلی است *. 

ودر گفت : " و برای این کار هم حاضری جانت را فدا کنی ؛ 
گرگ کوچولو؟ تو مال کجایی؟ دره؛ آلبالو یا دره* گل‌سرخ؟" 

من بلافاصه گفتم : " دره* گل سرخ" 

از آن‌جا که آنها می‌دانستند کارل شیردل در دره* آلبالو 
زندگی می‌کند» ترجیح دادم بمیوم ولی نگذارم آنها مرابشناسند - 

ودر پرسید : " پدر و مادر تو کیستند؟* 

من گفتم : * من پیش. ۰۰ پیش پدر بزرگم زندگی می‌کنم *, 

ودر با تحکم پرسید : " اسم او چیست؟* 

من بیشتر خود را به حماقت زدم و گفتم 
می‌گویم پدر بزرگ "۰ 

ودر با همان لحن پرسید : " او در کجای دره* کل‌سرخ‌زندکی 
می‌کند ۹" 


* آخر من به اوفقط 


من پیش خود اندیشیدم که معمولا " تمام خانه‌ها در دره* گل 
سرخ باید شباهت نزدیکی به خانه‌های دره» آلبالو داشته باشند , 
از اين رو بلافاصله گفتم : " در یک ۰۰. خانه* کوچک سفید ". 
ودر با عصبانیت گفت : " سوار اسبت بشو و این پدر بزرگ 
و خانه‌اش را به ما نشان بده !۳ 
خورشید کم کم از پشت کوهسار نانگیالا بالا می‌آمد که ما سوار 


براسبهامان شدیم و به‌راه افتادیم . برق آفتاب که به تیزی‌صخره‌ها 
می‌خورد. درخششی ایجاد می‌کرد و چه قشنگ بود. آن‌قدر قشنگ 
بود که با هیچ چیز تمی‌توان مقایسه کرد و اگر کادر را با آن نیزه 
و کلاه خود جلوی خود تمی‌دیدم از خوشحالی جیغ می‌کشیدم . ابا 
در آن وضعیت جراءت این‌کار را نداشتم . نه؛ واقعا " جراات این 
کار را نداشتم . 
از شیبپا و پیچ و خم کوهبا گذشتیم » بعد در سرازیری‌تندی 
قرار گرقتیم . من فهمیدم که به دره* گل سرخ نزدیک شده‌ایم » ولی 
فکر کردم شاید راه را اشتباهی آمده‌ایم ؛ چون در زیر شعاعهای 
تازه بالا آمده*آفتاب , تمام خانه‌های‌کوچک با باغها وییجکهایشان 
شبیه به دره* آلبالو بودند , از بالا که نگاه کردم همه چیز زیبا بود 
و چه پیچکهابی همه جا را پر کرده بود ؛ درست مثل دریایی بود 
که گل پیچکهایش به مانند کفهای صورتی رنگی , امواج سبز چمن را 
پر کرده بودند . بله, دره* گل سرخ اسم یامسمابی بود که روی آن 


گذاشته بودند . 

باید.اقرار کنم که بدون ودر و کادر هرکز نمی‌توانستم به آن 
دره وارد شوم , چون که دبوار بلندی دورتادور دره* گل‌سرخ کشیده 
شده بود , دیوار بلندی که به دستور تنگیل مردم را مجبور به 
ساختن آن کرده بودند تا همه برای همیشه تحت فرمان او باشند . 

از اين دلپره داشتم که اگر یک وقت ودر يا کادر از من 
بپرسند چه‌طوری توانستم از اين دره* محصور بیرون بروم ؛ چه 
جوابی‌داشتم به‌آنها بدهم . اصلا " چه‌طور یک آدم زنده می‌توانست 
از این دیوار به آن بلندی بیرون برود . چه برسد به این‌که اسبش 


را.هم؛هتواه بیرد؟ 
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۱۰ 


تا چشم کار می‌کرد افراد تنگیل دیده می‌شدند که با کلاه 
خودهای سیاه و نیزه وشمشیر روی‌هره‌های‌د یوار نگهبانی‌می‌دادند ‏ 
در ضمن مراقب قلعه هم بودند . بله, یک قلعه هم درست درایین 
جابی که سرازیری تعام می‌شد , ساخته شده بود که همه بایستی‌برای 


ورود و خروج از در آن می‌گذش 

از گذشته‌های خیلی خیلی دور تا موقعی که تنگیل دستور 
ساختن آن قلعه را صادر کرد ؛ عبور و مرور هميشه بین دره‌ها آزاد 
بود؛ ولی حالا دیگر یک در قلعه آن‌جا وجود داشت که هر کس 
می‌خواست از دره* گل‌سرخ خارج شود با به آن داخل شود باید 
جزو افراد تنگیل باشد . 

ودر با شمشیرش به در قلعه کوبید و دریچه* کوچکی از میان 
آن باز شد و مرد عظیم‌الجثه‌ای سرش را از آن بیرون آورد و فریاد 
زد : " انم رمز!* 

ودر و کادر سرشان را کنار کوش او بردند و خیلی یوش اسم 
رمز را گفتتد تا من آن را نشنوم « ولی آنها بی‌جهت سخفی‌کاری 
می‌کردند , چون من اسم رمز را از زبان یوسی شنیده بودم : زنده 
باد تنگیل » ناجی ما . 

مردی که از پشت دریچه سرش را بیرون آورده بود ‏ نگاهی 
به من کرد و پرسید : " پس او چی؟ او دیگر کیست ؟" 

کادر گفت : " این پسرک احمق را بالای کوه پیدا کردیم : 
ولی چندان هم احمق به‌نظر نمی‌رسد » چون‌شب گذشته توانسته از 
این طرف دیوار به آن طرف برود. شما چه می‌گویید سرنگهیان؟ 
بهتر است از افرادت بپرسی چه‌طوری سر پستهایشان نگهبانی 
داده‌اند که یک همچون اتفاقی افتاده ۳ 


مردی که پشت دربچه بود عصبانی شد . در قلعه را بازکرد : 
ولی با قیل و قال ناسزا گفت و نمی‌خواست اجازه دهد من همراه 
ودر و کادر داخل شوم . 

او با ترشرویی گفت : " ار من بودم می‌بردمش غار کاتلا ! 
آدمپای بی سروپایی مثل او را باید به آن‌جا فرستاد !7 

ودر و کادر با یکدنگی سعی کردند به او بفهمانند که طبق 
دستور تنگیل وظیفه*آنها ردیایی وکشف توطثه واین‌جورچیزهاست. 
برای همین هم باید مرا به داخل می‌بردند تا به ایشان ثابت کنم 
دروغ نگفته‌ام . 

به این طریق بین ودر و کادر قرار گرفتم و با ابهتی تمام از 
میان در قلعه گذشتم و وارد دره* گل سرخ شدم . 

پیش خود فکر کردم اگر یوناتان را دیدم از سیر تا پیازآن‌چه 
بر من رفته برایش تعریف خواهم کرد و خواهم گفت که چه‌کونه در 
یت ودو و کادر به دره* گل سرخ وارد شدم » آن وقت او از خنده 
رودهیر خواهد شد . 

اماخودم که الا "خنده‌ام نمی‌آمد » چون درحالت‌وحشتناکی 
قرار داشتم . من فقط در فکر پیدا کردن یک خانه* کوچک سفید با 
یک پدر بزرگ بودم , در غیر این‌صورت سر و کارم با غار کاتلابود. 

ودر با عصبائیت گفت: " حالا جلو بیفت وراه را نشانمان 
بده نا حرف حساب را تو مفز پدر بزرگت فرو کنم !" 

من با ملایمت گردن فیالار را ناز کشیدم و او هم راهی را 
پیش گرفت که تقریبا " از کنار دیوار می‌گذشت . 

این‌جا هم مثل دره* آلبالو پر از خانه‌های سفید بود , ولی 
خانه‌ای که جراءت اشاره به آن را داشته باشم , پیدا نکردم . 


۱۳۱ 
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حقیقتش این که نمی‌دانستم چه کسی آن‌جا زندگی می‌کند. تازه 
اگر هم جراءت می‌کردم و همین‌طوری خانه‌ای را نشان می‌دادم ۰ از 
کجا بعلوم که در آن همه چیز پیدا می‌شد غیر از یک پیرمرد ۰ تازه 
ار پیرمردی هم پیدا می‌شد , از کجا معلوم که حاضر می‌شد خودش 
را جای پدر بزرگ من جا بزند؟ 

آن‌قدر گیج شده بودم که سرم روی تنم سنگینی می‌کرد وتمام 
تنم از عرق خیس شده بود . فکر کردم داستانی درباره* بدربزرگم 
به‌هم ببافم و به‌آنها بگویم ؛ ولی هرچه فکر کردم نتوانستم چیزی 
سرهم کم . 

درموقع عبور به‌چهره* تکتک مردمی که درسیرون‌خانه‌هاشان 
مشفول کار بودند » خیره شدم حأ هید کسی را شبیه یه یک پدر 
بزرگ بیایم ؛ ولی هیچ کس را نیافتم . کم‌کم ناتوان و ناتوان‌تر 
می‌شدم . وحشتناک هم بود , چون مردم دره* گل سرخ را می‌دیدم 
که چ‌حال و روزی داشتند. تعامشان رنگ‌بریده و بی‌رمق و واخورده 
بعنظر می‌رسیدند , يا شاید آنهایی را که من دیدم چنین بودند . 
آخر آنها خیلی با مردم دره* آلبالو فرن داشتند. خوب . واضح 
بود» چون ما . در دره* آلبالو تتگیلی نداشتیم که بخواهد مردمرا 
به بردگی بکشاند و تعام رزق و روزیشان را هم صاحب شود . 

من سوار بر فیالار رفتم و رفتم . ودر و کادر دیگر داشت‌کاسه* 
صرشان لبریز می‌شد ,ولی من آن‌چنان با خونسردی به رفتن ادامه 
می‌دادم . درست مثل این‌که درحال رفتش به انتهای جهان هستم. 

ودرپرنسیت :۳ غیلی رژه دیگمانده؟؟ 

من گفتم : " ته چیزی نمانده. " ولی نه می‌همیدم چه 
می‌گويم و نه می‌فهمیدم چد‌کار می‌کنم . کاملا " یج شده بودم و 


فقط منتظر بودم ببینم کی مرا به غار کاتلا می‌اندازند . 

در همین موقع انگار معجزه‌ای شد . نزدیک دیوار , پیرمردی 
را دیدم که بیرون خانه* کوچک سفیدش روی نیمکتی نشسته بود و 
به کبوترهایش دانه میداد . شاید اکر آن کبوتر سفید را در مین 
کبوترهایش نمی‌دیدم »جراات کاری‌که انجام دادم پیدا نمی‌کردم. 

از خوشحالی امک در چشمانم جمع شد . چون چنین کبوتری 
را فقط پیش سوفیا دیده بودم » چرا , یک بارهم خیلی وقت پیش 
وقتی کنار پنجره* خان‌مان در آن دنیا آمده بود ؛ دیده بودم . 

در اين موقع کاری کردم: کارستان . از فیالار پایین بریدم و 
با خیز به طرف پیرمرد دویدم و خودم را در آغوشش انداختم و 
در حالی که دستهایم را دور گردنش حلقه می‌زدم با نا امیدی 
بواشکی زیر گوششگفتم : " کمکم کن » نجاتم بده! فقط به آنپابکو 
که تو پدربزرگ من هستی "۰ 

از ترس تمام تنم می‌لرزید و حدس می‌زدم حتما " او بادیدن 
سربازان تنگیل که در پشت سر من با کلا‌خودهای سیاه و ظاهر 
ترسناک روی اسیهاننان نشستهاند خواهد ترسید و مرا از خود خواهد 
راند . اما" چه دلیلی داشت او به خاطر من دروغی بگویدکهبعد 
هم احتمالا" برای آن به غار کاتلا بیفتد؟ 

ولی او به جای این‌کة مرا از خود براند. دستهای خوب و 
مپربانش را دور من حلقه زد و مرا در آغوش فشرد » طوری که 
احساین کردم آفوثش مثل صخره‌ای مرا در بتابل همه* بلایا 
محافظت خواهد کرد . 

او با صدای بلتدی که ودر و کادر هم پشنوند گفت 
خویم تا حالا کجا بودی؟ چه‌قدر دلوایست شده بودم . طفلک 


پسرک 
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خوبم چه‌کار کرده‌ای که با ما*مور یه خانه آمده‌ای 

بی‌چاره یدر بزرگ ! چه حرفهای رکیکی از ودر و کادرشنید . 
آنها فحشش دادند و فحشش دادند و دست آخر گفتند که این‌دفعه 
نوه‌اش را می‌بخشند , ولی اگر بیشتر مراقبت نکند و بخواهد دوباره 
او را در کوههای نانگیالا رها سازد ۰ آن‌چنان بلایی سرش می‌آورند 
که تا عمر دارد فراموش نکند ؛ بعد به اسبشان هی زدند و به تاخت 
از آن‌جا رفتند و ما آن‌قدر نگاهشان کردیم تا کلاه خودهاشان در 
سرازبری مثل دو نقطه» سیاه ب‌نظر رسید , 

در اين موقع بغضم ترکید و همان‌طور که در آغوش پدربزرگم 
بودم به گربه افتادم . چون احساس می‌کردم که بالاخره آن شب 
سخت و طولانی طی شد و دیگر می‌توانم خود را در امان بیایم . 
بدر بزرگ سعی کرد با نوازش آرامم کند . وای که در آن حالت چه 
احساس آرامشی به من دست داده بود . با این که گریه نمی گذاشت 
درست حرف بزنم » ولی به او فهماندم که ای کاش او پدر بزرگ 
واقعی من بود . 

او هم گفت : " چه اشکالی دارد . تو حالا می‌توانی مرا در 
بزرگ خودت بدانی ! اسم من ماتباس است . اسم تو چیست ؟ 

به زباتم آمد که بگویم : " کارل شیر ۰۰۰ ولی فوری دهاتم 
را بستم . چون فکر کردم با گفتن اسمم در دره* گل سرخ مرتکب 
حماقت بزرگی خواهم شد . از این رو بلافاصله حرفم را عوض‌کردم 
و گفتم : " اسمم پیراشکی است "۰ 

باشنیدن این جرف ماتباس گفت : " که اسمت پیراشکی است! 
تجوبپیزاهکی : خالا یرو 
توی آشبرخانه و مننظر من باش تا اسبت را در طویله بیندم وبيایم 


و لبعند معنی‌داری زد و ادامه داد 


و من به داخل رفتم . در آن‌جا آشیزخانه» محقری دیدم با 
یک مير و چند سیمکت قراضه و جند صندلی فکستی و یک بخاری 
چوبی و یک گنجه* بزرگ دیواری. 

وقتی ماتیاس برگشت » ذوق زده گفتم : " این گنجه متل 
گنجه‌ای است که ما هم در آشپزخانه‌مان در دره" آل ۰۰۰" ولی 
حرفم را خوردم 

ماتیاس حرفم را کامل کرد و گفت : " خانه‌مان در دره* 
آلبالو !" 

من با ترس به او زل زدم , چون یک بار دیگر حرفی‌رامی‌زدم 
که نباید می‌زدم 

ولی ماتیاس حرف دیگری نزد . او به طرف پنجره رفت و از 
بشت آن بیرون را نگاه کرد . مدتی طولاتی در همان حال ایستاد 
و با کنحکاوی بیرون را زیر نظر گرفت . طوری که انگار می‌خواست 
مطمتن شود که سانه* هیچ تناینده‌ای در آن نزدیکی پیدانمی‌شود » 
بعد به طرف من پیچبد و با صدای کاملا " یواشی گفت  :‏ ولی اسن 
کنجه از آن گنجه‌های سمولی ثیست ».صبر کن تا ببیتی ": 

او شانه‌اش را به در گنحه فشرد و آن را به سمت دیگرلغزاند . 
پشت آن توی دیوار یتجزهای بود که ماتیانی آن را هم باز کرد. 
در پشت آن یک پستو بود ؛ یک پستوی کوچک : 

به داخل که نگاه کردم + کسی آن‌جا روی رمین دراز کشیده 
بود ود خوات نود 


او پودانان بود. 
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از وقتی یادم می‌آید چند مورد مرا آن‌چنان خوشحال کرده 
که حدد و اندازه,تدارد. اولین مرتبه زمانی بود که غیلی کوچک 
بودم و ونان با پولمابی که از مدتها قبل پس‌انداز کرده بود 
رایع بیک مربرک عرید و به ین عیدق:داد. دنه دوم وقتی 
بود که به نانگیالا آمدم و یوناتان را کنار دریاچه پیدا کردم و 
جیعدران مه غبی سوه له ,سمزاه پوبانای رفن باق بکفارنت نمی 
خواسیدم . ولی هیچ چیز - واقعا " هیچ چیز نمی‌تواند به‌اندازه؟ 
لحظهای که یوناتان را در پستوی خانه* ماتباس دیدم » مرا 
خوضحال کرده باشد . یعنی معکن است آدم آن‌قدر خوشحال‌شود 
که در درونش از خونی قهقهه بزند؟ 

ی دس به بداتاي بودم.: اور یدهم حکردم نطو 
هم که آدم از خوشحالی‌های و هوی یا شبیه به این‌کارها می‌کند : 
نکردم , بلکه بدون کوچکترین مر و صدابی من هم رفتم کنارش 
درار کنیدم و به حواب رفتم . 


جه مدت خوابیدم » نمیدانم . فکر کنم تعام روز راخوابیدم» 
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ولی وقتی سدار شدم ؛ بله , وقتی چشمهایم را باز کردم :بوناتان 
را دیدم که کنار من تشسته و لبخند می‌زند. فکر نمی‌کنم هیچ 
لبخندی به مپربانی لبخند. بوناتان باشد. فکر کردم شید ار 
آمدنم با از این‌که قریادکنان مرا به کمک طلبیده, تاراحت شود . 
ولی دیدم که او هم به اندازه* من خوتحال است ۰ س هم لبخندی 
زدم ۰ اما طوری‌که انگار ازدیدن هم باورمان نمی‌شد. مدتی‌طولانی 
روتروی هم نشستیم و بدون کلمه‌ای حرف به هم رل زدیم . 

عافیت من گفتم : * تو فریادزبان کمک می‌خواستی؟ 

در اس وقت لبخند از جهره* بوناتان بربد . 


فن: پوسیددم :۰" چی شده بود گه تو فریاد می‌زدی؟ 

حتما " چیری بود که حتی شنیدنش هم او را آزار می‌داد با 
شاید چبزی قصد نابودی او را داشته که نه می‌خواست به آن فکر 
کند و به به من جواب دهد . به همین دلیل حیلی بواش زیرلبی 
گفت : " من کاتلا را دیدم ».من دیدم که کاتلا جهکار می‌کرد *: 

مس نخواستم او را با سثوالهای بی‌مورد خود درباره* کاتلا 
آزار دهم , چون یه اندازه" کافی قضایای مهمی وجود داشت که 
می‌خواستم برایش تعریف کنم و ار همه مهمتر قضیه* یوسی بود . 

وقتی بوناتان حرفمایم را خنید ؛ باورش نشد. رنگ از 
صورتش پرید و بغضش را خورد . 

آنه, غیر ممکن است ! ته, بوسی نمی‌تواند جاسوس‌باشد 7٩‏ 

این حرف را که زد بقصش ترکید واحک از چشمانش سرازیر 
شد. ولی غفلتا" از جا پرید و گفت 
کنیم *. 


با تردید گفتم : " آخر جه‌طوری می‌شود این‌کار را کرد؟ 


" باید فوری سوفیا را باخبر 


او گفت: " به وسبله" بیانکا ! بیانکا یکی از کبوترهای 
سوفیاست که می‌خواهیم هسی امتب وفتی هوا تاریک شد , او را 
با پیامی به دره* آلبالو بفزستیم *: 

بیانکا؟ کیوتر سوفیا؟ مه‌فکرم رسید باید همان کبوتری‌باتد 
که به هوای آن , ب‌طرف ماتیای رفتم ۰ برای بوناتان تعریف‌کردم 
که بهخاطر همین کبوتر بود که من جانم را نجات دادم و به جای 
این‌که سر از کاتلا درآورم حالا بیش او هستم . 

بوناتان برای اي که دلیل کار بوسی را بداند. حریان او را 
برای ماتیاس تعریف کرد و ماتباس هم با ناباوری سرش را تکان نکان 
داد . همان‌طورکه معمولا "پیرمردان وقتی عصبانی می‌توند.می‌کنند. 
بعد. یا یط گفت : " می‌دانستم کسی در دره» آلبالو غراب‌کاری 
می‌کند و به هر کسی می‌توانستم مشکوک شوم غیر از بوسی . او 
باعت شد که حالا اوروار در غار کاتلا اسبر باشد . خدای من چه 
آدمهایی پندا می‌شوند !+ 


بعد به هوای آوردن بیانکا ببرون رفت و دریچه را روی ما 


چه مغفی‌گاه بجاننه‌ای را یوناتان توانسته بود. پیش مائیاس 
بیدا کند . آن‌جا اتافک کوچکی بود بدون در و پنجره و تتها راه 
مرو ری ان هی تفرنجه کرک یکت مق ود هی 
جبزی هم در آن وجود نداشت به جر زیراندازی که می‌شد رویآن 
خوابید و یک شاح که توی نوک‌آن پی‌سوزی بانور صعیفی می‌سوخت . 


در زیر سوسوی تور پی‌سوز ؛ بوتانان پیامی برای سوفبانوشت: 
نام چاسوس ملعون یوسی خروس طلابی است . فوری‌ترتیبش 


رادرم الان پیش من است . 


بوناتان گفت : " بیانکا دیشب با این پیام این‌جا آمد که تو 
به قصد یافتن من از خانه بیرون رفته و ناپدید شده‌ای" , 

من گفتم : " پس حتما " سوفیا وقتی برای من آبگوشتآورده ؛ 
توانسته پیغام سری مرا که روی دیوار آشپزخانه برایش نوشته‌بودم + 


بفهمد ". 


بوناتان پرسید ؛ " چه پیفامی برایش نوشته بودی: 

کسی در خواب فریادکنان مرا صدا زد و من برای یافتن او به 
دورترین نقطه* آن سمت کوهها می‌روم . 

من به بوناتان گفتم که چون نمی‌خواستم سوفیا از غیبت من 
نگران شود . حرفهایی را که می‌خواستم به او بزنم » برایش خیلی 
سری روی دیوار آشپزخانه نوشتم . 

پوناتان خنده‌اش گرفت و گفت : * آن‌جا را همین‌طور بی‌خبر 
ترک کردی و فکر کردی که او تکرانت نخواهد شد؟ و من چی؟ چه 
حالی پیدا می‌کردم اگر تو را نمی‌دیدم یا هنوز توی سوراخ‌سمبه* 
یکی از کوههای تانگیالا سرگردان بودی". 

با شنیدن این حرف آن‌قدر شرمگین شدم که بوناتان برای 
دلداری من به مجله روی سرم دست کشید و گفت : " پیراعکی 
کوچولوی تجاع ! فکر کن چه اقبالی داشتی که از اين همه خطر 
جان‌سالمز یی له 

این اولین باری بود که کسی مرا شجاع صدا می‌زد و اگر به 
همین طریق پیش می‌رفتم شاید روزی شایسته" لقب شیردل هم 
می‌شدم , آن وقت دیگر هیچ کس حتی کنی مثل یوسی هم 
نمی‌توانست در شیردلی من شک کند . 

در این موقع یادم آمد که چیزهای دیگری هم درباره*شخصی 


با ریش فرمز که اسبهای‌سفید را دوست‌می‌دارد. روید یوار آ شیزخانه 
نوشتم , از این‌رو به بوناتان اصرار کردم که در پیامش این چند. 
کلمه را هم اضافه کند : 

کارل می‌گوید که آن‌چه او راجع به ریش قرمز نوشته بود 
اشتباه‌است . 

گذشته از همه* حرفها , برای یوناتان تعریف کردم که چه‌طور 
هوبرت مرا از حمله* گرگها نجات داد و او گفت که به خاطر این 
عمل » در تمام عمر مدیون هوبرت خواهد بود . 

تاریکی کم‌کم دره* گل سرخ را در خود فرو می‌برد که ما 
بیان را به هوا پرتاب کردیم . همه جا ساکت و آرام بود ؛ طوری 
که آدم بهفکر می‌افتاد حالا مردم با خوشی و خوشحالی در 
خانه‌هاشان مشفول خوردن غذاهای لذیذی هستند که برای شام 
پختهاند یا نشسته‌اند و با بچه‌هاشان بازی می‌کنند و یا شعرهابی 
برای آنها سرهم می‌کنند , ولی خود , می‌دانستم که حقیقت چیز 
دیگری است . خود می‌دانستم که آنها حتی خوراک بخور و نمیر 
هم به سختی گیرشان می‌آید و خوش و خوشحال که نیستند هیچ » 
وضعشان هم غبرقابل تحمل است . تازه اکر می‌خواستم همه چبز را 
هم ندید بگیرم , وقتی افراد تنگیل را با آن ظاهر ترسناک‌می‌دیدم 
که چه‌طور با شمشیرها و نیزه‌هاشان روی آن دیوارهای بلند کشیک 
می‌دهند » حقبقت به یادم می‌افتاد . 

در ینجره* خانه" ماتیاس هیچ چراغی روشن نبود . خانه" او 
هم تاریک و ساکت بود » طوری که انگار هیچ موجود زنده‌ای در آن 
زندگی تمی‌کند؛ ولی ما آن‌جا بودیم ء آن هم نه‌داغل,بلکه بیرون 
خانه. ماتیاس در گوشه* چارچوب در مراقب اوضاع بود و بوناتان 
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ومن هم با بیانکا لای بوته‌های گل سرخ قایم شده یودیم . 

از این بوته‌ها دورتادور خانه" ماتیاس پر بود. وای که من 
چقدر گل سرح را دوست دارم , چون بوی خوشی دارد. آنهااملا " 
شد. نیستند, بلکه ملایم‌اند. اما چه‌طور می‌توانستم بوی خوش 
آنها را در حالی که با یوناتان لای بوته‌های نزدیک دیوار قایم 
شده بودیم حس کنم ؟ نه « در آن لحظه فقط تاپ تاپ قلب خود 
را حس می‌کردم » چون سربازان تنگیل را می‌دیدم که روی دیوار 
نگهبانی می‌دادند تا هر جنبنده‌ای حرکتی کرد ۰ دستگیرش‌کنند . 
خاید بیشتر از همه آنها ذر تعقیب جنبنده‌ای بودند به اسم 
هیزدل: 

بوناتان کمی صورتش را سیاه کرده بود و عرقچینی روی‌سرش 
گذاشته بود که تا بالای چشمانش را می‌پوشاند . او اصلا " شبیه به 
خودش نبود , ولی با وجود این هر دفعه که از مخفی‌کاهش بیرون 
می‌آمد . مرگ دور سرش می‌چرخید . من می‌دانستم که صدها تفر 
شانه‌روز درپی دستگیری او هستند . او را هم از اين جریان باخیر 
کرده بودم ؛ اما او فقط‌با خونسردی کفت : " اشکالی ندارد . آنها 
مختارند هرجا را می‌خواهند بگردند " . 


او اصرارداشت که خودش بیانکارا پروازدهد » چون‌می‌خواست 
مطمتن شود که هیچ کس در موقع پروز و را ندیده است . 

سربازان بالای دیوار . هر کدام در سافت کوتاهی رفت و 
برگشت می‌کردند . در میان آنها یکی از همه خطرتاکتر بود .اوآدم 
جاقی بود به اسم دودیک که درست بالای دیوار پشت باغ ماتیاس 
نگهیانی می‌داد و بدون لحظه‌ای درنگ در طول مسافتی رفت و 
برگشت می‌کرد : 

ماتپاس بی‌سوز در دست » میان چارچوب در ایستاده بود و 
همه‌چیز را زیر نظر داشت نا همان‌طور که یه ما یاد داده بود وقتی 
علامت داد » کارمان را شروع کنیم . او گفته بود: " هر وقت من 
بی‌سوز را ایین آوردم . مواظب باشید که نفستان در نیاید ‏ برای 
این‌که‌دود یک گنده کاملا " نزدیک شده» ولی وقتی من بی‌سوز رابالا 
بردم . یعنی که او پیج دیوار را طی کرده تا طبق معمول با یکی 
دیگر از افراد تنگیل حرف بزند . حواستان جمع باشد تا درآن‌مونع 
بیانکا را پرواز دهید *: 

و ما همین کار را کردیم : 

بوناتان کفت : " ببر بینکا !از روی کوهسارنانگیلابه‌طرف 
دره* آلبالو پرواز کن و مواطب تبرهای یوسی هم باش! 7 

نمی‌دانمآبا کبوترهای‌سوفیا واقع "زین انسانرا میفهمیدند 
بان , ولی بینکا که میشهمید ۰ چون نوکش را بهگونهینتان‌مالید . 
طوری که انگار می‌خواست به او امید دهد » بعد به پرواز در آمد. 
وقتی جنه* کوچک سفید او در تاریک روشن هو از بالای دیوار رد 
می‌شد , چه دودیک و چه هر کس دیگری به سادگی می‌توانست آن‌را 
یدج 
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خوشیختانه دودیک در موقع برواز بیانکا آن‌چنان گرم صحبت 
بود که نه او را دید و نه صدای بال زدنش را شنید . 

ماتیاس هم آن‌چنان اطراف را می‌پایید و چراغ را پایین 
نمی‌آورد . 

وقتی بیانکا از نظر ناپدید شد , به یوتاتان نزدیک شدم و از 
او خواستم که فوری به مخفی‌گاهش‌برگردد ۰ ولی یوت تان‌نمی‌خواست 
به آن زودی برگردد . آن شب به‌قدری هوا مطبوع و دلچسب بود که 
آدم دلش می‌خواست هی نفس بکشد . او هم حق داشت که از آن 
هوا لدت ببرد و نخواهد فوری به‌داخل پستوی تاریکش بخزد .هیچ 
کس این درد را بهتر از من درک نمی‌کند که مجبور بودم مدتهای 
طولانی در یک چهاردبواری بسته* آشپزخانه بستری باشم . 

بوناتان روی چم دستهایش را دور زانو گره زده بودونگاهش 
به پایین: دره میخکوب شده بود . او کاملا " ساکت بود. شایسد 
می‌خواست باوجود تعام سربازانی که روی دبوار پشت‌سرمانگهبانی 
می‌دادند . همان‌جا شب را به‌صیح آورد . 


من پرسیدم : " چرا آن‌جا نشسته‌ای و تکان نمی‌خور: 

بوناتان گفت : " چون خوشم می‌آید . جون از دیدن دره به 
هنگام تاریکی خوشم می‌آید. چون از اين هوای لطیف و این 
بوته‌های گل سرخ که تابستان را به یادم می‌آورد . خوشم‌می‌آید *. 

من گفتم : " من هم خوشم می‌آید *. 

بوناتان گفت: "و از گل و چمن و دوخت و مرفزار و جنکل 
و نهرهای روان خوشم می‌آید و از خورشید وقتی طلوع و غروب 
می‌کند و از ماه وقتی بالا می‌آید و ستارگان می‌درخشند و از همه* 
این چیزها که بقیه‌اش یادم نمی‌آید ؛ خوشم می‌آید 


من گفتم : " من هم خوشم می‌آید ". 

بوناتان گفت : " همه" مردم خوشثان می‌آید و راستی آنها 
هم که چیز زیادتری نمی‌خواهند ,پس چرا تبایستیاز این همه‌تعمت 
در کمال آرامش و آزادی بهره‌مند شوند که کسی بیدا می‌شود مثل 
تنگیل و با فساوت همه چیز را خراب می‌کند ". 

هر چه فکر کردم نتوانستم برای آن جوابی بیایم » بعد خود 
بوناتان گفت : " خوب حالا دیگر بیا به داخل برویم 

ولی همین جوری که ما نمی‌توانستیم از جا بلند شویم و به 
داخل خانه برویم . اول باید توسط ماتیاس به ما علامت داده 
می‌شد تا خیالمان از طرف دودیک گنده راحت شود . 

تاریکی همه جا را پوشانده بود و ما دیگر نمی‌توانستيم 
ماتباس را بمینیم . تشها تور می‌سوز بودا که مقغص می‌کرد او کجا 
ایستاده است . 

بوناتان گفت : " او ء آن را بالا گرفته , دودیک آن نزدیکیها 
نیست ؛ مجله کن 1" 

ولی درست در لحظه‌ای که ما خواستیم شروع به دویدن‌کنيم» 
نور پی‌سوز به شتاب پایین برده شد و ما در جایمان خشکمان زد . 
در این موقع صدای سم اسیهایی را که به طرف خانه* ماتیاس 
می‌تاختند . غنیدیم . وقتی نزدیک شدند» آرام کردند و کسی با 
ماتباس شروع به حرف زدن کرد . 

بوناتان به آرامی آرنجش را په گرده* من زد و باصدای‌یوافی 
گفت : " برو آن‌جا! برو پیش ماتیاس! " 

با گفتن این حرف, او به سرعت خودش را وسط یکی از 
بوته‌های گل سرخ انداخت و من ترسان و لرزان به طرف نور پی‌سوز 


۱۳۲ 


۱۳۸ 


پیش رفتم : 
در اين لحظه صدای ماتیاس را شنیدم که می‌گفت : " من‌فقط 
آمده بودم تا کمی هوا بخورم : آخر هوای امثب خیلی ملایم و 
وی هر 
صدابی با لحن خشنی در جوابش گفت : " اگر هوا ملایم و 
؟ مگر نمی‌دانی جزای کسی که بخواهد از خانه 
بیرون سید تا غروب را بسیند مرک است ؟ 7 


غوب است به تو چ 


صدای دیگری گفت : " نوه* سر به‌هوایت کجاست ؟* 
ماتیاس گفت 


دا زد اند ایی‌جا ۶ 

در این موقع من به نزدیک آنها رسیدم و به‌راحتی توانستم 
آن دو نفری را که موار اسب بودند ببینم . آنها ودر و کادر 
مودنة . 

ودر گفت : " ولگرد کوجولو دوباره هوس نکرده‌ای به کوه 
بزنی تا مهتاب را در آن‌جا ببینی؟ هان؟ راستی نگفتی اسمت 
چیست - نمی‌خواهی اسمت را به ما بگوسی ٩‏ 7 

من گفتم : * به من پیراشکی می‌گویند *. 

دلم می‌خواست جراات می‌کردم بگویم که اين اسم را هیچ‌کس 
نمی‌داند . به بوسی وانه کس دیگری , فقط من و یوباتان و ماتیاس. 
ولی حرفی نزدم : 

کادر گفت : * گوش کن پیراشکی . می‌توانی حدس بزنی که ما 
برای چه امتب این‌جا انده‌ایم ؟" 

احساس کردم یاهایم زیر تنم تا شدند. فکر کردم شاید! 
آمده‌اند مرا بگیرند و در غار کاتلا زندانی کنند یا شاید از این‌که 
مرا آزاد کرده‌اند پشیمان شده‌اند و حالا برگشته‌اند نا مرا ببرند . 


جه جبر دبگری غبر از ایس می‌توانستم حدس بزنم ؟ 

کادر کفت : " خوب گوشهایت را باز کن! ما شبها در دره 
کشت می‌زنيم تا مطمئن شویم که مردم دستورات تنگیل را مو به مو 
اجرا می‌کنند + ولیمثل این‌که پدربزرگ تو تمی‌خواهدایند ستورات 
را اجرا ند ! به او حالی کن که اگر موقم تاریک شدن هوا از خانه 
با بیرون بگذارد . هم تو و هم او را گوشمالی سختی خواهیم‌داد! " 

ودر گفت : " در صمن یادت باشد یبراشکی اکر یک بار دیگز 
توا را در جاهای معنوعه بستیم دیگر کارت تمام است و برای ما هم 
فرقی نمی‌گند که پیرمرد در فراغت بعیرد با زنده بماندء ولی اگر 
او تو را خوب تربیت کند شاید بتوانی یکی از افراد مورد اعتماد 
گیل هوی 2۳ 

پیش خود. فکز گرم امن سزباز تنگیل شوم ؟۱ نه: هرکز! 
ترجیح می‌دهم بمیرم ولی سرباز تنگیل نشوم . تعام خواسم تگران 
بوناتان بود . برای همی هم سعی کردم حرف بی‌ریطی نرنم که 
آنها بخواهند ادامعاش دهند و زیریاکثی کنند , فقط‌گفتم : "بله , 
حتما * . خودم هم خیلی دلم می‌خواهد 

ودرکفت:.* بسیارحوب: پش‌حالا که خوذتهم علاعسدی: 
می‌تواسی فردا صبح زود بعمیدان بزرگ بروی تا بتوانی تنگیل تاجی 


خ را از نزدیک ببینی» فردا او از قدیمی‌ترین رود 


رودها با کرجی طلابی‌اش به این‌جا می‌آید تا برای مردم سخنرانی 
که 

وقتی خوفش-تمام. ق» دواتزی مرو انسهاعان را گیکزنند 
تا بروند . ولی کادر برگشت و رو به ماتباس که در حال رفن به 
داخل خانه بود فرباد زد : " هی پیربرد ؛ تو جوانگی را به اسم 


۱۳۹ 


بوناتان خبردل را اين اظراف تدیدی؟* 

من به جرعت دضتا فأتیاس را درز دست:«گزفتم: و حس کردم 
که دارد می‌لرزد . ولی او با همان حال به آرامی گفت : " نه؛ من 
کنی را به این اسم تدیده و نه می‌شناسم 

کادر گفت : " که چنین کسی را تمی‌شناسی؟ ولی اگز ب‌طور 
اتفاتی با این شخص برخورد کردی: مبادا به او پناه دهی که 
جزایت مرگ خواهد بود . فیسدی؟ 

در این موقعم ماتیاس به داخل خانه رفت و در را از شت 
بست و زبر لب غرید : * جزای کسی که این کار را بکند مرگ‌است : 
جزای کی که آن کار را بکند مرگ است . تمام کاری که شما بلدید 
این است که ذنبال دلیلی برای گشتن این و آن بگرد یذ" . 

صدای سم اسبان هتوز کاملا" محو نشده بود که دوباره 
ماتیاس بی‌سوز در دست در را باز کرد و بیزون رفت و بلافاصله 
بوناتان خودش را از لای بوته‌ها به‌داغل غانه رساند و با وجود 
این‌که صورتش از خار بونه‌ها رخمی شده بود ؛ اما آن‌قدر از پرواز 
سانکا خوشحال بود که انکار هیچ اتفاقی نیفناده 

من پیش خود فکر کردم حالا بیانکا به سلامت در حال پرواز 
از روی کوهها به طری درد؛ آلبالوست . 

بعد در حالی که دریچه» بستو را یاز گذاشته بودیم تا اگر 
عریبه‌ای آمد بوناتان بنواند فرار کند و خود را در پسنو مخفی 
تمایدء هنگی شام را در آحیزخانه* ماتیاس خوردیم : 

اول من و بوناتان رفتیم توی طویله تا به اسبها علوقه 
ندهیم . چه‌قدر دیدن فبالار و گریم کنار هم دیدتی بود. آنها 
طوری: نگ .هنم ایستاةه بودند, و سرماغان را به.هم چسبانده 


بودند که به‌نظرم رسید شاید دارند به زبان خودشان ازماجراهابی 
که برسرشان رفته درددل می‌کنند . من به هر دوی آنها جو دادم . 
یوناتان اول نمی‌خواست من این‌کار را بکنم ۰ ولی بعدگفت: "طوری 
نیست , بگذار آنها حداقل برای یک بار هم که شده جو بخورند . 
آخر این‌جا در دره* کل سرخ دیگر مردم به اسپهاشان جسو 
نمی‌دهند 


وقتی ما به آشیزخانه آمدیم » ماتیاس یک کاسه*بزرگآبگوشت 
روی مسز گذاشته بود . 
ماتباس گفت : " غبر از این دیگر چیزی نداشتم تعارف‌کنم . 
رش آب است ولی حسنش این است که داغ ا 


۱۴۱ 


۱۴۲ 


یادم آمد که من غذای لذیذی در کولبارم دارم . بلند 
شدم و آن را جلو کشیدم و نانها و نکه‌گوشت سرخ شده* بره را در 
بقابل چشمان بپت‌زده* بوناتان و ماتیاس از آن بیرون آوردم . 
برق خوشحالی در چشمانشان دوید. سمتابی نشستیم و تکه‌گوشت 
بره را با آبگوشت و نان خوردیم . تا مدتی طولانی هیچ کدام 
کلمه‌ای حرف نزدیم . فقط خوردیم و خوردیم. دست آخسر 
یوتاتان گفت : " چه خوب است شکم آدم سیر شود. من‌تقریبا * 
فراموش کرده بودم که شکم سیر چه جوری است 7 

هرچه بیشتر آن‌جا ماندم , از آمدنم به دره* گل سرخ بیشتر 
خوتحال شدم و بقین پیدا کردم که آمدنم به آن‌جا کار درستی 
بوده است . حالا دیگر فرصت بیدا کرده بودم که با آرامش خیال 
تمام آن‌چه بر من گذشته بود - از لحظه‌ای که سوار بر اسب ؛ باغ 
یکه‌تاز را ترک کردم تا موقعی که ودر و کادر کمکم کردند تا به‌دره» 
گل سرج وارد شوم - برایشان تعریف کنم . بیشتر آنها را قبلا" 
هم برایشان تعریف کرده بودم + ولی بوناتان می‌خواست برای 
چندسی‌بار آن را بشنود ؛ به‌خصوص آن قسمتی که مربوط به ودر و 
کادر می‌شد و بونانان هم درست همان‌طور که حدس بی‌زدم به 
آن‌چه من تعریف می‌کردم می‌خندید . ماتباس هم می‌خندید , 

ماتیاس گفت : " افراد تنگیل فکر می‌کنند خیلی زیرکاند» 
اما برعکس می‌بینی که چه‌قدر خرف‌اند ۳. 

من گفتم : " درست است, می‌بینی که چه‌طور توانستم 
سرشان را شبره بمالم . فکر کن آن‌ها کوچکترین بوبی نبردند آن 
برادر کوچکی را که این همه دربه‌در ب‌دنبالش می‌گردند . خودشان 
با دست خودشان به دره" گل سرخ واردش کردند و خودشان هم با 


دست خودشان آزادش کردند . 
وقتی این حرف را زدم » غفلتا" فکری به‌نظرم رسید و از 
بوناتان پرسیدم : " راستی تو چه‌طور توانستی به دره" گل سرخ 


0 


وارد شوی؟ " 


بوناتان به خنده افتاد و گفت : " من از آن طرف دیوار 


پریدم این طرف 7 . 

من با تعجب پرسیدم : " چه‌طوری پریدی؟.۰ ۰ آن هم یا 
گریم؟ 

بوتاتان گفت : * معلوم است. می‌بینی که غبر از گریم اسب 
دیگری ندارم *. 


البته دیده بودم که او چه پرشیابی با گریم می‌کند , ولی 
از این‌که او توانسته باشد از دیواری به اين بلندی که دورتادور 
دره* گل سرخ کتیده بودند خبز بردارد و به اين طرف بپرد ‏ 
چبزی بود که با عقل جور در نمی‌آمد . 

بوناتان گفت : * می‌دانی » وقتی مس به دره* گل‌سرخ‌آمدم » 
دیوارش هنوز تمام‌نشده بود » یعنی هنوز به این بلندی نرسیده 
پوا 2 
من گفتم : * ولی نگهبانان چی؟ یعنی هیچ کدام تو را 
ندیدند؟ 

بوناتان به نان گاز بزرگی زد بعد دوباره به خنده افتاد و 
: " چرا » یک دسته از آنها به تعقیبمنآمدندواز تبرهایی 
هم که رها کردند بکیش به پشت گریم نشست , ولی من تاتوانستم | 
جاخالی دادم و یک دهقان خوش قلب هم من و گریم را توی 
طوبله‌اش مخفی کرد و وقتی هوا تاربک شد بواشکی ما راپیش‌ماتیاس 


ادامه دا 


اور 


1۴۴ 


برد . خوب حالا دیگر همه چیز را برایت تعریف کردم *. 

ماتیاس گفت : * نه » تو هنوز همه چیز را تعریف نکرده‌ای . 
هنوز تعریف نکرده‌ای که مردم این دره چه شعرهابی در وصف تو 
سروده‌اند وتنها اتفاق جالبی که درزمان تنگیل دراین دره‌افتاده , 
سرودهای‌است که مردم بامطلع . "یوناتان ناج ما" می‌خوانند . 
چون آنها معتقدند که بوناتان عاقبت دره* گل سرخ را آزاد خواهد 
ساخت و خوب معلوم است که من هم همین‌طور فکر می‌کنم . حالا 
دیگر همه چیز را تعریف کردیم ". 

بوناتان گفت تو هتوز همه چیز را تعریف نکرده‌ای. 
هنوز تعریف نکرده‌ای حالا که اوروار در غار کاتلا زندانی است » به 
جایش تومیارزه* مخفیانه" این دره را برعلیه تنگیل‌رهبری‌می‌کنی « 
از این‌رو یمجاست که آنها تورا ناجی خود بخوانند نه مرا *. 

ماتیاس گفت : " نه , من دیگر پیر شدهام . ودر راست‌میگفت 
من چه زنده بماتم چه بمیرم برای هیچ کس فرقی نمی‌کند *. 

من گفتم : * خدا نکند. چون تو حالا دیگر پدر بزرگ من 

ماتیاس گفت : " بله, شاید به خاطر تو هم که شده باید 
زنده بمانم , اما از این‌که بخواهم مبارزه‌ای را رهبری کنم : دیگر 
از توان من خارج است. این کار احتیاج به نیروی جوان دارد ". 

ماتیاس حرفش را که تمام کرد , آهی کشید و لحظه‌ای به‌فگر 
" فقطآرزو می‌کنم ای کاش الان اوروار 
این‌جا بود ! ولی او حالا در غار کاتلا اسیر است تا وقتی که توبتش 
برسد و توسط کاتلا کلکش کنده شود ". 

در این موقع. چپره» بوناتان مثل گچ سفید شد و زیر لب 


فرو رفت » بعد ادامه داد 


ندید : " آینده نشان خواهد داد که کلک چه کسی کنده خواهد 
پس از لحظه‌ای فکر ؛ دوباره ادامه داد : " خوب . حالادیگر 
وقتش رسیده که کارمان را شروع کنیم . راستی پیرافکی » بپتر است 
این را هم برایت تعریف کنم که این‌جا. در این کلبه ما رزها 
می‌خوابیم و شبها کار می‌کنیم . بیا تا نشانت بدهم ۱* 

او از درون دریچه به مخفی‌گاه خزید و در آن‌جا چیزی را به 
من نشان داد .او زبراندازی وا که روی آن می‌خواميديم به طرفی 
انداخت » بعد چند آجر بزرگ را که در زبر آن قرار داخت به 
راحتی از جا تکان داد و بلند کرد و به‌کناری گذاشت. در آن‌جا 
سوراخدرازی توی زمین گنده شده بود . 

بوناتان گفت : " در این‌جاست که ما شبها کار می‌کنیم . 

با وجود این‌که می‌توانستم حدس بزنم او چه جوابی به من 
خواهد داد . مع الومف پرسیدم : " اين سوراخ به کجا سر در 


می‌آورد؟" 

او گفت : " در آن طرف دیوار . البته وقتی تمام شد از آن 
طرف سر در می‌آورد . اگر چند شب دیگر کار کنیم آن‌قدر دراز 
خواهد شد که کافی باشد ". 

او به داخل سوراخ رفت و در همان حال ادامه داد : "فعلا" 
باید مشفول شوم و کمی دیگر حفر کنم , آخر نمی‌خواهم جلوی 
جشم دودیک گنده از زمین بیرون بیایم *. 

بعد او به داخل سوراخ رفت و من بالای آن نشستم ومنتظرش 
شدم . وقتی کارش تمام شد یک خمره* بزرگ پر از خاک را هم‌همراه 
خود بیرون آورد و بالای سوراخ به من داد » من هم آن را بلتد. 


کردم و از دریچه به ماتیاس دادم . 


۱۴۵ 


۱۴۶ 


ماتیاس خمره را گرفت و گفت : * این خاکها برای مزرعه؛من 
خوب است که در آنها لوبیا و نخود بکارم تا حداقل ازگرسنگی 
طف دفویم *: 

پوناتان گقت : " فقط با خبالش می‌توانی دلت را خوش 
کنی . مکر یادت رفته از هر ده دانه‌ای که تو بکاری» ن‌تاش‌راتنگیل 
می‌گیرد "٩‏ 

مانیاس گفت : " راست می‌گوبی . تا وقتی ظلم تنگیل دردره* 
کل سرخ هست فقر و گرسگی هم هست و تا وقتی فقر و گرسنگی 
هست , جنگ هم هست ". 

دیگر وقتش رسیده بود که ماتباس بی سر و صدا ببرون برود و 
خمره» برخاک را در مزرعاش خالی کند و من هم باید دم در 
می‌ایسنادم و اطراف را می‌پاسیدم ۰ بوناتان به من گفته بود اگر در 
موقع مراقبت احساس خطری کردم فورا " با همان نوابی که خودش 
از حیلی وقت پیش یعنی از وقتی که روی زمس زندگی می‌کردیم 
به من یاد داده بود» سوت بزنم . آن موقع عادت ما شده بود 
که همیشه موق خواب چنین نوایی را با هم سوت می‌زدیم » برای 
همین هم حالا خیلی راحت می‌توانستم آن را تکرار کنم : 

بوناتان دوباره توی سوراخ رفت تا دالان زبرزمینی را حفر 
کند و ماتیاس هم در حالی که دریچه را می‌بست و در گنچه را 
سرجای اولش می‌لغزاند رو به من گفت : " هميشه به‌خاطر داشته 
باش که تا مطمثن نشده‌ای که دریچه بسته شده است و گنجه سر 
جای اولش برگشته به بوناتان علامت نده که به سوراخ برود . به 
خاطر داشته باش که در سرزمینی هستی که درآن تنگیل دژخیم 
حکمروایی می‌کند 


من هم گفتم :" چشم, حتما " به‌خاطر خواهم داشت " . 

هوای آشپزخانه از تنها پی‌سوزی که روی مبز می‌سوخت دم 
کرده بود که آن را هم ماتیاس خاموش کرد و گفت : " تیا باید 
دره» گل سرخ تاریک باشد. چون به قدر کاقی چشمهای ناپاک 
این‌طرف و آن‌ظرف می‌چرخند و چیزهایی می‌بینند که تباید 


ببینند * 

بعد خمره* پر خاک را گرفت و بیرون رفت و من در چارچوب 
در به مراقیت ایستادم. "همه جا تاریک بود. درست همان‌طوری 
که ماتیاس می‌خواست . تمام خانه‌ها و آسمان در سرناسر دره* کل 
سرخ تاریک بود. نه ستاره‌ای می‌درخشید. و ته مهتابی دیده 
می‌شد . همه چیز سیاه یود و هیچ چیز دیده نمی‌شد . دار این‌موتم 
با اين فکر که حتی آن چشمهای پلید هم قادر نخواهند بود چبزی 
را در تاریکی ببینند دلم را خوش کردم . 

در حالت انتظار چندش‌آوری به‌سر می‌بردم و احساس 
وهم آلودی به من دست داده بود که خود را تتها حس می‌کردم + 
ماتیاس مدتی تا#خیر کرد و برای همین خیلی‌دلوابستن شدم . هر 
لحظه که می‌گذشت دلواپسی من بیشتر و بیشتر می‌شد. چرا او 
نمی‌آمد؟ من در تاریکی خیره شدم » ولی دیگر آن‌قدری که فکر 
می‌کردم تاریک نبود . به‌نظرم رسید که هوا روش‌تر شده, شاید 
چشمان من یه تاریکی عادت کرده بود. نه» اين ماه بود که از 
پشت ابرها بیرون می‌آمد و هوا را روشن می‌کرد : وای که بدترین 
واقعه داشت اتفاق می‌افتاد . آرزو کردم ای کاش ماتیاس بتواند 
فرصت باقی است و هنوز می‌تواند از تاریکی استفاده کند» 
خودش را به اين‌جا برساند. ولی دیر شده بود. چون ماه کاملا* 


۱۳۲ 


۱۳ 


بالا آمده بود و هلال کامل آن تمام دره را روشن کرده بود . نگاه 
کردم و دودیک. همان دودیک گنده را دیدم که از تردبانی - که 
از طناب درست شده بود - از بالای دبوار پایین می‌آمد. 

وقتی آدم می‌ترسد برایش مشکل است سوت بزند. تاره 
صدای سوت هم درست در نمی‌آیده ولی خوب به هر دشواری‌بود 
بالاخره توانستم با همان نوابی که فرار بود ؛ سوت بزنم . ماتیای 
با شنیدن علامت » مثل مارمولک لای تردیکترین بونه‌ها مخفی شد . 

در این لحظه دودیک بالای سر من رسید وبا غضب گفت : 
" برای چه سوت می‌زنی؟ 7 

با لکنت گفتم : " برای این‌که ۰. برای این‌که آخرسوسوسوت 
زدن را من آمروز یاد گرفته‌ام ۰ قبلا "بلد نبودم . آن هم در عری 
یک روز می‌بینی چه خوب یاد گرفتهم بزنم ؟ می‌خواهی‌گوش‌کنی 4" 

و دوباره با همان توا سوت زدم ۰ اما دودیک با خشم جلوی 
مرا گرفت و گفت : " بس است ! خفه شو! هر چند نمی‌دانم آیاطبق 
فانون سوت زدن قدغن است یا نه. ولی حتما " قدغن است . چون 
فکر نم‌کنم تنگیل از آن خوشش‌بباید. در ضس مگر نمی‌دانی 
طبق قانون تو حالا باید توی خانه باشی و درسسته باشد؟ این را 
که باید خوب توی بفزت فرو کرده باتی 1" 

من پرسیدم : " یعنی تنگیل خوشش تمی‌آید که در خانه‌ها 
یاز باغد؟* 

دودیک گفت : " این دیگر به تو مربوط نیست . هر کاری 
می‌گويم انجام بده, اما قبل از این‌که در را بیندی یک طاس آت 
به من بده. آن‌قدر بالای آن دیوار قدم زده‌ام که دارم از تشنگی 
خفه می‌شوم *. 


در یک لحظه فکر کردم اگر او همراه من به آشپزخانه بیاید 
و ماتیاس را آن‌جا نبیند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ! بی‌چاره ماتیاس 
احتمالا" به جرم بیرون رفتن از خانه در قب» به مرگ محکوم 
خواهد شد. 

فوری گفتم : " چشم . همین جا باش تا برایت آب‌بیاور 

من به داخل خانه دویدم و سعی کردم در تاریکی کورنال 
کورمال خود را به حبانه*ب که می‌دانستم درکدام زاویه آشپرخانه 


قرار دارد پرسانم . من طاس را پیدا کردم و آن را توی حبانه‌زدم 
و پر کردم ۰ ولی در این موقع حس کردم کسی پشت من ایستاده 
است. بله» او در تاریکی درست پشت گرده* من ایستاده بود . 
چندشی در خود حس کردم و تمام تنم مورمور شد . 

دودیک گفت : " پی‌سوز را روشن کن ! من می‌خواهم ببینم 
این کتاقت خانه* شما چه شکلی است ". 

دسنانم لرزید و عرق سردی به تمام تنم نشست , با وجود 
این پی‌سوز را روشن کردم . 

دودیک طاس آب را گرفت و سر کشید , انگار طاس ته نداشت 
تمام آن را نوشید , بعد طاس را به زمن انداخت و با سوءظن 
چشمان ریزش را که توی صورتش گم شده بود به اطراف چرخاند » 
یعد درست همان سئوالی را که منتظرش بودم بعزبان آورد و 
پزسید: " آن پیزمرد عرف که آين‌جا زندگی می‌کند کجانست: 


من جوابی ندادم. اصلا" نمی‌دانستم چه جوابی باید 
متام 

دودیک با غضب گفت: " مگر کری؟ نشنیدی چی از تو 
سئوال کردم ؟ گفتم ماتیاس کجاست ؟* 


لفل 


۱۵۰ 


دیگر فرصت تردید نبود ؛ باید فوری چیزی سرهم‌می‌کردم + 
از این رو بلافاصله گفتم : " خواییده ". 

دودیک پرسید ؛ " کجا خوابید:؟* 

می‌دانستم اتاقک کوچکی بقل آشپزخانه است که ماتیاس در 
آن می‌خواید و اين را نیز می‌دانستم که او الان دررختخوابش 
نیست ؛ با وجود اين به در اتافک اشاره کردم و گفتم : * 
اتاق خوابیده*. 

صدایم به قدری یواش و لرزان بود که به سختی شنیده‌شد . 
دودیک با صدای بلند خنده* مسخره‌ای کرد و گفت : " تو بلد 


توی آن 


نیستی خوب هم دروغ بگویی ! صبر کن تا ببینم !* 

او آن‌چنان با افاده اين حرف را زد که انگار دروغ مرا 
فهمیده و حالاست که حکم مرگ ماتیاس را صادر کند و پاداشی از 
تنگیل دریافت نماید . از کجا معلوم شاد هم باید چنین می‌شد . 
با تحکم گفت : " پی‌سوز را بده به من ۱" 

و من با دلهره یی‌سوز را بهاو دادم » در حالی که دلم 
می‌خواست از آن‌جا خبز بردارم و ببرون بدوم و به ماتیاس بگویم 
قبل از این که او را به مرک محکوم کنند از آن‌جا بگزیزد. مثا*سفانه 
فرصتی نبود تا کوچکترین حرکتی به خود بدهم , فقط ایستادم و از 
ترس لرزیدم . 

دودیک که مرا در آن حالت می‌دید » لذت می‌برد و عمدا* 
نمی می‌کرد. حرکاتش را کندتر انجام دهد» طوری که انگار هیچ 
عجله‌ای ندارد و با اين کار می‌خواست بیختر مرا بترساند و زجر 
دهد. بالاخره وقتی از کارش خسته شد گفت : " بیا ببینم فسقلی » 
بیا تغانم یده بییم ماتیاس پیر غزف کنا خواپید:؟* 


او با اردنگی در اتاقک را باز کرد و چنگ انداخت آن‌چنان 
یقه* مرا کشید که نزدیک بود توی چارچوب در به‌زمین بیفتم ؛ بعد 
مرا از جا بلند کرد و جلوی خودش ایستاند و پی‌سوزرا جلوی‌صورتم 
گرفت و با خشونت گفت : " دروغکوی لجن ! نشانم بده ببینم !7 
این را گفت و پی‌سوز را توی اتاقک چرخاند تا بهتر بتواند اطراف 
را در تاریکی ببیند . 

من جراءت کوچکترین حرکتی نداشتم . اصلا " جراات نکردم 
سرم را پلندکنم . همه چیز آن‌چنان وحشتناک‌بود که دلم می‌خواست 
میرم و آن وفع را نبینم . 

اما درست در همین لحظه, در همین لحظه که خود را عاجز 
و ناتوان حس می‌کردم . صدای غضبناک و عصبانی ماتیاس را 
شنیدم که غرید : * این سر و صداها چیست؟ دیگر طوری شده که 
آدم حتی توی خانه* خودش هم نمی‌تواند شب را آرام بخوابد !* 

من سرم را بلند کردم و ماتیاس را دیدم . بله , او تهاتافک 
توی رختخوایش نشسته ود و را در تور بی‌سوز به هم 
می‌کشید . او فقط یک پیراهن به تن داشت و موهایش ژولیده بود . 
طوری که انگار مدتپاست خوابیده و خمره نیز به دیوار تکیه داده 
شده بود . پیش خود فکر کردم این پدر بزرکی که من پیداکردهام 
واقع " مثل مارمولک سریع است . 

در اين موقع دلم به حال دودیک سوخت » چون تا حالا 
ندیده بودم کسی این‌قدر خیط شده باشد که دودیک با دیدن 
ماتیاس شد . 

دودیک با لحن تلخی گفت: " من تشنه بودم آمدم پیش 
نا کی آب منوغم ۰ 


1۵۱ 


ماشیای گفت: " که آمذی آب بنوشی ؟1 بسیار خوب: ولی 
مکر نمی‌دانی تتگیل به شم دستورآکیدداده که از ما آب 
نگیرید ؟ او فکرمی‌کند که با می‌خواهيم شما را مسبوم کنیم و آن 
وقت تو نصف شب بی‌اجازه به خانهام داخل می‌شوی و برای یک 
قلپ آب این‌وری مرا از خواب می‌برانی ! اگر یک بار دیگر این 
کار را یکنی آن وقت خواهی دید چه به روزگارت می‌آورم *. 

من نفهمیدم چه‌طور ماتیاسی جرات کرد با دودیک این‌طور 
حرف بزند » ولی شاید درست‌ترین برخورد با افراد تتکیل همان 
برخوردی بود که ماتیاس کرد + چون.با این عمل دویگ ال 
کمی ترش کرد . ولی بعد دمش را روی کولش گذاشت و به طرف 


دیوار رفت . 


1۵۳ 


من تا قبل از دیدن تنگیل که از کارمن‌یکا می‌آمد؛ آدم 
دژخیم ندیده بودم . 

او قرار بود از قدیمی‌ترین رودهای رود با یک کرجی طلابی 
ممایذ و ماتیاس و من هم مثل بقیه* مردم منثظر رسیدن اوبودیم 

در واقع به اصرار یوناتان بود که س به میدان رفتم تاتنگیل 
را از نزدیک ببینم . او می‌گفت : " اگر تو از نزدیک تنگیل را 
ببینی , بهتر می‌توانی بفهمی که چرا مردم این دره زجر می‌کشند و 
گرسنگی تحمل می‌کنند و حتی می‌میوند با این امید که روزیبتوانند 
دره* خودشان را آزاد سازند " 

بوناتان برایم تعریف کرده بود که دربالاترین نقطه قدیمی‌توین 
کوهکوههای قلعه" تنگیل قرار دارد. او در آن‌جا زندگی می‌کند و 
فقط کگاهی از طریق رودخانه به دره" گل سرخ می‌آید تا دردل 
مردم وحشت ایجاد کند که نه یک وقت کسی به‌فکر آزادی پیقتد . 

اول که ما آن‌جا رسیدیم به سختی توادستم چمزی را بمینم.» 
چون سربازانتنگیل آن‌قدر اطراف را گرفتهبودند که از پشت آنها 


۴ 


چیزی دیده نمی‌شد. فکر کردم شاید تنگیل می‌ترسد که مبادا 
تبری صفیرکشان از جایی به طرف او کمانه بکشد که آن‌همه سرباز 
را واداشته در صفهای طولانی قطار شوند تا در مدتی که او دردره» 
گل سرخ است مراقب جائش باهند. بونانان به؛من گفته بود که 
ستمگران همیشه می‌ترسند و تنگیل هم مسلما " مخوفترین آنهابود . 

اول که رسیدیم نه ماتیاس توانست چیزی ببیند نه من ۰ ولی 
بعد فهمیدم چه‌کار باید یکتم . سربازان ننگیل که با آن ظاهر 
ترسناک به حالت خبردار ایستاده بودند. پاهاشان از هم فامله 
فاقت و من مواعکی نوانستم از لاق یاهای آنها هنه چنورابمیتم . 

ولی هرکاری کردم نتوانستم ماتیاس را برای اتجام اين کار 
راضی کنم . او گفت : " اصل کار این است که تو آن‌چه می‌گذرد 
پبینو و به‌خاطر بسپاری چه دیده‌ای", 

و من دیدم . یک کرجی بزرگ و طلابی زیبا را دیدم که 
مردانی سیاهیوش پارو زنان آن را به کنار رود نزدیک می‌کردند . 
پاروها آن‌قدر زیاد بودند که نتوانستم آنها را بشمارم و هر دفعه 
که آنها پاروهاثان را به حرکت در می‌آوردند ۰ شعاع آفتاب به 
قسمت صاف آنها می‌خورد و برق می‌زد . مردان سیاهپوش با آن 
چنان تلاغی بارو می‌زدند که موجهای ایجاد شده می‌خواست 
کرجی را از جا بکند و درخود فرو ببرد . شاید آهی بود که از دل 
رود کشیده می‌شد ۰ چون در همان لحظه نیز صدای غرشی را از دور 
شنیدم . 

ماتیاس گفت : " این صدای آبشار کارماست " . بعد در مقابل 
در ضمن سرود آبشارکاربا 
سرودی است که مردم دره* گل سرخ برای خواباندن بچه‌هاثان 


سئوال من درباره* آن توضیح داد که 


کنار گهواره می‌خوانند *. 

من به فکر بچه‌های دره» گل سرخ افتادم . آنها چرا این حق 
را نداشتند که خوش باشند و آزادانه هر جا دلشان می‌خواست 
بدوند » سنگ توی آب بیتدازتد و خوشحال باشند؟ چرا آنها حتی 
حق بازی هم نداشتند؟ چرا حق نداشتند این‌کارها را بکنند ؟بله , 
به خاطر آن دیوار بلندی بود که دورتادور دره" گل‌سرخ را احاطه 
کرده بودو آنها را مجبور می‌ساخت تا پا از خانه بیرون نگذارند. 
در طول سرتاسر آن دیوار بلند و طولانی فقط دو در وجود داشت :ٍ 
یکی دری‌بود که من از آن وارد دره* گل سرخ شدم و به اسم در 
بزرگ قلعه معروف بود و دومی این در که پلی به نمای بیرونی آن 
وصل شده بود و به رود مشرف می‌شد و تنگیل قراربود از اين در 
وارد شود . وقتی در باز شد از زیر طاق لالی شکل و از لابلای 
سربازان بی‌شمار. کرجی تنگیل را دیدم که کنار رود پپلو گرفت و 
یک اسب سیاه تمز و قغنگ را هم دیدم که روی یل به انتظار او 
نگه داشته بودند . آن‌قدر زر و زیور به اسب آویزان کرده بودند که 
در زیر نور خورشید. می‌درخشید , حتی افسارش هم می‌درخشید . 
کرچی که توقف کرد تنگیل را دیدم که از آن ببرون آمد و پا در 
رکاب نهاد و با یک لتگر روی زین نشست و اسب به راه افتاد . 
در موقع عبور او از زیر طاقی توانستم چهره* دژخیم و چشمان 
خوفناکش را ببینم ۰ یوناتان راست می‌گفت . او مثل یک مارترسناک 
بود و همان‌طور هم ستمکار و خونآشام بهنظر می‌رسید. لباسی هم 
که پوشیده بود سرخ بود ۰ مثل خون . کلاه خود او هم سرخ بود » 
درست مثل این که تازه آن را از حوض خون بیرون کشیده‌اند و از 
چشمانش هم که به جلو خبره نگاه می‌کرد انگار خون می‌چکید . او 
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املا" شبیه به آدم نبود. ته, اصلا" هیچ تتابنده‌ای تا حالا به 
یاد ندارد موجود وحشتناکی مثل تنگیل کارس‌یکا را دیده‌باشد . 

به همه" مردم دره* گل سرخ دستور داده شده بود در مبدان 
حاضر شوند تا تنگیل برای آنپا سخنرانی کند. ماتیاس و من هم 
به میدان رفته بودیم . 

میدان دره محدوده‌ای بود که خانه‌هابی قدیمی دورتادور 
آن دیده می‌شد و طبق دستور تنگیل باید همه" مردم دره* گل‌سرح 
در آن جمع می‌شدند . همه ساکت بودند و انتظار می‌کشیدند ,ولی 
به سادگی می‌شد غم و ناراحتی را در چهره* تکنک آنها دید . به 
راستی آیا آنها نمی‌توانستند روزهای خوشی در این میدان داشته 
باشند؟ 

دو درخت بلند کهن سال در میدان بود که تنگیل و افرادش 
در بین آنها قرار گرفتند . تنگیل روی اسب نشسته بود و در کنار 
او مشاورش قرار داشت که بادی در دماغ انداخته بود. ماتیاس زیر 
گوشم گفت که اسم او پیوکه است . پیوکه سوار یک اسب سفید بود » 
اسبی به تمیزی و قشنگی اسب تنگیل . آنها با افاده روی‌اسبهاشان 
سیخ نشسته بودند و به مقابل خود خیره نگاه می‌کردند . خورشید 
کاملا " بالا آمده بود و با وجود اين که آنها خیس عرق شده‌بودند 
مدتی طولاتی همان‌طور ساکت ماندند و سربازان نیز آن‌چنان با 
کلاه خود و شنلهای سیاه و شمشیرهای کشیده اطراف آنها نگهباتی 
می‌دادند . 

من از ماتیاس پرسیدم : * فکر می‌کنی تنگیل درباره* چه 
چیزی می‌خواهد سخترانی کند ۹" 


ماتیاس گفت : " درباره* اینکه از با راضی نیست » حرف 


دیگری که تدارد بزند ۳ 

راستی اضافه کنم که تنگیل یک کلام هم خودش حرف نرد . 
او نبی‌خواست خودش با بندقانش حرف بزند. او فقط با پیوکه 
حرف می‌زد و پیوکه هم با صدای بلند اعلام می‌کرد که تتگیل چه 
قدر از مردم دره" کل سرخ ناراضی است ۰ برای این که آشها بسیار 
بدکار می‌کنند و دشمنان تنگیل را پناه می‌دهند . 

پیوکه گفت : * شیردل هنوز که هنوز است دستگیر نشده و 
فرمانروای والامقام ما به خاطر این موضوع از شما مردم دره* کل 
سرخ ناراضی است * 

کسی کنار من ایستاده بود که به آرامی گفت : " بله , کاملا" 


درست است . یله . کاملا" دوست است ". 


او پیرمرد فقیری بود که لباسهای شندره‌ای پوشیده بود و 
موهایش از شدت کثیفی به هم کرک شده بود . 

پیوکه گفت : " صبر فرماتروای والامقام ما به زودی لبریز 
خواهد شد و اکر به فرمان او عمل نشود تعام شما مردم دره* گل 
سوخ به سختی و مذون کوچگرین بخشفي مجازات خواهید شذ ". 

پیزبردی که کنار من ایستاده بود دوباره لندید : " پله‌ببله, 


او حق دارد؛ باید هم چنین کند 
من پیش خود فکر کردم یا او از همه جا بی‌خبر است با آدم 
دیوانه‌ای است . 
پبوکه ادامه داد : " ولی ۰۰۰ ولی فرمانروای والامقام ما در 
کمال متانت و بزرگواری برای جلوگیری از مجازات و خوتریزی‌فرصت 
دیگری به‌تما می‌دهد و آن اين‌که شبردل را برای فرماتروا دستگیر 
کنید. برای این کار نیز پاداش عظیمی که عبارت از بیست اسب 
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سفید باشد در نظر گرفته شده که به دستگیر کننده* اوجایزه 
خواهند داد ۰.۳ 

چیزمرهی که کلازدنن آزشتاد» یود گس 2 آین زک بدفات 
را خودم دستگیر خواهم کرد ". و با آرنج به کمر من زد: " آن 
وقت بیست اسب سفید از فرمانروای والامقام خود آن هم در قبال 
یک همچون گرگ توسری خوری دریافت خواهم کرد. وای که چه 
عالی است ۱* 


من آنچ 


ان عصبانی شدم که می‌خواستم توی گسوشش 
بخوابانم . اکر او دیوانه هم بود حق تداشت این‌طور ابلهانه حرف 
مزند . 

بواشکی گفتم : " مگر مخ توی کله* نو نیست؟" 

او خندید و گفت : " نه, زیاد نیست ". 

بعد زل‌زد توی صورتم طوری‌که چشمانم توی چشمانش‌میخکوب 
شد . پیش خود فکر کردم فقط یوناتان است که همچون چشمان 
روشن و گیرابی دارد . 

کاملا " درست بود » او انگار مخ تو کلهاش نبود ! آخر او چه 
جور جراات کرده بود خودش را به این خطر بیندازد و در مقابل 
گیل سبز شود , حالا هر چتد کسی هم نتواند او را بشناسد .حتی 
ماتیاس هم نتوانست او را یشناسد تا وقتی خود بوناتان روی گرده! 
او زد وگفت : " پیرمرد » آیا ما قبلا ایکدیگر را درجابی‌ندیده‌ايم 

یوناتان همیشه شکل عوض کردن را دوست می‌داشت 
عادت داشت شبها توی آشپزخانه برای من تثاتربازی کند , البته 
وقتی ما روی زمین زندگی می‌کردیم . او قادر بود طوری شکلش را 
عوض کند که هیچ کس نتواند او را بشناسد و اين کار اوهم آن‌چنان 


مرا به‌خنده می‌انداخت که از زور خنده , درد توی دلم می‌افتاد . 

ولی دیگر آن‌جا. آن هم در مقابل تتگیل؛ بازی کردن 
فزایت ات بو 

او یواشکی گفت : " من هم آمده‌ام ببینم چه اتفاقی‌می‌آقتد", 
و دیگر نه ونگی رد وانه خندید» آخر چبزی وجود نداشت که به 
آن بخندد. 

در این موقع به دمتور تگیل تعام مردان, دره» کل سرخ را 
جلوی او به‌خط کردند و او باانگشت نحسش به‌کسانی که‌می‌خواست 
همراهش از رود بگذرند و به کارمن کا بروند , اشاره کرد . بوتاتان 
یه من گفته بود که اشاره* تنگیل یعنی چه. یعتی آنهایی که همراه 
او می‌روند دیگر هرگز زنده برنخواهند گشت . آنها در کارس‌یکا 
به بردگی کشیده خواهند شد تا برای قلعه‌ای که فرار است روی 
بالاترین نقطه* قدیمی‌ترین کوه کوهها ساخته شود , سنگ حمل 
کنند. تنگیل با این خیال که هیچ دشمتی نتواتد آن را فتح‌کند . 
قصد ساختن چنین قلعه‌ای را داشت تا بتواند در اس و امان در 
آن زندگی کند و دستورات ظالمانه» خود را از آن‌جا صادر کند و 
برای این‌کار باید آن‌قدر انسانها جان می‌کندند تا آن قلعه ساخته 
تیدا 

یوناتان اين را نیز برایم گفته بود که بعد از این همه جان 
کندن ار کسی دیگر قادر به کار کردن نباشد او را جلوی کانلا 
می‌اندازند ۰ اين حرف یوناتان را که شنیدم هرچتد. کاتلا هنوز 
برایم ناشناخته بود , ولی با وجود گرمی هوا تدم لرزید . 

وقتی تنگیل به مردم اشاره می‌کرد صدا از کسی ببرون 
نمی‌آمد» فقط پرنده‌ای روی نوک یکی از درختان, نشمثه بود و 
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چبچه می‌زد» آن:هم. چه دلنشین . شید آن پرنده نمی‌دانست 
تنگیل در آن پایین مثخول اجرای چه نقشه* شومی است . 

چرا . صدای گریه هم شنیده می‌شد . صدای گریه* تمام‌زنانی 
که مردان خود را از دست می‌دادند و کودکانی که از آن به بعد 
دیگر هرگز پدران خود را نمی‌دیدند. چه دلخراش بود ! همه 
بدون استئنا* به گریه افتاده‌بودند. من هم همین‌طور . 

تنگیل صدای گریه‌ها را نمی‌شنید. انه. او فقط روی اسیش 
نشسته بود و هی آشاره می‌کرد و اشاره می‌کرد و هر دفعه هم که 
انگشتش را برای اغاره به محکومیت مرگ کسی تکان می‌داد ,نگین 
انگشتری الماسش برق می‌زد . واقعا " وحشتناک بود که اومی‌توانست 
مردم را فقط با اشاره* انگشتش به‌مرگ محکوم کند . 

یکی از کسانی که تنگیل به او اشاره کرد . وقتی صدای گریه 
و صجه؛ فرزندش را شنید از کوره در رفت و قبل از این که سربازان 
فرمت کنتد جلوی او را بگیرند » خودش را روی تنگیل انداخت و 
فریاد زد : " جلاد ! جلاد ! نوبت مرگ تو هم بالاخره فرا خواهد 
رسید . آیا تا به‌حال فکر کرده‌ای که روزی هم خود توباید بمیری؟ !7 
بعد به صورت تتگیل تف انداخت. 

تنگیل خم به ابرو نیاورد . او فقط با انگشت اشاره‌ای کرد و 
سربازانی که نزدیکش ایستاده بودند شمشبوشان را بسربدن آن‌مرد 
فرود آوردند . وقتی شمشیرها بالا رفتند من تبع آنها را دیدم که 
زیر نور خورشید. برق زدند ؛ ولی درست در همین لحظه بوناتان 
به‌سرعت چانه* مرا گرفت و به سینه* خود فشرد و صورتم راپوتاند. 
طوری که دیگر نتوانستم چیزی ببینم ۰ در این موقع حس کردم 
شاید شنیدم - که چیزی در داخل سینه" یوناتان بالا و بایسن 


رفت و به هق‌هق افتاد. او که عادت داشت همیشه گریه‌اش را 
بخورد غیر از این چه کار دیگری می‌توانست بکند؟ 

آن روز دره* گل سرخ به‌عزا نشست . همه سوگواری کردند غبر 
از سریازان تنگیل. آنها هر دفعه که تنگیل به دره* گل سرخ‌میآمد 
خوشحال بودند ۰ چون با ورود او جشن بریا می‌شد و آنها به‌شادی 
می‌پرداختند . هنوز خون آن مرد در میدان خشک نشده بود که 
کاریهای معلو از خمره‌های آبجو و خوکهای سرح شده بین سربازان 
پخش هد و آنها در مقابل چشمان گرسنه" مردم دره" گل سرخ به 
خوردن و نوشیدن پرداختند و به مداحی تتگیل پرداختند که آن 
همه تعمت به آنها داده بود . 

ماتیاس غرید: " این کوشتها, گوشت شش مردم دره* کل 
سرخ است که آنها می‌خورند و این آبجوها خون رگهای مردم *. 

خود تنگیل همراه سربازانش در جش حضور نداشت ۰ پس 
از آن‌که او اشاره‌هایش را کرد سوار کرجیاش شد و برگشت . 

وقتی ما به خانه بر می‌گشتيم ۰ موناتان گفت : " حالا او در 
قلعه‌اش نشسته و فکر می‌کند که به اندازه* کافی ترس در دل مردم 
انداخته و توانسته آنها را آن‌چنان مطیع کند که هیچ وفت به‌فکر 
آزادی نیفتتد ۳. 

ماتیاس گفت : " ولی در این‌باره دیگر او اشتباه می‌کند» 
چون چیزی که تنگیل نمی‌فنیمد اين است که او خبال می‌کند با این 
کارها می‌تواند مبارزه* مردمی را که برای آزادیشان می‌جنگند ,خفه 
کد" 

با از مقایل خانه* کوچکی عبور کردیم که پر از درخت سیب 
بود. با دیدن آن ماتیاس گفت: " این‌جا خانه* همان کسی است 
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که به دستور تنگیل در میدان گفته شد ". 

روی سکوی بیرون خانه, زنی نشسته بود. من او را درمیدان 
دیده بودم . به یاد آوردم وقتی تنکیل به شوهرش اشاره کرد چه 
طور او از ته دل جیغ کشید. حالا او بهت زده نشسته بود و با 
قیچی مشغول چیدن موهای بلند و نرم خود بود. 

ماتیاس پرسید نتونیا چه‌کار می‌کنی؟ چه بلایی سر 


موهایت می‌آوری؟ 

آنتونیا گفت : * می‌خواهم چله بباقم ". 

و بیشتر از این دیگر چیزی نگفت , ولی من هرکز حالتی را که 
او درموقع بیان آن حرف در چشمانش داشت فراموش نخواهم کرد. 

در حین حرکت یونانان گفت روزی نیست که‌کسی در دره* 
گل سرخ به مرک محکوم نشود , ولی خطرناکتر از همه آن است که 
کسی اسلحه داشته باشد . 

داشتن اسلحه از هرچیز دیگری مجازاتش بیشتر بود ۰ سرباران 
تنکیل خانه به خانه و باغ به باغ را به‌دنیال تیر و کمان و شمشیر و 
تیه زیر و رو می‌کردند + ولی هیچ وقت هم چیزی پیدا نمی‌کردند , 
با وجود اين خانه و باغی نبود که اسلحه‌ای در آن مخفی نشده 
باشد و شمشیر آمدیده‌ای برای روز مبارزه‌ای که به زودی فرا 
می‌رسید . آماده نکرده باشند. 

تنگیل اعلام کرده بود به کسانی که اسامی مخفی‌کنندگان 
اسلحه یا مخفی‌گاه آنان را لو دهند : اسبهای سفیدی پاداش‌خواهد 
داد . 

ماتیاس گفت : " چه احمقانه ! بعنی او واقع " فکر می‌کند که 
می‌تواند همه* مردم دره* گل سرخ را به جاسوسی وادار کند؟* 


بوناتان با تا*ثر گفت : " نه ؛ این فقط در دره» آلبالوست که 
او توانسته یکی را با وعده و وعبد اغوا کند ": 

بله, من فهمیدم آن پیرمردی که در میدان کنار من ایستاده 
بود» بوناتان بود : اما بعدش دیگر برایم مشکل بود.بتوانم دوباره 
اور با آن ریش و سبیل و لباسهای یاره ازه دونظر مجسم کم . 

ماتیاس گفت : " مسلما " بوسی آن‌چه ما از ظلم و فشار تنگیل 
دیده‌ايم . تدیده است » والا هیچ وقت کاری را که الان می‌کند ؛ 
خمزگرد ۸۳ 

یوناتان گفت : * دلم می‌خواهد بدانم حالا سوفیا چه کار 
می‌کند و آیا بالاخره بیانکا توانست خودش‌را زنده به او برساند با 
یود 

ماتیاس گفت : " تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که بیانکا 
توانسته خودش را زنده به او برساند و او هم توانسته قال یوسی را 
بگند *. 

وقتی ما به خانه* ماتیاس رسیدیم ۰ دودیک گنده با سه نفر 
دیگر از سربازان تنگیل در آن نزدیکی روی چمن باغ ماتیاس‌نشسته 
بودند و تخته نرد بازی می‌کردند . آن‌روز « روز تعطیل آنها بود و 
ما از پشت پنجره*آشپزخانه دیدیم که آنها تمام بعد ازظهر. خود 
را میان بوت‌های گل سرخ ولو کرده بودند و تخته نودبازی‌می‌کردند 
و گوشت خوک می‌خوردند و آبجو می‌توشیدند . بعد دیگر هیچ‌کاری 
نکردند , جز این‌که مثل سوسک توی هم لولیدند و دست آخر توی 
کنافت خودشان خوابشان برد . آنها از زور پرخوری شنلمها وکلاه 
خودهای خود را بیرون آورده بودند که این‌جا و آن‌جا روی چمن 
پخش‌بود . به‌راستی که هیچ کس غمر ازسربازان تنگیل نمی‌توانست 
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در یک همچون روز داعی این همه گوشت خوک بخورد و آیجو 
بنوشد و خود را توی کنافت ولو کند . 

بوناتان گفت : " یعتی تنگیل با اين آدمها و با پر کردن 
شکمشان از خوک و آبجو می‌خواهد پوست از سر مردم بکند ؟ !* 

بعد از این حرف . بوناتان به‌سرعت از در ببرون رفت و قبل 
از این‌که من فرصت کنم بترسم , دیدم که او با یک شنل و یک کلاه 
خود برگشته است . 

ماتیاس پرسید : " با این آت و آشفاللها می‌خواهی چهکار 
کنی و 

بوناتان گفت : " فلا" نمی‌دانم » ولی هر چیز که خوارآید 
روزی به‌کار آید *. 

ماتیاس گفت: " ولی معکن است روزی تو را به خاطر آنها 
دستگیر کنند". 

پوتاتان حرف ماتیاس را نشنیده گرفت و دست برد ریش 
مصتوعی خود را کند و لباسهای یارهاش را از تن ببرون آورد و 
کلاه خود را بر سر گذاشت و شنل را روی دوشش انداخت ومقابل 
ما ایستاد . ظاهرش درست مثل سربازان تنکیل شد . همان‌طور 
بی رحم و فاسد. ماتیاس به او اصرار کرد تا به خاطر خدا هرچه 
زودتر آن لباسهای بدیمن را از تن ببرون آورد و در گوشه‌ای مخفی 
سازد . 

و یوناتان هم همین کار را کرد . 

بعد سه‌تایی دراز کشیدیم و بقیه روز را استراحت کردیم , از 
این رو دیگر نفهمیدم وقتی دودیک گنده و دوستانش‌بیسدارشدند 
و دنبال شنل و کلاه خود کم شده* خود گشتند چه اتفافی افتاد . 


ماتیاس هم خوابید . ولی به فول حودش بعد ار لحظه‌ای 
بیدار شد و صدای داد و فریاد و فحاشی آنها را از لای بونه‌های‌گل 
وج اهتیدا: 


خب که شد ما کارمانرادوباره برای حفردالان زیررمینی‌شروع 


کردیم . 
بوناتان گفت : " سه شب دیگر کافی است تا کار ماتمام شود". 
من پرسیدم : " و بعد چه انفافی می‌افند ؟" 
بوناتان گفت : * بعد همان اتفاقی می‌افتد که می به خاطرش 


اين‌جا آمده‌ام . شاید موقق شوم , شاید نتوم ؛ ولی به هر حال 
آن‌قدر سعی خواهم کرد تا بالاخره اوروار را آراد سازم 7 

من گفتم : " السته نهتتها , بلکه به اتفاق هم . چون دیگر 
حق نداری مرا تنها رها کنی و بروی. حالا دیگر هرجا بروی من 
هم همراهت خواهم آمد ". 

با گفش این حرف . او مدنی طولانی به س زل زد ؛ بعد 
دراز کشید و گفت : " بسیار خوب , اگر خودت می‌خواهی اشکالی 
ندارد . من هم موافقم *. 
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سربازان تتگیل از خوردن آن همه گوشت خوک و آبجو آن 
چنان سرست شده بودند که سراز یا نشناخته برایبه‌دست‌آوردن 
بیست اسب سفید به‌منوان پاداش ب‌دنبال پوناتان می‌گشتند . 
آنها به هرجابی و هر خانبی در هر گوشه* آن دره که بهنظرتان 
مشکوک می‌رسید داخل می‌شدند. و آن را زیر و رو میکودند ۰ از 


این‌رو بوناتان مجبور بود تا آن‌جا که منکن است. خودش را در 
مخفی‌گاه نگهدارد . طوری که دیگر از بی‌حوملگی جانش به‌لیش 
نید یود 

ودر و کادر هم کارشان شده بود اين که سوار بر اسب همه 
جا سر بزنند و تومارهای بلندی بر علیه برادرم برای مردم 
بخوانند . من یک بار موقع خواندن تومار؛ قاطی مردم شدم و 
حرفهای آنها را شنیدم : دشمن تنگیل یوناتان شیردل که به طور 
غیرقانونی از آن سمت دیوار خود را به دره* گل‌سرخ رسانده‌هنوز 
در جایی ناشناخته مخفی شده است . بعد در ادامه* تومارش 
توضیح داد که بوناتان چه ظاهری دار : او جوانی است لاغر 


اندام با موهایی نرم و چشمانی گیرا . آنپا درست همان چبرهابی 
را راجع‌به یوناتان می‌گفتند که یوسی برایشان تشریح کرده بود . و 
دوباره همان حرفهای همیشگی را تتیدم که اگر کسی شیردل راپناه 
دهد به مرگ محکوم خواهد شد و کسی که او را دستگیر کند بیست 
اسب سفید یاداش خواهد گرفت . 

در حالی که ودر و کادر سوار بر اسب به اطراف می‌رفتند و با 
بوق و کرنا برای مردم تومار می‌خواندند؛ مردم دسته دسته یه 
خانه» ماتیاس می‌آمدند تا با پوناتان وداع کنند و از او به خاطر 
تمام کارهایی که برای آرادی آنها انجام داده بود : قدردانی‌کنند. 
آن موقع بود که بی بردم من چه‌قدر کم می‌دانم . 

آنها در حالی که اشک در چشمانشان موج می‌زد می‌گفتند : 
" بوتاتان , ما هرگز تورا فراموش نخواهيم کرد . " وبا وجود ان 
که آنها خود. به زور غذانی برای خوردن داشتتد. برای بوناتان 
نان آورده بودند تا گرسنه نماند و با علافه می‌گفتند: " تو سفر 
سخت و پرخطری در پیش داری و حتما " به آننپا بیشتر از مااحتباح 
بیدا خواهی کرد ". یعد به عجله از آن‌جا می‌رفتند تا برای ارضا* 
خود یک بار دیگر به توماری که ودر و کادر می‌خواندند , گوش فرا 
دهند 

سربازان تنگیل به باغ ماتیاس هم سرزدند. موقعی که آنها 
آمدند من روی سه یایه‌ای در آشپرخانه نشسته بودم . آنها سر 
رده داخل شدند و مس از ترس تنم لرزید . ولی ماتیاس باخشونت 
به آتها گفت: " شما دنبال چی‌می‌گزدید؟ آن شیردلی که شم 
دنبالش می‌گردید یک داستان ساختگی است که شما سرهم کرده‌اید 
تا به‌وسله* آن بتوانید نوی هر سوراح سمبه‌ای می‌خواهید سر 


بکشید و مردم را زاورا کید و نسق بکشید *. 

آنها کوچکترین اهمیتی به حرفهای ماتیاس ندادند و به 
داخل خانه یورش بردند. اول سراغ اتاقک کوچکی که ماتیاس 
در آن می‌خوابید. رفتند و تمام اسباب و وسایل او را کف اتاق 
ریختند ۰ بعد به سراغ جاظرفی رفتند و هرچه در آن بود زیر و رو 
کردند . واقعا " مسخره بود , آنها فکر می‌کردند یوناتان توی‌جعبه* 
به‌آن کوچکی قایم شده است . 

ماتیاس پرسید : " نمی‌خواهید لای نمدها را هم بگردید؟" 

ولی آنها از این حرف عصبانی شدند: 

بعد آنها داخل آشپزخانه شدند و یکراست به سراغ گنجه 
رفتند . در این لحظه همان‌طور که من روی سهپایه نشسته بودم 
عرق سردی تنم را خیس کرد . پیش خود فکر کردم چرا آنها باید 
درست همین امشب که قرار است من و یوناتان از دره بیرون‌برویم ب 
به این‌جا بیایند؟ اگر آنها یوناتان را پیدا کنند آن‌وقت چه باید 
بکنم ؟ آنها نماید آن‌قدر سفاک باشند که بخواهند او را همین 
امشب که آماده* رقتن است , اسیر کنند. 

ماتباس گنجه را پر از لباسهای کهنه و پشم گوسفند و خرت 
و پرتهایی کرده بود تا صدای پشت گنجه را خفه کند. مع الومف 
آنها تمام چیزهای داخل آن را کف آشپزخانه ریختند . 

و بعد , بعد می‌خواستم آن‌چنان جیفی بکثم که خانه روی 
هم خراب شود ؛ برای این که یکی از آنها شانه‌اش را به در گنحه 
فشار داد تا آن را به ست دیگر بلغزاند ۰ ولی نه, نتوانستم جیغ 
بزنم . من روی سهیایه انگار سنگ شده بودم و فقط از او نفرت 
داشتم . نفرت از تمام چیزهای او. از دستهای خشنش و گردن 
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کلفتش و آن زگیل درشتی که در پیشانی داشت. من از او نفرت 
داشتم . چون حس کردم هر لحظه ممکن است او دریچه* مخفی 
پشت کنجه را پیدا کند و پیدا کردن آن یعنی خاتمه* زندکی 
بوناتان. 

در این موقع ماتیاس فریادی کشید: " مواظب باشید! آتش 
گرفته ! آیا تنگیل به شما دستور داده که آتش به جان و مال مردم 
بیندازید ؟* 

نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد , اما آن‌چه دیدم درست همان‌طور 
بود که ماتیاس می‌گفت . پشمهایی که کف آشپزخانه پخش شده بود 
آتش گرفته بود و سربازان با دستهاچگی سعی کزدند آن را خاموش 
کنند . آنها بالا پریدند و روی آن لگد کوبیدند و فحش دادند و 
دست آخر تمام آب حبانه را روی آن خالی کردند نا قبل از این‌که 
آتش خانه کند , خاموش شود . با وجود این ماتیاس به پر و پای‌آنها 
وبا عصیائیت به آنها ید و بی‌راه گفت : 

" مگر شم یک ذره عقل تو کله‌هاتان نیست که این‌طوری پشم 
را آن‌هم کتار چنین اجاق بی در و پیکری ولو می‌کنید که هی جرقه 
می‌زند و امکان دارد همه جا را آتش بزند ۱" 


سربازی که زگیل در پیشانی داشت از کوره در رفت : " خفه‌شو 
پیرمرد ۰ در هیر انن‌ورت راه «دیگری بلدم. گه چفت و بست به 
دهنت بزنم ۳۱ 

ماتیاس کفت : " آخر توی این خانه آدم زندگی می‌کند , این 
چه وضعی است که ابن‌جا را مثل خوکدانی درآورده‌اید ۱" 

این بهترین روشی بود که می‌شد آنها را از خانهببرون‌راند. 
سربازی که زکیل در پیشانی داشت , غرید: " این خوکدانی 


را خودت جعع و چور کن » پیر هاف‌هافو!" و جلوتر از همه بیرون 
رفت . بقیه هم يشت سرش ببرون رفتند و در را پشت سر خود باز 
گذاشتند . 

ماتیاس غرید : " حقا که یک قره شعور ندارید ۱" 

من گفتم : " چه شانسی آوردیم که یشمها آتش گرفت . در 
غیر این‌صورت معلوم نبود چه بلابی سر یوتانان می‌آمد *. 

ماتیاس انگشتانش را نکان تکان داد و به نوک آنها فوت‌کرد 
و گفت: " آره, بعضی وقتها آتش زدن عمدی چندان هم بسد 
مینست »-حالا هرچتد: آدم: مجبوز, شود, کل آبقن را با انگقتانش از 
توی اجاق بردارد و توی پشمها بیندازد و دست خودش را هم 
بسوزاند *. 

اما مثل این که آنها دست بردار نبودند » چون سروصداشان 
از توی طویله آمد که در آن‌جا دنبال یوتاتان می‌گشتند , بعدهمان 
سربازی که زگیل در پیشانی داشت به طرف ماتیاس برگشت وگفت : 
" هی پیرمرد ؛ تو در طویله دو تا اسب داری. خوب می‌دانی که 
هیچ کس در دره* گل سرخ حق ندارد بیشتر از یک اسب داشته 
باشد, امثب کسی را می‌فرستم این‌جا تا آن یکی اسب را که لکه* 
سفیدی در پیشانی دارد همراه خود ببرد , آن را تو باید به تنگیل 


ماتیاس گفت : " ولی آن اسب مال این پسر ۱ 
" راستی؟ ولی حالا دیگر مال او نیست , مال 


با شنیدن اين حرف بی‌اختیار اشک در چشمانم جع شد و 
کریام گرفت . آخر تعام کار طولانی و طاقت‌فرسای کندن دالان 
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زیرزمینی تمام شده بود و قرار بود همان شب من و یوناتان ازدره* 
گل سرخ بیرون برویم ۰ در همین لحظه به‌فکرم رسید که گیرم من و 
بوناتان بتوانیم از ان دالان بگذریم : ولی گریم و فبالار را چهکار 
کنیم ؟ آنها را چه‌طوری به‌آن سمت ببریم ؟ راستی من چه‌قدر خنگ 
بودم که قبلا" به اين فکر نیفتادم . حتما" باید آنها را پیش 
ماتیاس بگذاريم و برویم ۰ با ان فکر خیلی پکر شدم . آخر چرا با 
فکر نکرده دست به‌کاری زدیم که بعدش تنگیل با آن وحشتی که 
ایجاد کرده؛ بخواهد صاحب اسب من شود. از شنیدن حرف آن 
سوباز گر گرفتم . 

سربازی که زگیل در پیشانی داشت بشقاب چوبی کوچکی از 
جیب بیرون آورد و آن را زیر بینی ماتیاس گرفت و گفت : " این 
جارا اضاء کن !* 

ماتیاس پرسید : " برای چه اين کار را بکتم ؟" 

سرباز گفت: " برای این که ارادت خالمانه؛ خودت را 
ثابت کنی که چه با علاقه و اشتیاقی حاضری اسبت را به تنگیل 
پیشکش کنی *, 

ماتیاس کفت : " من علاقه و اشتیاقی در خود نمی‌بینم ۳. 

در این وقت سرباز با خمشیر کشیده به طرف ماتباس مورش 
برد و فرید: " مسلم است که تو اين کار را خواهی کرد | سلم 
است که تو با علاقه و اشتیاق حاضری این کار را بکنی . این‌بشقاب 
را امضاء کن و بده به کسی که از کارمن‌یکا می‌آید تا اسب را ببرد : 
چون تنگیل می‌خواهد مدرکی داشته باشد دال بر این‌که توآن را 
مه رضا و وفیت به او پیدکش کرده‌ای. این را که خوب می‌شیمی 
پیرمرد خرف !" این را گفت و ماتیاس را هل داد . طوری که‌نزدیک 


بود زمین بخورد . 

ماتیاس در اين حالت چه‌کار می‌توانست بکند ؟ هیچ ! ماتیاس 
آن را امضاء کرد و سربازان باغ را ترک کردند تا در جای دیگری به 
دنبال یوناتان بگردند . 

آن غب» شب آغری بود که ما پیش ماتماس بودیم . شتانی 
برای آخرین بار کنار سفره نفستیم و آبگوشتی که ماتیاس بارگذاشته 
بود. خوردیم ۰ همگی ناراحت بودیم و از همه ناراحت‌تر من بودم که 
از یک‌طرف به فیالار فکر می‌کردم که باید او را برای‌هميشه ازد ست 
می‌دادم و از طرف دیگر به ماتیاس که دیگر هرگز نخواهم توانست 
دوباره او را ببینم . آخر او کم‌کم داشت بدربزرگ واقعی من می‌شد. 
که بایستی اورا ترک می‌کردم . در ضمن بیشتر به این خاطر غصه‌ام 
بود که وقتی سربازان پدر بزرگم را هل دادند آن‌قدر کوچک وترسو 
بودم که هیچ کاری نتوانستم انجام دهم . یوناتان ساکت تشسته 
بود و فکر می‌کرد . بعد از لحظه‌ای طولانی زیر لب لندید : " ای 
کاش من اسم رمز را می‌دانستم 

من پرسیدم : " کدام اسم رمز؟" 

او گفت: " مکر نمی‌دانی هرکس بخواهد از دربزرگ قلعه 
داغل با خارج شود باید اسم رمز را بگوید؟* 

من گفتم : * من می‌دانم . من اسم رمز را می‌دانم -زندهیاد 
تتگیل : تاجی ما . من آن را ار یوسی هنیدم : مگر قبلا" برایت 
تعریف نکرده بودم "٩‏ 

بوناتان به من خیره شد . مدتی طولانی به آن حالت به من 


خیره شد ۰ بعد به‌خنده افتاد و گفت : " پیراشکی واقعا" از تو 


غوشع می‌آید. واقعا " از تز خوهم می‌آید*. 


۷۵ 
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من تفیمیدم چرا او آن‌قدر از شنیدن اسم رمز خوشحال 
شد» چون به هر حال او که نمی‌خواست از در بزرگ بیرون برود . 
من هم خوشحال شدم : چون در اين هیر و ویر توانسته بودم با 
چنین کار کوچکی بوناتان را مرحال بماورم : 

ماتباس به‌داخلاتاقک کوچکش رقت تا آن را جمح و جور 
کند و یوناتان هم به عجله پشت سرش رفت . آنها با صدابی 
بواش حرفهایی با هم زدند که درست نفهمیدم چه گفتند» فقط 
به‌طور پراکنده شنیدم که بوناتان گفت : " اگر من موفق‌نشدم ب 
آن وقت تو سرپرستی پرادرم را به عهده بگیر !7 

بعد. بوناتان بیش من آمد واگفت: " گوثل کن پیراشکی من 
وسایل را بر می‌دارم و جلوتر می‌روم . تو پیش ماتیاس بمان تا 
خبرت کنم . در این فاصله من کارهابی دارم که اول باید آنها را 
انجام دهم , نگران ناش, زیاد طول نمی: 

وای که با شنیدن این حرف چه‌قدر بکر شدم » آخر من هرگز 
نتوانسته بودم. عادت کنم که منتظر بوناتان بمانم» به؛ حضوض 
که در مدت انتظار دلهره هم داشته باشم . آخر چه کسی‌می‌دانست 
بعد از رفتن او به آن طرف دیوار چه بلابی سرش می‌آمد؟ و او 
چه فکری کرده بود که امکان داشت در آن موفق نشود؟ 

بوناتان گفت : " تو نباید بترسی . چون حالا دیگر کارل 
شیردل هستی | آین را فوابوش نکن ۱* 

بعد بوناتان به تعجیل از من و ماتیاس وداع کرد و از 
ذریچه* پشت گجه به داغل پستو رقت و از آن‌جا به داعل 
دالان زبرزمیتی خزید + ولی قبل از این که به داخل سوراحپرود : 
برای ما دست تکان داد و آخرین چیزی که ما از او دیدیم دستش 


بود که یرای ما تکان داد . 

بعد من و ماتیاس تنها ماندیم. 

ماتباس گفت : " دودیک گنده حالا به خیال خودش دارد 
آن بالا تکهبانی می‌دهد و نسق می‌کشد ؛ ولی دیگر نمی‌داند در 
زیر اين دیوار چه برنامه‌هابی دارد پیاده می‌شود ". 

من گفتم : " ولی اگر او غظلتا" یوناتان را سسیند که از آن 
طرق مورا بسروق تن ای چی ختما" با تفای سر از هقف 
قرار خواهد داد ". 

من‌آن‌قدر ناراحت بودم که تصمیم گرقتم یواشکی به طویله 
بروم او برای آخرین بار بیش فیالار تسلی یایم . ولی او هم 
نتوانست مرا تسلی دهد. چون می‌دانستم بعد از امشب دیگر 
نخواهم توانست او را ببیتم 

هوای طویله دم کرده بود : چون نور زیادی از بنجرهکوچک 
آن داخل نمی‌شد» ولی با وجود اين دیدم که فبالار با چه 
اشتیافی سرش را به طرف مس چرخاند. به او نزدیک شدم و 
دستهایم را دور گردنش حلقه زدم . می‌خواستم بداو بفیمانم که 
آن‌چه اتفاق می‌افتد تقصیر من نیست . با وجود این گریه‌ام گرفت 
و در همان حال گفتم : " شاید تقصر من بود که تو را این‌جا 
آوردم ۰ اگر من در همان دره* آلبالو می‌ماندم ۰ آن وقت دیگر 
تنگیل نمی‌توانست تو را به زور تصاحب کند. مرا ببخش فیالار: 


مرا بیعش چون غبر از این کار دیگرینمی‌تونستم بکنم 7 . 
فکر کنم او قهمید من تاراحت هستم ؛ چون با پوزه* نرمش 
کوشهای مرا نوازش داد . طوری که انار تمی‌خواست بگذارد گربه 


کم. 
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اما گریه» من بیشتر شد . من پیش او ایستادم و هی گریه 
کردم ۰ تا وفتی که دیگر اشکهایم تمام شد. بعد ساکت شدم و 
به‌فکر افتادم تا حداقل شکم او را سبر کنم ۰ از این‌رو ته مانده* 
جوبی که در طویله بود بهاو دادم ؛ ولی او همان مقدار کم را هم 
با گریم تقسبم کرد و دوتابی مشغول جویدن شدند . 

در آن حالت که داشتم به فیالار جو می‌دادم فکرهای 
وحشتناکی در مفزم جرقه زد . 

از ته دل آرزو کردم ای کاش کسی که می‌خواهد اسب مرا 
ببرد ؛ قبل از رسیدن به رود بمبرد . ای کاش اتفاق بدی برایش 
بیفتد و سقط شود . با وجود این می‌دانستم که چنین آرزوهابی 
خلاف انسائیت است و چاره" درد نیست . 


پیش خود فکر کردم که حتما" او الان قایقش را به‌حرکت 
درآورده - همان قایقی که تمام اموال غصبی را با آن می‌برد - 
و به زودی به کتار ساحل رود دره" گل سرخ خواهد رسید. شاید 
او همین الان در حال گذر از در بزرگ قلعه باشد و هر آن ممکن 
است این‌جا برسد. وای فیالار. ای کاش می‌توانستيم دوتابی. 
تو و من از این‌جا بگریزیم و ب‌جای امنی پناه ببریم 1* 

درست در همین موقع که من داشتم این فکرها رامی‌کردم » 
کسی درطویله را بازکرد و من غفلتا " از جا بریدم و جیغ کشیدم ؛ 
ولی او ماتیاس بود . او از غیبت طولاتی من دلواپس شده بود و 
داشت دنبالم می‌گشت. جاش بود از این‌که هوای طویله دم 
کرده بود خوشحال باشم , چون ماتیاس نمی‌توانست تشخیص دهد 
که من گریه کرده‌ام ؛ ولی او فهمید و گفت : " طفلک کوچولویم » 
دلم می‌خواست می‌توانستم برایت کاری انجام دهم امامی‌بینی 
که پدر بزرگت دست و بالش بسته شده» ولی اگر گریه آرامت 
می‌کند , گریه کن 1" 

در اين موقع از پشت پنجره کسی را دیدم که به باغ‌ماتیاس 
نزدیک می‌شد . او یکی از افراد تنگیل بود . فکر کردم حتما " آمده 
تا فیالار را همراه خود ببرد ! 

من فریاد زدم : " ماتیاس او آمد! او آمد ۱ 

فیالار شیهه کشید . او خوشش نمی‌آمد این‌طور مرا مشوش 
ببیند . 

پس از لحظه‌ای او در طویله را باز کرد و با کلاه خود سیاء 
بر سر و شنل سیاهی بر دوش در چارچوب در ایستاد . 


من فریاد زدم : " نه! نه ! نه!* 


۱۷۹ 


او بدون اين که کوچکترین اهمیتی به فریاد من بدهد » یه 
طرفم آمد و مرا در آغوش گرفت . او یونانان بود که با مهربانی‌مرا 
به سینه* خود می‌فشرد . 

" با اين سر و وضع » تو حق داری که برادرت را هم 
نعنامی *. 

او مرا به‌طرف پنجره برد تا زیر نور بهتر بتوانم او راببینم ؛ 
با وجود اين به سختی توانستم باور کنم که او خود یوناتان باشد . 
اصلا " تمی‌شد او را باز شناخت ۰ چون ظاهرش حتی از شکل من هم 
زشت‌تر شده بود و دیگر هیج شباهتی به آن جوان برازنده و خوش 
ترکیب قیلی نداشت . موهایش از زور چرکی مثل کرک به‌هم چسییده 
بود و اصلا" برق نمی‌زد و چیزی شبیه به چوب پنبه هم گذاشته 
بود زیر لب بالاییش که قلمبه شده بود . نقهمیدم چه‌طور ممکن 
است آدمی به آن خوبی فقط با یک چنین تغیبر لباسی به این‌زشتی 
مبدل شود . او به دیوانه‌ها بیشتر شبیه بود تا به یوناتان. اگر 
وقت کافی داشتم حتما " با دیدن آن همه مضحکه از خنده روده‌بر 
می‌شدم , ولی یوناتان اصلا " وقت برای این‌کارها نداشت . 

او کفت: " عجله کن ! عجله کن ! من باید فوری از این‌جا 
بروم ؛ چون آن مردکی که قرار است از کارمنیکا بياید هر آن منکن 
است مر یریگب 

او دستش را به طرف ماتیاس دراز کرد و کفت : " بشقاب را 
بده به من » چون حالا دیگر می‌توانی با خیال راحت هر دو اسبت 
را به ما*مور تتگیل که من باشم هدیه کنی *, 

ماتیاس گفت : " حتما ", پس چی خیال کردی؟ " و 
در دست بوناتان نهاد . 


بوناتان بشقاب را در جبیش گذافت و گفت : " آن را 
می‌خواهم موقع خروج از در قلعه نشان سرنگهبان بدهم تا فکر 
نکند دروغ می‌گویم *- 

همه چیز به‌سرعت اتفاق افتاد. ما زين اسبها را آن‌چنان 
سریع به پشت آنها نهادیم که تا آن موقع سابقه نداشت. در 
اين فاصله که ما مشفول بودیم بوناتان در مقابل سئوال ماتیاس 
که او چه‌طور توانسته بود از در بزرگ قلعه داخل شود» توضیح 
داد : 

* خیلی ساده بود. من اسم رمز را همان‌ور که پیراشکی 
به من یاد داده. بود گفتم : زنده باد تنگیل » ناجی ما - بعد 
سرنگهبان برسید : تو از کجا می‌آیی؟ به‌کجا می‌روی و برای چه 
گاری آمده‌ای؟ من هم گفتم : از کارمن‌یکا م‌آیم , به باغخ‌ماتیاس 
می‌روم ع اسب او وا برای تنگیل ببرم . او گفت: عبور گن . من 
هم گفتم : متشکرم . و حالا اين‌جا هستم , اما باید قبل ازرسیدن 
مامور تتگیل از در بزرگ قلعه بیرون بروم ؛ در غیر این صورت 
همه* تقثه‌های ما خراب خواهد شد . 

ما اسبها را سریعتر از آن‌چه به‌کلام آید از طویله بیرون 
بودیم و بوناتان نهم .یا جنتی پوید رو زین گریم .و افساز فیالاز 
را گرفت و دنبال خود کشید . 

ماتیاس گفت : " مواظب خودت باش! به امید دیدارمجدد 
خدا نگهدارت " . 


او به گریم هی زد و یه تاخت از آن‌جا دور شد . 


من فریاد زدم : * پس من چی؟ من چه‌کار کنم ؟* 
بای مار من تست فان قاط و دقاف رنه * تافلت 


۱۸۱ 


راهتمابیت خواهد کرد 

و من بپت‌زده او را نگاه کردم که دور می‌شد و با دور شدن 
او خود را عاجزتر و ناتوان‌تر می‌دیدم ‏ ولی ماتیاس گفت : " این 
را باید خوب بفهمی که برای تو غبر معکن است بتوانی از دربزرگ 
قلعه بیرون بروی. تو باید قبل از این‌که هوا تاریک شود هرچه 
سریعتر از دالان زیرزمینی خودت را به آن طرف دیوار بوسانی 
یوناتان در آن‌جا منتظر تو خواهد بود ۳. 


من با اتزدید پزسیدم: " توا مطمکنی؟ ایعنی معکن است 


درست در آخرین لحظه اتفاقی برای او بیف 
ماتیاس با تااثر سرش را تگان داد و آه کشید: " در 


دنیایی که تنگیل وجود دارد » به هیچ چیز نمی‌توان مطمثن‌بود ؛ 
ولی اکر آن‌جا حس کردی اتفاق بدی برای او افتاده؛ بدون 
تلف کردن وقت فوری برکرد و بما ان‌جا پیش من ۰۳ 

من سعی کردم وضعیت را پیش خود تجسم نمایم .از این‌که 
باید تنهایی از آن دالان می‌گذشتم . برایم سخت بود . فکر کردم 
اگر در آن سمت دیوار توی جنگل سر در بیاورم و بعد از بوناتان 
خبری‌نباشد , چه خواهد شد؟ حتما " باید آن‌جا درتاریکی بنشینم 
و منتظر شوم و منتظر شوم تا بالاخره بقیمم همه چیز خراب شده 
است و بعد دوباره از همان راه برگردم و بدون یوناتان زندگی‌کنم! 

در همان حال که بیرون طویله* خالی ایستاده بودم .غفلتا 
فکری به‌نظرم رسید . 

" راستی ماتیاس, وقتی ما*مور تنکیل از کارس‌یکا آمد واسب 
را در طویله ندید آن وقت چه بلامی سرت میآورند؟ 

ماتیاس‌گفت : "هیچی , جای‌خالی آن را پرمی‌کنم ۰ می‌دانی 


۱۸۳ 
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وقتی گریم اين‌جا بود برای اين که افراد تتکیل شکی نبرند من 
اسب خود را در باغ هسایه برده بودم ؛ که حالا می‌روم آن را 
می‌آورم ۰ 

من گفتم : 


فیالار خواهد برد *. 


واه و آی. صوویت او اسب تور ربة جاگ 


ماتیاس گفت : " طوری نیست , آن وقت من درسی به او 
دادهام 

درست چند لحظه پس از این‌که ماتیاس اسبش را آورد 
ما*مور تتگیل - یعنی همان کسی که قرار بود فیالار را تحویل 
بگیرد و ببرد - سررسید . او به محض ورود مثل بقیه* افرادتنگیل 
شروع به توپ و تشر و فحاشی کرد ؛ چون فقط یک اسب در طویله 
بود که آن را هم ما تیاس نمی‌خواست به‌او بدهد . 

ماتیاس گفت : " بی‌خود سعی نکن آن را هم ببری! این‌را 
خوب می‌دانی که این حق هر کسی است که در این جا برای‌خودش 
اسبی داشته باشد , آن را هم خیرسرتان همین چند لحظه قبل با 
دست خط پیشکشی من بردید . به من چه مربوط است که شماسرتان 
با دمتان بازی می‌کند و یکی قرماتی را اجرا می‌کند که دیگری ازآن 
اطلاعی ندارد . تازه می‌خواهید دوتابی هم از آخور بخورید و هم 
از تویره؟ 1 

وفتی ماتیاس با افراد تنگیل این‌طور رفتار می‌کرد « بعضی‌جا 
می‌زدند و بعضی عصبانی می‌شدند و بعضی سعی می‌کردندخودشان 
را مهربان نشان دهند و آدمپای خوبی شوند -و او کسی که قرار 
بود فیالار را برد - از جطه کسانی مود که در مقابل رفتارماثیاس 
خود را باخت و با لکنت گفت : 


" حتما " اشتباهی رخ داد 

این را گفت و درست مثل سکی که کتک خورده باشد دمش را 
لای یاهاش کشید و به سرعت از آن‌جا دور شد.. 

وقتی مطمتن شدم که او کاملا" شرش را کم کرده با تعجب 
پرسیدم : " ماتباس تو وقتی این‌طور رفتار می‌کنی نمی‌ترسی "٩‏ 

ماتیاس گفت : " معلوم است که می‌ترسم . دست بگذار ببین 
چه‌طور قلمم می‌زند ": و دست مرا گرفت و روی سینهاش گذاشت و 
ادامه داد: " هه" ما می‌ترسیم ؛ ولی بعضی وقتها لازم است که 
آدم فکر چیزهای بعدش را نکند تا ترسش خود بهخود بویزد" 

کم‌کم هوا تاریک می‌شد و موقعش می‌رسید که من هم 
سرخ و ما تیاس را ترک کنم . 

ماتیاس گفت : " خدا نگهدارت طفلک کوچولو ! پدربزرگت را 
فراموش نکن ! 

من گفتم : * نه » هرگز تو را فراموش نخواهم کرد *. 

این را گفتم و توی دالان زبرزمینی رفتم . راهروی آن‌تاریک 
و دراز بود و من در طول راه هی با خودم حرف زدم تا آرام 
بگیرم و ترس به من غلبه نکند : نه » هیچ اتفاقی نمی‌افتد . خوب 
چه اشقالی دارد که همه جا تاریک است؟ طوری نیست . حتما "همه 
چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت . بله ‏ حالا کمی خاکپشت سرم 
ریخت , اما اين به آن معنی نیست که الان دالان خراب خواهد 


کل 


شد و من زیر آوار خواهم ماند. احق نشو, نه, نه, دودیک 
نم‌واند. دیگر و را ین‌جا توی این دالانی که در زیر زمین کنده 
شده ببیند . او که گربه نیست تا همه چیز را در تاریکی ببیند. 
باید عجله کنم . حتما " یوناتان الان به آن سمت رسیده و منتظر 


۱۸۵ 
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من است . چهقدر خوب است اگر او آن‌جا رسیده باشد. گوش کن 
چه می‌گویم | او الان آن‌جا رسیده » اوناهاش , او آن‌جاست ! 

و واقعا "او آن‌جا بود. او در تایکی روی سنگی نشسته بود 
و کمی آنطرفتر گریم و فیالار هم زیر درختی می‌چریدند . 

وقتی یوناتان مرا دید گفت : " بهبه » کارل شیردل , بالاخره 


آمدی ۱* 


۳ 


آن شب ما زمر درخت کاجی خوابيديم و صبح زود قبل از 
طلوع آفتاب بیدار شدیم . شاید سرما باعث بیداری ما شد, چون 
آن‌قدر سرد بود که داشتیم يخ می‌زدیم با حداقل من آن‌قدر سردم 
شده بود که داشتم یخ می‌زدم . مه غلیظی سرتاسر جنگل را پرکرده 
بود, طوری که به سختی می‌توانستیم گریم و فیالار را ببینیم . 
آنها در سکوت و محدوده* خاکستری اطراف مثل دو اسب جادوین 
به‌نظرمی‌رسیدند . همه جا ساکت بود . طوری که آدم دلش می‌گرفت. 
تمی‌داتم چرا آن روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم احساس غم و 
توس غویبی به من دست داد و غغلت "ادلم برای شپزخانه* گرم 
ماتیاس تنگ شد و از آن‌چه در اننظار ما بود مورمورم شد -ازتمام 
آن‌چه که کوچکترین اطلاعی دربارهاش نداشتم 

من سمی کزدم احسامسم را از بوناتان مغفی کنم » چون فکز 
کردم اگر حرفی بزتم شاید او چیزی سرهم کند و مرا به دره* گل 
سرخ برگرداند ؛ در حالی که من می‌خواستم در تمام وقایع با او 
باشم , حالا هرچند هم خطرناک می‌بود . 


۳2 
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بوناتان نگاه معنی‌داری بهمن کرد ولبخندی زد : "پیراشگی . 
این‌قدر دلهره نداشته باش» این کهچیزی نیست . باید منتظر بدتر 
از اینها هم باشیم *. 

این حرف او کمی مرا تسلی داد . خورشید کمکم بالا می‌آمد 
و مه جنگل را صاف می‌کرد . با گرم شدن هوا . رنگ و بوی جنگل 
هم عوض شد و نوای غم‌انگیز و وحشی پرندگان به گوش رسید که 
روی درختان پرواز می‌کردند. من با ان‌که گرمم شده بود : ولی 
احساس تقریبا " مطبوعی داشتم : 

کریم و فیالار هم حتعا " چنین احساسی داشتند ؛ چون‌دیگر 
از آن طویله* نمور و تاریک بیرون آمده بودند و می‌توانستندبرای 
خود آزادانه در جنگل بچرند و چمن سبز بجوند . به همین دليل 
حدس زدم که حتما " آنها هم خوششان آمده و خوشحالند . 

در این لحظه یوناتان برای آنها سوت کشید , یک سوت‌کوتاه 
و یواش, با وجود این آنها صدای سوت را شنیدند و به طرف ما 
آمدند . 


یوناتان می‌خواست که ما هرچه زود تر از آن‌جا دور شویم : 
" چون که دیوار درست پشت این درختهای گردو قرار دارد و 
هنوز هیچی نشده» دلم نمی‌خواهد. دودیک چشم سفید ما را 

دهانه* دالان زیرزمینی ما در این سمت ؛ بین درختهای 
کردو سر در می‌آورد : ولی دیگر سوراخ خروجی آن پیدا نبود » 
چون بوناتان آن را با بوته‌ها و شاخه و برگ درختان استتار 
کرده بود در ضمن چندنا ترکه هم به عنوان علامت کنار آن 


گذاشته بود تا اگر دوباره خواستیم از آن راه برگردیم بهراحتی 


آن را پیدا کنیم . 
" یادت باشد که اين علامت چه غکلی است » در ضمن این 
سنگ بزرگ هم یادت باشد و این درخت کاجی که م زیرش 
خوابیده بودیم وآن درختهای گردو, چون ممکن است دوباره‌موردی 
پیش آید که مجبور شویم همین راه را برگردیم . اگر نتوانیم... " 
او حرفش را خورد و دیگر چیزی نگفت » بعد سوار اسبهامان 
شدیم و بی سر و صدا از آن‌جا دور گشتیم + 
در اين موقع کبوتری پرواز کنان از روی در 
کبوتری سفید که مثل بقیه* کبوتران سوفیا بود . 
یوناتان گفت : " این پالوما کبوتر سوفیاست *. پیش خود 
تعجب کردم که او چه‌طور توانست آن کبوتر را از دور توی هوا 
بشناسد . 
با از خیلی وقت پیش منتظر دریافت بیام از طرف سوفبا 
بودیم : ولی حالا که پس از آن همه انتظار به اين طرف دیوار 


رسیده بودیم . قاصد او پیدایش می‌شد. کبوتر را دیدیم که به 


بتوا 


آن گذشت » 


طرف باغ ماتیاس پرواز می‌کرد تا به زودی در قفس مخصوص خود 
بیرون طویله فرود آید , اما اقسوس که ما آن‌جا نبودیم و این فقط 
خود ماتیاس بود که می‌توانست پیام سوفیا را بخواند , 

بوناتان با تا*ثر لندید: 


آخر چرا این کبوتر زود ترییدایش 
نشد تا از آن‌چه لازم بود باخیرمان کند؟* 

ولی حالا دیگر باید تا آن‌جا که معکن بود از دره* کل سرخ 
و دیوار و تعام افراد تنگیل که در صدد شکار بوناتان بودند دور 
می‌شدیم . 

بوناتان در طول راه برایم توضیح داد که ما باید از یک 


۱۸ 


جاده* فرعی در چنگل به دنبال رود بگردیم . بعد ساحل آن را 
ادامه دهیم تا در سیر آبشار کارما قرار بگیریم 

" و در آن‌جا کارل کوچولو آبشاری را خواهد دید که در 
خواب هم تدیده است " . 

من گفتم : " به! چیزی که فکرش را هم نمی‌کردم » آخر من 
تا به‌حال هیچ آیشار درست و حسابی ندیده‌ام *. 

به راستی که پس از آمدنم به نانگیالا چه جیزهای بزرگ 
بزرگی با این زچعنهای کوچکم: دیدم » ملا 2 نگل راامن فا" به 
خواب هم ندیده بودم چه برسد به اين که حالا در آن سوار بر 
اسیم در حال عبور باشم , آن هم یکی از آن جنگل‌های پربرکتی که 
نور به زور از لای درختان پرهیبتش به زمین می‌رسید و هیچ 
گذرگاهی هم نداشت . تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم این بود که 
سوار پراسب با احتباط از لای درختهان عبور کنیم و مواظب باشیم 
شاخه‌ها صورتمان را نخراشد. از همه چیز خوشم آمده بود . خوشم 
آمده بود از اين که به خورشید نگاه کنم که شعاعهایش لای نوک 


1۹۲ 


درختان پخش شده بود : به نوای پرندگان گوش فرا دهم که روی 
سرشاخه‌ها می‌خواندند ؛ بوی نم درختان و گیاهان را استنشاق‌کنم 
و سوار بر اسیم باشم و از همه مهمتر خوشحال بودم که هبراه 
بوناتان هستم و با او از میان اين همه زیبابی عبور می‌کنم . 

بوی جنگل سالم و مطبوع بود , ولی هرچه جلوتر می‌رفتیم 
هوا گرمتر و گرمتر می‌شد . احساس کردم روز داغی را در پیش 
خواهیم داشت . 

حالا دیگر ما دره* گل سرخ را کملا" پشت سر گذاشته بودیم 
و در قلب چنگل قرار داشتیم . در اين موقع کلبه* خاکستری‌کوچکی 
ابل خود دیدیم که درختان بلندی دورتادور آن را احاطه 
کرده بودند . یعنی چه کسی جرا*ت کرده بود در این جنگل به این 
تاریکی زندگی‌کند ؟ معلوم بود که آن‌جا واقعا " کسی زندگی‌می‌کند ؛ 
چون از دودکش کلبه دود خارج می‌شد و ببرون کلبه چند بز مشقول 
چرا بودند . 

بوناتان گفت : " این‌جا کلبه* الفریداست , شاید بنوانیم از 
او کمی شیر بگیریم ". 

و او هرچه‌قدر خواستیم به‌ما شیر بر داد . ما راه زیادی آمده 
بودیم و در طول راه هم هیج تخورده بودیم . از ابن‌رو روی سکوی 
ستگی بیرون کلبه نشستیم و تمام شیر و بنیرهای بزی را که الفریدا 
به ماداده بود با نانی که در کوله بار داشتیم و توت‌فرنگی‌هایی که 
از چنگل چیده بودیم . خوردیم ۰ وآن‌قدر بها مزه داد و آن‌قدر 
خوردیم که سیر سیر شدیم . 

الفریدا کامل زن چاقی بود که با بزها و گربه* خاکستریش که 
مونس تنهاییش بودند در آن جنگل زندگی می‌کرد . 


1۹۳ 


او گفت : * خدا را شکر که این جا زندگی می‌کنم و توی آن 
دیوارهای لعنتی بلند محبوس نیستم *. 

او بسیاری از مردم دره* کل سرخ را می‌شساخت و با کنحکاوی 
درباره* آنها پرس و جو می‌کرد و می‌خواست بداند کدامک زنده و 
کدامیک مرده‌اتد . بوناتان هم باوجود ناراحتی ناآن‌جا که‌می‌توانست 
برایش تعریف کرد . الفریدا هم درست مثل ببرزنان مپربانی که 
معمولا " می‌خواهند از همه چیر سر درآورند و وقتی از همه چیز 
سر در آوردند غمگین و افسرده خاطر می‌شوند : سرش رابا اقسوی 
تکان تکان داد و گفت : " چه بلای وحشتناکی سر دره» کل سرخ 
آمده ! لعنت به تنگیل و لعنت به کاتلا ! اگر تنگیل کاتلا را ند 
به‌تما می‌گفتم که هیچ غلطی نمی‌تواند بکند 
چشمانش را پاک کرد . فکر کلم به گریه افناده بود . 

با دیدن تاراحتی او بقض گلویم را فشرد و دیگر نتوانستم 
آن‌جا بمانم , از این رو به هوای چیدن توت‌فرتگی از کلبه بیرون 
رفتم و بوناتان هم‌چنان باقی ماند تا با الفریدا صحیت را ادامه 


بعد با چارقدش 


دهد . 

در حیتی که متغول چیدن نوت فرنگی بودم ؛ اندیشیدم که 
اين کاتلا کیست و کجاست و کی موفی خواهم شد او را از نزدیک 
میم 

حدود ظهر بود که ما به نزدیک رود رسیدیم . هوا داغ شده 
بود . خورشید مثل گل آتش توی دل آسمان گر می‌کشید وشعا عهایش 
که توی آب می‌افتادند برق می‌زدند ۰ طوری که اتکار هزاران هزار 
جرقه» سوزان توی آب افتاده است. ما روی تپه* بلتدی که به 


ساحل سرازیر می‌شد ایستادیم و به رود که در پایین جاری بود 


نگاه کردیم . چه منظره‌ای داشت! آب بالا آمده* قدیمی‌توین 
رودهای رود ؛ غغرش کنان و کف کرده روی هم می‌غلطید و از آبشار 
کارما فرو می‌افناد و ما از دور صدای آن را می‌شنیدیم . 

ما از اسبهامان پایین پربدیم و آنها را در جنگل رها کردیم 
تا بچرند و خود به سرعت از سرازبری به پایین دویدیم و درهمان 
حال نیز لباسهامان را از تن ببرون آوردیم تا نی به آت برتیم و 
خود را خنک کنیم . کتار رود بر اربیدهای محنون بود.تته* بلند 
یکی از درختها نا وسط رود خم شده بود و شاخه‌هایش توی آب 
می‌رقصیدتد . ما از تته" کلفت و بلند آن بالا رفتیم و بوناتان به 
من ییاد داد چه‌طور دستهايم را محکم به یکی از شاخه‌ها گیر دهم 
تا در چرخش آب بالا و پایس بروم 

" ولی مواظب باش شاخه‌را ول نکنی که در آن صورت قبل از 
اين که به حود بیابی از آبتار کارما به پایین افتاده‌ای و کارت 
تمام ده 

و من شاخه را آن‌قدر سفت گرفتم که گره* مشتهایم داشت از 
جا در می‌رفت , بعد در اتر ارتعاتی شاحه, توی آت فرو می‌رفتم و 
با .تانق که.هز موجزبر پابع ایجاد می‌کرد: دوباره با شاعه بالا 
می‌آمدم . آن‌قدر تاب خوردم که حد نداست و آن‌قدر برایم جالب 
موف گه:یمتر از آی یام نمي‌آند. المته خطرناک هم بوذ چون 
با هر تابی صدای غرش آیشار کارما را در تعام نم حس می‌کردم 

بعد خود را روی نته* درخت پراندم و بونانان کمکم کرد تا 
شاخه را رها کنم و دوتایی روی نوک درخت بید نشستیم ۰ آن‌جا 
درست مثل این بود که ما روی آب توی خانه* سبزی ننسته‌ایم و 
متل گهواره تکان تکان می‌خوردیم . هر دفعه که درخت پایس 
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می‌رفت ۰ جریان آب به ننه* آن می‌خورد و ترشحات آن صورت با 
را خیس می‌کرد . پیش خود فکر کردم که حتما " رود دارد ما را 
وسوسه می‌کند تا دوباره خود را به آب بزنیم‌و طوری هم نتان 
می‌دهد که انگار هیچ خطری ما را تهدید نمی‌کند . حالا با اغوا 
عدیم يا نشدیم نمی‌دانم ؛ ولی این را می‌داتم که هی دلم 
می‌خواست پاهايم را خیس کنم ؛ به‌خصوص چیری از داحل رود 
وسوسه‌ام می‌کرد که حتی اگر هم شده شنت پاهایم را نوی آبت 
بگذارم : 

خوب شد من آن‌جا نشسته بودم , چون چشمم به سربالامی 
افتاد و چند سوار را دیدم که مو به تنم راست شد. آشها سربازان 
تتگیل بودتد که با تبز‌های کشیده چهار تعل می‌تاختند » درغیر 
این صورت صدای آبثار کارما باعث می‌شد که سوانم صدای بای 
اسیهای آنها را بشنوم 

بوناتان هم آنها را دید. ولی مس نوسی در چپره؛ 
خدیدم: ما ساکت آن‌جا نشستیم :و متحظر غدیم. تا آنها ردشوند» 
ولی آنها زد تهدند بلکه ایستادند و از استهاهان پابمن‌پریدند. 
علوم‌نبود می‌خواهند. استراحت‌کند. با فکر دیگری درسوداشتند.. 

من از یوناتان پرسیدم : " فکر نمی‌کنی آنها در تعقیت نو 
بآهند؟* 

بوتاتان گفت : " نه, فکر نمی‌کنم . آنها ختما " از کازس‌یکا 
می‌آیند. و می‌خواهند بددره* گل‌سرح بروند. یک بل معلی آن 
پایین روی آبشار کازبا هست که تنگیل مصمولا " سوبازان خود را از 
آن راه می‌فرستند ". 


من گفتم :" ولی اگر آنها در حال رفتش به دره* گل‌سرع 
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هستند , خوب پس چرا یهراهشان ادامهنمی‌دهند ؟ چراایستاده‌اند ؟ 
آن هم درست آن‌جا؟ * 

بوناتان به تائیید سرش را تکان‌داد وگفت : راست می‌کوبی . 
هیچ دلم نمی‌خواهد آنها به این سادگی مارا این‌جا گیربیاورند و 
پوست از کله‌مان بکنند و شبردلها را به سیخ بکشند *. 

وقتی آنها در سرازیری ایستاده بودند » شمردمشان » شش‌نفر 
بودند که با هم حرف می‌زدند و ادا و اطوار در می‌آوردند و بعآب 
اشاره می‌کردند, ولی هرچه سعی کردم نتوانستم بفهمم چه 
می‌گویند . در این موقع غفلتا " یکی از آنها خود را جلو انداخت 
و به تاخت نزدیک رود رفت » اما من خیالم راحت بود که وقتی از 
جلوی ما رد می‌شود نمی‌تواند ما وا ببیند. چون ما در جای‌مناسی 
لای شاخه و برگ درخت بید استتار کرده بودیم . 

یکی دیگر از سواران به‌طرف او فریاد زد: " اين کار را تکن 
پرک! هم خودت و هم اسبت را غرق می‌کنی !* 

اما او -همانی که پرک صدايش زدند - فقط خندید وبافریاد 
بر جلوتر از شماخودم 


جواب داد : " ببینید تا تشانتان بدهم چه 
را به نوک صخره می‌رسانم *. 

آن وقت فهمیدم که او قصد انجام چه کاری را دارد . 

بالای رود صخره‌ای بود که کنار آن مرغزار سبزی قرارداخت ؛ 
ولی فقط قسمتی از آن به‌چشم می‌خورد . امواج رود غرش‌کنان به 
آن می‌خوردند و به‌طرف آبشار می‌غلطیدند, اما پرک تصمیم خود 
را گرفته بود و حالا می‌خواست خودش را مهم جلوه دهد . 

بونانان فزید: " آن اعمق فکز نیک که.اشبمی‌تواند 
در میان آن امواج تا بالای صخره شنا کند . 


پرک به مجله کلا» خود و شنل و پوتین‌هایش را بمرون آورد 
و با یک تا پیراهن و زیرشلوار پشت اسب نشست و سعی کرد به‌زور 
اسبش را که مادیان سیاه رنگ قشنگی بود به رود بزند. او فریاد 
کشید » فحش داد و باغشوتت به گردن مادیان کوبید» ولی مادیان 
رم کرده بود و با از پا جلو نمی‌گذاشت. او مادیان را زد . البته 
علاقی در دست نداهت؛ بلکه با مشت نوی مرش زد و من شنمدم 
که چیزی مثل بغض توی سبنه* بوناتان ترکید , درست مثل همان 
دفعه‌ای که توی میدان مرا به سناش فشرده بود . 

بالاخره پرک او را مجور به‌حرکت کردد. مادیان شیهه کشید 
و از خود بی‌خود شد و خود را به رود زد. دیدن تعام آن ماجرا 
و اين که چه‌طور آن دیوانه مادیان را مجبور کرده بود با امواج 
بجنگد » وحشتناک بود . 

بوناتان گفت : * آنها همین الان پایین این درخت غرق 
خواهند شد . یرک هر کاری بکند غیر منکن است مادیان را مچبور 
کند تا از صخره بالا برود . 

مادیان تعام زورش را بهار می‌برد. واقعا" تلاش می‌کرد. 
وای که چه فشاری به خود می‌آورد . بی‌چاره مادیان وقتی دریافت 
که رود از او قوی‌تر است چه با *سی به او دست داد و با چه‌وحشتی 
مرگ را جلوی خود دید . 

حالا دیگر پرک متوجه شده بود که رود شوخی‌بردار نیست و 
ساله* مرگ و زندکی در میان است» از این‌زو سعی کرد مادیان وا 
به طرف ساحل مزکزذ اند ».اما دیگر دیر شده بود » چون امواج معل 
مادیان به فرمان او نبودند. امواج می‌خواستند او را به طرف آبشار 
کارما بکشانند و حقش‌هم بود . دلم به حال مادیان سوخت . آنها 


1۹۷ 


همان‌طور که یوناتان پیش‌بینی کرده بود زورشان به آب ترسید و 
کم‌کم از زیردرخت رد می‌شدند تا ازآبشار کارما به‌پایین بقلطند 
من ترس را در چشمان پرک دیدم . او خوب می‌دانست چه بلامی 
دارد سرش می‌آید . به‌سرعت سرم را به‌طرف یوناتان چرخاندم تا 
ببینم او چه عکس‌العملی از خود نشان می‌دهد ؛ اما با دیدن او از 
وحشت جیغ کشیدم » چون او پاهایش را یه شاخه* درخت گیر داده 
بود و نصف تنش را توی آب آویزان کرده بود و درست در لحظه‌ای 
که امواج یرک را به‌سرعت از زیردرخت به‌طرف آبشار می غلطاندند . 
بوناتان چنگ انداخت و موهای او را قاپید و به شتاب به بالا 
پرتابش کرد طوری که او توانست دستهایش را به شاخه گیر دهد.. 

بعد یوناتان مادیان را صدازد : " بیا اين‌جا مادیان کوچولوء 
بیا اين‌جا ۱* 

شتاب آب کمی مادیان را از درخت دور کردة بود » ولی او 
با خیز وحشیانه‌ای خود را به یوناتان رساند . هرچند مادیان دیگر 
آن برک یک دنده را به پشت نداشت : با وجود این کم مانده بود 
غرق شود که بوناتان به هر جان کندنی بود افسار او را به چنگ 
آورد و او را برخلاف جریان آب لفزاند. لحظه* جدال مرگ و 
زندگی او شروع شده بود » چون امواج به اين سادکی او را رها 
نمی‌کردند . امواج حالا دیگر هم مادیان را می‌خواستند و هم 
نوناتان را ء 

من از کوره در رفتم و سر برک فریاد کشیدم : " کاو نرکمکشان 
کن ! کمکشان کن !* 

اما آن مردک احمق که در این فاصله خود را روی تنه*درخت 
رسانده بود و در جای امتی کنار یوناتان نفسته یود » در مقایل 


فریاد من به جای کمک به یوناتان , فقط کمی خم شد و گفت : " آن 
اسب را ول کن ! توی جنگل دوتا اسب دیگر دارند می‌چرند. من 
می‌توانم به جای اين . یکی از آنها را سوار شوم ! خودت را اذیت 
نکن ! ولش کن آب ببردشی !* 

شنیده بودم آدم در موقع عصبانیت زورش زیاد می‌شود . 
ولی تا حالا ندیده بودم تا اين که پرک با آن کارش بوناتان را 
آن‌چنان عصبانی کرد که او با یک حرکت سریع مادیان را به بیرون 
لغزاند . بعد به‌طرف پرک برگشت و با غیظ گفت : " کله‌خر فکرکردی 
من جان تو را نجات دادم تا اسیم را تصاحب کنی؟ دزد پست 
فطرت ! خجالت نمی‌کشی ؟* 

شاید پرک خجالت کشید » نمی‌دانم . چون او هیچ نگفت . 
حتی سئوالی هم نکرد که ما کیستیم یا چه‌کاره‌ايم , فقط به عجله 
افسار مادیان را از دست یوناتان قاپید , به‌طرف کلاه خود و شنل و 
پوتین‌هایش رفت ۰ آنها را برداشت و یعد ازلحظه‌ای او و 
همراهش از آن‌جا دور شدند . 

آن شب ما روی صخره‌ای بالای آبشار کار ما آتشی درست 
کردیم تا خود را گرم کنبم و مطمثنم که هیج آتشی در هیچ زمان و 
در هیچ کهای دنیا به‌غوبی آتفی که ما درست کرده بودیم » شمود. 

آن‌جا مکان مرموزی بود , هم وحشتناک بود و هم زیبا .طوری 
که آن را با هیچ جای دیگری نه در آسمان و نه در زمین نمی‌توان 
قباس کرد . کوه و رود و آبشار و هرچه می‌دیدیم آن‌قدر عظیم بود 
که حد و اتدازه تداشت . فکر کردم شاید خواب می‌بینم. به‌یوناتان 


افراد 


گفتم : * ب‌نظر تو یعنی آن‌چه ما می‌بینیم واقعیت دارد ؟می‌دانی » 
برای من مثل این است که آن‌چه می‌بینم قبل " هم یک بار دیگر در 


خواب دیدهام ۰۳ 

ما روی‌پل معلقی که به‌دستور تنکیل ساخته شده‌بود ایستادیم 
و به پل که برای جدا کردن سرزمینها از هم‌ساخته شده بود نگاه 
کردیم . کارمن‌یکا در یک سمت و نانگیالا در سمت دیگر قدیمی‌ترین 
رود های رود قرار داشتند . 

رودی که در زیر پل جریان داشت » می‌خروشید و امواح آن 
روی‌هم می‌غلطید و غرش‌کنان از آبشار کارما به پایین فرومی‌افتاد . 

من از بوناتان پرسیدم : " آدم چه‌طور می‌تواند یک همچین 
پل عظیمی را روی چنین رودخانه* ترسناک و عمیقی درست‌کند؟* 

او گفت : " درست است . من هم خیلی دلم می‌خواهدیدانم 
- و چه انساتها که جان‌خود را روی این پل‌گذا شتند . چهانسانبابی 
در حین ساختن این پل با فریادی به ته رود پرتاب شدند و بهکام 
آبشار کارما فرو رفتند ". 

با شنیدن اين حرف مورمورم شد. احساس کردم فریاد 
انسانهایی که به ته رود پرتاب شده‌اند در میان کوهها طنين 
می‌اندازد و من پژواک آنها را می‌شنوم + 

دیگر به نزدیکی سرزمین تنگیل رسیده بودیم ‏ در آن‌سمت 
راه باریکه‌ای را دیدم که از لای پیج و خم قدیمی‌ترین کوههای 
کوه تا کارمن‌یکا کشیده می‌شد . 

بوناتان گنت : " اکر آن راه را ادامه دهیم به قلعه*نتکیل 
می‌رسیم : 

با شنیدن اين حرف بیشتر مورمورم شد » ولی پیش خودفکر 
کردم این مشکل فردای ماست » نا آن موقع بهتر است زیاد خودم 
را با اين فکرها نترسانم , چون راهی است که خودم انتخاب 


۲۰ 


کزده‌ام و ط آخرش هم خواهم رفت» ولی حالا ياید از اين که 
برای اولین بار با بوناتان کنار آتش هستم خوشحال باشم و شب‌را 
با آرانش به ضبح آورم . 

ما روی صخره‌ای کاملا" بالای آبشار و نزدیک یل معلق 
نشستیم » ولی من طوری نشستم که پشتم یه تعام آن مناظرماشد 
من ند می‌هوانستر یلن ا یه عرربیی: تنگهل می‌وفته پبیدم: وحم 
چیز دیگری را. فقط می‌خواستم به شعله* آتش نگاه کنم که تا دلوی 
آن چشمانم را خبره می‌کرد و جرقه می‌زد و جرقه‌هایش به دیواره* 
کوه من شورد::.هم قعنگه بود واهم ترسناک. درآن عوقم. چشم.با 
بوناتان افتاد که چهره‌اش زیر شعله‌های آتش زیبا و مهربان شده 
بود و اسیهامان را دیدم که کمی دوزتر از با معقول چرا بودند. 

من گفتم : " بوناتان اس آتش از آتشی که دفعه* قبل درست 
گرده بودم خیلی بهتر است » چون حالا دیگر پیش تو هستم ". 

در هر وضعیتی قرار داشتم همن‌ندر که همراه یوناتان‌بودم 
خودم را در امن و آمان حس می‌کردم . در گذشته وقتی روی زین 
زندگی می‌کزديم:بژناتان بارها از گردشهای خود با دوستانش و 
درست کردن آتش در جنگل برایم تعریف کرده بود ؛ ولی من‌هج 
وقت نمی‌توانستم همراه آنها باشم » اما حالا واقعا" خود را 
خوتیفت. حس می‌کردم ۰ چون بالاغزه تزانسته بودم: حتی برای 
یک بار هم که شده همراه با بوناثان آتش درست کنم و کنار او 
بنشینم و با او حرف برتم . 

من از یوتاتان پرسیدم : " یادت می‌آید یکبار به من گفتی 
که در نانگیالا زمان » زمان قصه‌هاست "٩‏ 

بوناتان گفت : " آره؛ یادم می‌آید» ولی در آن موفع 


تی‌دانستم که چنین قضه‌های بدی هم میکن است در نانگیلا 
وجود داشته باشد ". 

من پرسیدم : * بعنی همیشه همین‌طور ادامه خواهدیافت ؟" 

او لحظ‌ای ساکت شد و به شعله‌های آتش زل زد : بعد گفت : 
" ته. جدال یا تنگیل اجتتاب‌ناپذیر است و اگر مبارزه» ما با 
موفقیت یه پایان رسید که هیچ وگرنه آن‌قدر ادامه خواهد یافت 
تا بالاخره تنگیل تابود شود . آن وقت است که نانگیالا سرزسنی 
خواهد شد که قصه‌هایش هم شیرس‌اند : زندگی هم ترین است 
وبه راحتی هم می‌توان در آن زندگی کرد " 

له" آتش بیج وتاب می‌خورد. ون قر زمر تور آن یدام 
که چهره*بوناتان چه‌قدر خسته و فمگین بهنظر می‌رسید . 

*ولی عوب. پیراهگی» .یایان: مباززه-حتبا * داستان هجّت 
انگیزی دزباره" مرک و مرگ و مرک خواه بود + چون,اوزوار باید 
این مبارزه را رهبری کند نهمن. می‌دانی حقیقتش این است که 
من شهاست نداوم کسی را یکشم *. 

پیش خود فکر کردم اگر تو هم نمی‌گفتی خودم این را خوت 
می‌دانستم که تو شهامت کشتن کسی را نداری» بعد از بوناتان 
پرسیدم : " راستی بوناتان نو چرا زندگی آن مردک پرک را نجات 
دادی؟ بعنظر خودت کار خوبی کردی؟" 

بوناتان گفت : " نمی‌دانم که آبا کار خوبی کردم یا نه. اما 
بعضی وقتها لحظاتی پیش می‌آید که آدم بایستی به‌سرعت تصمیم 
کیره :وندست:یه آقدآمی برتفا»: 5وغتر آین‌صورت تم زشیگر ام 
نیست بلکه یک طفیلی است ؛ این را قبلا " هم گفته بودم *. 

من گفتم : " ولی اکر او می‌فیسد تو کی هستی , حنا " حالا 


۱۰۳ 


۰۶ 


هر دوی ما توی زندان بودیم ". 

بوناتان گفت: " بله؛ ولی آن وقت دیگر آنها شیردلها را 
اسیر کرده بودند ؛ ته طفیلی‌ها را . 

آتش‌کم کم خاکستری‌م شد وتاریکی سرت سر کوه ار می‌گفت. اول 
برایلحظه‌ای‌همه‌جا ساکتوآ را وملایم بود. ولی پس ازلحظه‌ی‌انگارجسم 
عظیم سیاهی سرتاسر آن منطقه را پوشاند , طوری که دیگر هیج‌چیز 
دیده نمی‌شد ,فقط صدای آبشارکارما بود که به‌گوش می‌رسید . 

من تا آن‌جا که می‌توانستم خودم را بهیوناتان چسباندم و 
دوتابی خود را به‌دیواره* کوه فشردیم . من اصلا" نمی‌ترسیدم + 
فقط تشویشی درخود حس می‌کردم . بوناتان‌گفت بخوابیم » ولی‌من 
می‌دانستم که خواب به‌چشمانم نمی‌آید , نهبه‌خاطر آن‌تاریکی, بلکه 
به‌خاطر تشویشی که‌درمن بموجود آمده‌بود . دلیلش‌راهم نمی‌دانستم. 
باوجود این خوشحال بودم که کتاز بوناتان هستم . 

در اين موقع رعد و برقی زده شد و آسان قرمه‌ای تدام کوه 
را لرزاند و بعد بالای سر ما صاعقه‌ای خورد . هوا منقلب شد و 
من تفهمیدم چه‌طور معکن است هوا این‌گونه منقلب شود . رعد و 
برق تواام با آسان قرمبه آن‌چنان کوه را لرزاند که دیگر حتی 
صدای آبشکار کارما هم شنیده نمی‌شد . صاعقه‌ها آن‌چنان درخشان 
بودند که بعضی وقتها همه‌جا برای لحظه* کوتاهی روشن می‌شد و 
دوباره در تاریکی فرو می‌رفت , درست مثل اين که یکی از شبهای 
بسیار بسیار قدیمی تاریخ برای ما تگرار می‌شد . 

و بعد رعدوبرقی شدیدتر و خطرناکتر زده شد و برای‌لحظه‌ای 
صاعقه هه جا را روشن کرد . 

در این موقع در میان نور صاعقه من کاتلا را دیدم . من‌کاتلا 
را دیدم . 


۳ 


بله, مس کاتلا را دیدم و بعد از آن دیگر نفهمیدم چهاتفاقی 
افتاد , انگار در دره* عصق و تاریکی افتادم و بیدار نشدم تاوقتی 
که دیگر از رعدوبرق وآسمان قرمبه خبری نبود و نور کم کم کوهستان 
را روشن می‌کرد . یوناتان بیدار بود و من سرم را روی زانوان او 
گذاشته بودم . به آن‌چه گذشته بود فکر کردم و وحشت دوباره 
وجودم را لرزاند - آن‌جا؛ در دوردست در سمت دیگر رود - 
کاتلا روی صخره‌ای کاملا" بالای آبشار کارما ایستاده بود . وقتی 
آن‌لحظه را بهیاد آوردم ترسیدم و خود را به هم کشیدم ویوناتان 
سعی کرد مرا آرام کند 
می‌بینی که کاتلا دیگر آن‌جا نیست . از آن‌جا رفته‌است ۰۳ 
ولی من به گریه افتادم و برسیدم : " آخر چه‌طور ممکن‌است 
موجوداتی مثل کاتلا وجود داشته با شند ؟۰..آیاآن, ۰ هیولاست! 
بوناتان گفت : " له ؛ او یک هیولاست . او اژدهای ماده‌ای 
است. از قدیمی‌ترین زبانها که حالا بیدار شده است و درست‌مثل 
خود تنگیل هم وحشتناک است ". 


۳۰۸ 


من پرسیدم : " تنگیل او را از کجا گر آورده؟ 
بوناتان گفت : " به اعتقاد مردم , آن هبولا برای اولین 
بار از داخل غار کاتلا ببرون آمد. در آن‌جا او روزی‌روزگاری در 


زمانهای بسیار بسبار قدیمی به‌خواب رفته بود و هزاران هزارسال 


در خواب نود و هیچ کس هم تمی‌دانست که چنین موجودی‌وجود 
دارد . ولی یک روز صبح او بیدار شد . یک صبح وحشتناک آو ار 
خواب بیدار شد و با گامهای سنگس به طرف قلعه* تنگیل رفت و 
با هر فوتی که می‌کشید ار سوراخهای بینی‌اش فواره‌های آتش به 
ببرون زبانه می‌کشید و هر آدمی را که جلوی راهش قرار می‌گرفت 
می‌سوزاند و زغال می‌کود . 

من پرسیدم : " چرا او تنگیل را نکشت "٩‏ 

پوناتان گفت : " برای ايی که وقتی او به قلعه حمله کرد : 
تنگیل برای نجات جانش توی سوراح سبه‌های قلعه به تک و دو 
افتاد و با دلهره شیور جنکش را به صدا در آورد نا سربارانش 
را به کمک بطلید , ولی وفتی او در شیبورش دمید ۰۰۰" 


من پزسیدم : " بعدش چه شد؟* 


بوناتان ادامه داد: " بعدش کاتلا روی دست و بایش 
نشست و مثل سگ نا جلوی تنگیل خریده رفت و از آن.به بعد 
مطیع تنگیل شد, آن هم فقط تنگیل. آخر او فقط از شییورتنگیل 
می‌ترسد و وقتی تنگبل آن را به صدا درآورد. کاتلا چشم بسته 
فرمان او را اطاعت می‌کند " . 

هوا کم‌کم روش می‌شد و توری از نوک کوههای دوردست 
کارمن‌یکا می‌درخشيد که دوست مثل آتش کاتلا بود. وم باید به 
آن سمت می‌رفتيم : اوای که چه وحشتناک بود. از کجا معلوم که 


همین حالا" مدای غیبور تنگیل مرای دادن دستور. یه کاثلا در 
نمی‌آمد؟ کی می‌دانست او حالا کجاست و کجا زندگی می‌کند؟ 
یعتی او در غار کاتلا زندگی می‌کند؟ اگر این‌طور بود دیگراوروار 
چه‌طور می‌توانست در آن غار باشد؟ این سئوالات را از بوتاتان 
پرسیدم و وقتی او برایم توضیح داد قهمیدم که کاتلا دیگر ذرآن 
غار زندگی نمی‌کند . بلکه او پس از بیدار شدن از خواب چندین 
هزارساله‌اش دیگر به آن‌جا برنگشت . نه» او مطیع تنگیل شد و 
در محلی نزدیک آبشار به زنجیر بسته گردید » آن‌هم زنجبری از 
طلا . او وظیقه‌اش این بود که همیشه ساکت و آرام آن‌جامنتظربماند 
نا هر وقت تنگیل خواست در مردم وحشت ایجاد کند ,دستوراتش 
را اطاعت‌کند . البته نه هر مردمی, بلکه فقط آنهایی که‌می‌ترسیدند 
و می‌شد در دلشان وحشت‌ایجاد کرد . 

پوداتان کفت:. "امن یک بار او زر کار » کل‌سرج دیقام ۳ 

من پرسیدم : " آن وقت خیلی ترسیدی؟" 

او گفت : " معلوم است که خبلی ترسیدم *. 

با شنیدن این حرف تشویشی در خود احساس کردم : " من 
می‌ترسم بوناتان , حالا ممکن است کاتلا بياید و هر دوی ما را 

او دوباره سعی کرد مرا آرام کند . 

" ولی او بسته است و کاری نمی‌تواند بکند . او فقط تاآن‌جا 
می‌تواند پیش رود که زنحیرش قد می‌دهد ؛ یعنی تا همان صخره‌ای 
که تو او را دیدی. او فقط تا آن‌جا می‌تواند جلو رود و به آبشار 
کارما خیره شود *. 

من پرسیدم : " برای چه او به آبشار خیره می‌شود . 


۲۰۹ 


۳۱۰ 


بوناتان گفت: " نمی‌دانم + شاید او در آن‌جا دنبال کارم 
میگرفت 1 

من پرسیدم : " کارم دیگر کیست ؟" 

بوناتان گقت : " خوب معلوم است دیگر, همانی است که 
الفریدا راجع‌به‌آن تعریف کرد . تا حالا هم هیج کس او را ندیده. 
شاید اصلا" وجود نداشته باشد » اما الفریدا می‌گفت که چنین 
موجودی درروزکاران بسیاربسیار قدیمی در زیرآبشار کارمامی‌زیسته 
و دشمن خونی کاتلاست » به همین دلیل هم کاتلا همیته به آن‌جا 
زل می‌زند تا او را بیاید و انتقام خود را از او بگیرد . 

من پرسیدم : " او از کجا آمده و چه‌طوری آن آبشار جهنمی 
را پیدا کرده که زیر آن زندگی می‌کند 7٩‏ 

بوناتان گفت : " نمی‌دانم » ولی به گفته" الفریدا او هم یک 
هیولاست ۰ یک مار عظیم‌الجثه‌ای است که طولش به درازی طول 
رود است ؛ ولی از تو چه پنهان که بعنظر من این دیگر از آن 
داستانهای ساخنگی است که از قدیم دهان به دهان گشته تا به ما 
رسیده *. 

من گفتم : " ولی از کجا معلوم ؟ شاید او هم مثل خود کاتلا 
زیاد به داستان‌شبیه تیاشد ". 

او حرف‌مرا نشنیده گرفت و پس ازلحظه‌ای گفت : "می‌دانی , 
بعد از اين که تو رفتی بیرون توت‌فرتگی بچینی , الفریدا درباره* 
خیلی چیزها حرف زد از جمله گفت که وقتی او کوچک بوده؛ 
مردم معمولا " بچه‌هاشان را با قصه‌های وحشتناکی درباره"لولوهای 
به اسم کارم و کاتلا می‌ترسانیدند که یک مار عظیم الجثه‌ای بوده 
در آبشار کارما و دیگری اژدهایی در غار کاتلا. به قول خودش او 


هم همیشه دلش می‌خواسته این قصه‌ها را بشنود , آن هم فقط و 
فقط برای این که آن ذاستانها خیلی ترسناک بودند ". 

من گفتم : " نمی‌شد کاثلا از توی آن غار بسرون نمی‌آمد و 
هم‌چنان به گونه* داستان باقی می‌ماند؟" 

یوناتان گفت : " مسلم است که می‌شد . الفریدا هم خیلی 
دلش می خواست این‌طور می‌شد *- 

من چندشم شد. به‌نظرم کارمن‌یکا سرزمینی آمد که پر از 
هیولاست . از ته ال آرزو کردم ای کاش طوری می‌شد که ما آن‌جا 
تمی‌رفتیم , ولی خوب خودمان تصمیم گرفته بودیم و حالا هم 
یایستی می‌رفتیم ۰ 

اول هرچه در کول‌بارمان داشتیم خوردیم تا نیرویمان را 
از دست ندهیم , سهمیه* اوروار را هم کنار گذاشتیم . چون به 
گفته*بوناتان در غار کتلا زندانیها را خیلی گرستگی می‌دهند . 

گریم و فبالار هم از آب بارانی که در یکی از گودالهای 
کوه جتع شده بود نوشیدند و با وجود این که در کوه‌علف زیادی 
نبود , ولی کنار پل آن‌قدری علف سبز شده بود که آنها بتوانند 
كمي شکمشان را سیر کنند . 

ما سوار بر اسبهامان شدیم و از روی پل گذشتیم و به طرف 
کارمن‌یکا - سرزمین تنگیل و سوزمین هیولاها - پیش رفتیم ۰ من 
آن‌قدر ترسیده بودم که تمام تنم می‌لرزید . هرچند که من‌داستان 
آن مار عظیم‌الجثه را زیاد جدی نگرفته بودم ؛ ولی وقتی به آن 
فکر می‌کردم » این احساس به من دست می‌داد که هر لحظه منکن 
انا آز جمرود: سزییزون بیاززد: و نا زا یا خود بهبغاربفلطان» 


و از کاتلا که خودمان او را به‌چشم دیده بودیم . بیشتر از هرچیزی 


۲۱ 


۱۲ 


می‌ترسیدم ۰ از کجا معلوم که او الان با آن دندانهای تیز و آن 
آتش کشنده‌اش کنار ساحل سرزمین تنگیل منتظر ما نباشد ! وای‌که 
چه‌قدر می‌ترسیدم ! 


بالاخره از روی بل عبور کردیم و هیچ کاتلابی هم ندیدیم 
ء اوآن‌جا 


و او آن‌جا روی صخره تبود . من بهبوناتان گفتم : ته 


نیست "۰ 
ولی با وجود این می‌دانستم که او آن‌جاست ! درست است 
که او روی صخره تایستاده بود , اما سر وحشتناکش را دیدم که از 
پشت یک سنگ کوه کنار صخره که مشرف به قلعه می‌شد , بالا آمده 
یود . آن‌جا ما او را دیدیم . او هم ما را دید. در اين موقع او 
آن‌چنان جیغ بلندی کشید که نزدیک بود تمام کوه روی سرمان 
خراب شود , بعد از خشم غرید و زنجیر خود را هی کشید و هی 
کشید وهی‌کشید و هی جیغ زد و با هر جیفی دود و آتش بود که 
از سوراخهای بینی‌اش به بیرون فوران می‌زد . 

گریم و فیالار آن‌چنان وحشت‌زده شده بودند که به‌آسانی 
نمی‌شد آنها را مهار کرد . ترس من هم کمتر از آنهانبود .باصدابی 
یواش التماس کنان به بوناتان گفتم که بیا به نانگیالا برگردیم , 
ولی او گفت : " ما نمی‌توانیم به اوروار خیانت کنیم . تترس, کاتلا 
نمی‌تواند بهما کاری کند . چون با زنجیر سفت بسته شده. حالا 
بگذار هرچه می‌خواهد جیغ بکشد و آتش از سوراخهای بینی‌اش 
بیرون بدهد . 

او گفت با وجود این باید عجله کنیم چون جیغ کاتلاعلامتی 
است تا قلعه* تنگیل را با خبر کند و به‌زودی گله‌ای از سربازان او 
با را احاطه خواهند کرد . با گفتن این حرف به عجله وسایل‌خود 


را جمع کردیم و برای یافتن پناهگاهی در میان کوه بهراهافتادیم . 

ما سوار بر اسب طوری از کوره‌راههای باریک گذشتیم که اگر 
سربازان تنکیل پیداشان شد , هم از دیدرس آنها دور باشیم و هم 
ردیابی از خود باقی نگذاریم . هر لحظه منتظر بودیم تا صدای 
سم سواران تنگیل را پشت‌سر خود بشنویم که با نیزه و شمشیرکشیده 
به‌طرف ما یورش می‌برند - ولی هیچ کس نیامد . خیلی مشکل بود 
بتوان کسی را از میان بریدگی صخره‌های پیج کوه کارمن‌یکا دنبال 
کرد » چون کسی که مورد تعقیب قرار می‌گرفت به‌راحتی‌می‌توانست 
خود را در سوراخی پنهان کند . 

مدتی طولانی سوار بر اسبهامان گذشتیم » بالاخره من از 
بوناتان برسیدم : " ما داریم کجا می‌رویم ؟" 

او گفت : " یعنی نمی‌دانی که ما داریم به‌طرف غار کاتلا 
می‌رویم ؟ حالا دیگر کوه کاتلا را هم که روبرویت می‌بینی ۳, 

بله, به راستی آن‌طور بود . من در مقابل خود کوه بلند و 
تیزی دیدم با بریدگیهابی که صاف بالا می‌رفت . فقط در آن 
قسمتی که ما می‌رفتیم تیز نبود . از آن‌جا ما به‌راحتی می‌توانستیم 
بالا رویم ؛ البته در صورتی که می‌خواستيم - و سلما" هم 
می‌خواستیم . برای این کار بوناتان گفت بپتر است کجکی بالا 


رویم + 

او گفت : " در ورودی غار درآن سمت کوه‌که مشرف به رود 
است . قرار دارد . اول باید ببینیم آن‌جا چه‌خبر است " , 

من با تردید گفتم : " یوناتان یعنی تو فکر می‌کنی که ما 
می‌توانیم به طریقی داخل غار کاتلا برویم ؟* 

او قبلا" برایم تعریف کرده بود که مدخل ورودی غار یک در 


۱۳ 
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بززگ و کلفت مبی است که افراد تنگیل در بیرون آن شبانه روز 
نگهبانی می‌دهند . به اين ترتیب معلوم نبود چه‌طوری مامی‌توانیم 
خود را به درون غار برسانیم . 

یوناتان به اين سئوال من جوابی نداد , فقط گفت که اسبها 
از نفس افتاده‌اند» بهتر است آنها را در جایی مخفی کنیم و 
خودمان از کوهبالا بزویم . 

ما آنها را داخل یکی از بریدگیهایی که درست زیر کوه کاتلا 
قرار داشت بردیم و همراه با کول‌بار و هرچه داشتیم آن‌جا 
گذاشتیم . 

بوناتان گریم را نوازش کرد و گفت : " حالا شم این‌جاباشید 
تا ما برویم سر و گوشی آب بدهیم ببینیم اوضاع از چه قراراست *. 

ازاین که باید من از فیالار جدا می‌شدم » اصلا " خوشم‌نیامدء 
ولی خوب باید این کار را می‌کردم . 

خیلی طول کشید تا توانستیم خود را به یال کوه برسانیم و 
وقتی بالاخره آن‌جا رسیدیم از خستگی رمق به جان نداشتیم . 
بوناتان گفت که کمی استراحت کنیم و من روی زمین ولو شدم . 
بوناتان هم همین کار را کرد و ما آن‌جا دراز کشیدیم . بالای 
سرمان آسمان پهناور بود و زیر پایمان - درست زیر پایمان - غار 
کاتلا . بله, فکر این که در دل این کوه. در جایی درست زیرجایی 
که ما دراز کشیده‌ايم , غار مخوفی وجود داردبا بریدگیهاو حفره‌های 
تو درتو که درآن , چه انسانهایی شکنجه و کشته شده‌اند «وحشتناک 
بود -و این‌جا بیرون غار, آسمان آبی بود با ابرهایی سقید که 


پرندگان در آن به این طرف و آن‌طرف پرواز می‌کردند و دور تا 
دور ما پر از گل و گیاه بود . واقعا " تعجب‌آور بود که روی طاق غار 


کاتلا گل و گیاه هم می‌روید . 

فکر کردم وقتی این همه انسان در غار کاتلا شکنجه و کشته 
شده‌اند , از کجا معلوم که اوروار هم تا حالا قاطی یکی از آنها 
کشته نشده باشد. نظر یوناتان را در اين باره پرسیدم ؛ ولی او 
جوایم را نداد . او آن‌چنان دراز کشیده بود و خبره یه آسمان تگاه 
می‌کرد و غرق در فکر بود . اين را خوب می‌فهمیدم . او عاقبت به 
حرف آمد و گفت ز 

" اگر این حقیقت داشته باشد که کاتلا هزاران هزار سال در 
آن غار خوابیده بود . پس وقتی بیدار شد چه جوری از آن غار 
ببرون آمد؟ آن در مسی را که تنگیل قبل از ببرون آمدن کاتلا از 
غار ساخته بود و از آن هم همیشه برای زندانی کردن افراد بی‌کناه 


من گفتم : " شاید موقعی ساخته که کاتلا را مطیع خود کرده 
بوو: 

بونتان گفت: " نه. اک هم بعد از مطبع کردن کاثلا آن را 
ماغته بافد» تا * بدین این که کنی بوتی یبرد این کار زا کرده 
تاه 

من مورمورم شد . چیزی وحشتناکتر از آن را تمی‌توانستم در 
ذهنم تجسم کنم که آدم در غار کاثلا زندانی: باشد و در همان 
موقع هم اژدهاهابی را ببیند که روی زمین می‌خزند و به طرف او 
نزدیک می‌شوند . 

ولی بوناتان فکرهای دیگری در سر داشت . او گفت : " کاتلا 
باید از در دیگری بیرون آمده باشد و آن را هم من یایستی پیدا 
کنم » حتی اگر یک سال هم طول بکشد " . 


3۱۵ 


۶ 


مدتی طولانی این فکر ذهن م را متغول کرد . ط آن‌قدرخود 
را به فار نزدیک کرده بودیم که تا در مسی فقط یک پیج کوتاه دیگر 
باقی مانده بود . از آن‌جا می‌توانستیم رود را که مثل نوار باریکی 
در یایین‌ترین نقطه» کوه جریان داشت و تمام ناتگیالا را در آن 
سمت ببینیم . وای که چه‌قدر هوس کرده بودم در آن لحظه آن‌جا 
باهم : 

من گفتم : " بوناتان نگاه کن , من درخت بیدی را که درزیر 
آن شا کردیم می‌بینم ؛ آن‌جا در آن سمت رود . 

احسان کردم که رود برای ما درود می‌فرستد «درودی‌صادقانه 
از یک ساحل ياک. 

اما موناتان یه من اشاره کرد تا ساکت باشم . او وسواس‌د اشت 
که نه یک وقت کنبی صدای مارا مشنود ۰ چون دیگز کافلا" تردیک 
آنها رسیده بودیم ۰ در آن‌جا کوه کانلا با تیبی عمودی باس 
می‌رفت و با وجود ان که ما از بالا در را تمی‌دیديم . ولی‌یوناتان 
گفت که در پایین شیب : در صبی که به غار بار مي‌شود قرار گرفته . 

از دور.سریازان, را دیدیم. بغ محض دیدن کلاه خود سه نف 
از سربازان تنگیل قلیم به تاپ تاپ افتاد. ما روی کم به طرف 
شیب خویدیم تا از آن‌جا بتواتیم یواتکی پایین را دید برنیم . 
فقط کافی بود آنها کمی‌سرشان را بلند کنند تا به راحتی ما را 
بیمتند., ولي اجمق‌تر از آن سرباران نگهبان وجود نداشت . آشها 
حتی حاضر نبودند به‌خود رحمت دهند و سرتان را بچرخانند ‏ 
بلکه فقط در فکر طاس‌بازی خود بودند و بس. پیش خود فکر کردم 
وقتی دشس حنی سایه‌اش را هم نمی‌نواند از لای آن در بزرگ 
ی به بیرون بلغراند : دیگر وجود این سربازان به چه درد 


می‌خورد ؟ 

در همین موقع دیدم که در لنگری خورد و کمی تاز د و 
کسی از داخل غار ببرون آمد . او یکی دیگر از افراد تتکیل بود که 
یققابی خالی,فر ادست دافت.و آن را بهطرفی برتات گرد و 
فوزآوه به کاعل فا رلت و درنزا آپشت سس 

یکی از سربازان گفت : " خوب , حالا دیکر آن خوک را 
آعبویی یار نا دادیم ۴ 

سرباز دوبی به حرف او خندید و سومی گفت : * اي کاش 
می‌دانست که در آخرین روز رندگیش ما چه هوای خوبی‌داریم ! نو 
گفتی وفتی هوا تاریک شود کانلا هم کلک او را حواهد کند ؟ 

سرباز اولی گفت : " بله و شما هم خوت می‌دانید که او 
بالاخره چه گفت ! او گفت درود به دره" گل سرخ و به تمام مردم 
آزاده» آن ! بکشید . بکشید ! شما اگر هزار اوروار را هم بکنید . باز 
نخواهید توانست آزادی را بکشید ۱* 

دومی گفت : " قربان عمهاش برود ! اگر اوجراءت دارد اس 
حرف را آمتب به کاتلا بزند فا ببیندا چه جوابیمی‌غنود" , 

من به بوناتان نگاه کردم که رتگش پریده بود. با غیظ گفت : 

تام باه موجه روص از آیی‌ها بووب ۳ 

و ما بدون مرو صدا و به‌سرعت همان‌طور که روی شکم درا 

کشیده بودیم خود را روی شیب عقب کشیدیم و وقتی مطمثنشدیم 


از دیدرس آنها دورشده‌ايم پا به‌فرار گذاشتيم . تمام‌راه را دویدیم 


وطااوقص بةگزمم وفالاز رسدیم تا ینایم 
کنار اسبها خود. را ولو کردیم و با حالتی تیمهجان به تکأف 


کوه تکیه دادیم . آن‌قدر خنته و مشوش بودیم که نمی‌دانستیم چه 


۳۷ 


کاز کنیم . بونانان خیلی, تاراحت بود. و من هم به هیچ نحو 
نمی‌توانستم او را تسلی دهم . چون خودم هم به اندازه" او 
تاراحت بودم . خوب می‌دانستم که او با فکر کردن به حرفهای 
سربازان چه‌قدر زجر می‌کشید . اول شاید اسدی به آزاد کردن 
اوروار داغت, ولی بعد از غنیدن آن حرف دیگر کاملا" نا امید 
هون 

در همان حال زیر لبی به خودش گفت : " اوروار. دوست 
مهربان و خویم , دیگر تو را تخواهم دید. امتب تورا خواهند 
کشت و پس از تو معلوم نیست چه بلامی سر ثانگیلا و دره‌های سر 
سبز و مردمش بیاید و چه کسی شر شیطان را از سر آنهاکوتا‌کند! 

ما ته مانده» نانی را که داشتیم با گریم و فیالار خوردیم . 
من دلم هوس خوردن همان مقدار کبی شبر یز را کرد که ذخبره 
کرده بودیم ؛ ولی یوناتان گفت : 

" حالا ته, صبر کن ! آن را هتیشه باید ذخبره نگه دازیم . 
فلا" صبر کن 

با کنتن ان حرف او مدتی طولاتی بدون کلمه‌ای حرف در 
آفکارش فرو رفت بعد در کمال نا امیدی گفت: " کاز با درست 
مثل این است که بخواهيم سوزنی را از دریا ببرون بکشیم ؛ ولی 
به هر حال باید تلاش خودمان را بکنیم *. 

من پرسیدم +" تلافن؟ شلاش برای چد؟ 


يا وجود این که او خودش این حرف را زد؛ ولی احسای 


کردم که حتی خود او هم زیاد به اين تلاش امیدوار نیست . 


او گفت؛ " باید آن راه را پیدا کنیم حتی اگر یک سال هم 
طول بکشد» آن وقت شاید بتوانیم ۱ ۰.. ولی آغر ما فقط یک روز 
فرصت داریم *. 

درست در لحظهای که او حرفش را تمام کرد اتفاق غریبی 
افتاد . در انتهای شکاف 
بربشتی روبیده بود که ته کوه را می‌پوشانید و از میان آن بوته‌ها 
بود که غفلت " روباهی هراسان بیرون پرید و قبل از این که با 
حتی فرصت کنیم او را درست ببينيم :از جلوی ما فرار کرد . 

بوناتان با عجب زیر لبی گفت: * یعتی چه؟ این روباه 
دیگر از کدام سوراح پیدایش شد؟ 


جابی که ما نشسته یودیم . بوته‌های 


اين را گفت و از جایش بلند شد و رفت پشت بوته‌ها . من 
مدتی به انتطارش نشستم , ولی هیچ خبری از او نشد . تا#خیرش 
باعث دلواینی‌ام شد . 

فریاد زدم : " بوناتان کجایی ؟" 

یوناتان با دستباچگی از لای بوته‌ها بیرون آمد. لحظه‌ای 
تا*مل کرد , بعد رو به من کرد و گفت : " می‌دانی آن روباه ازکجا 
بیرون آمد؟ درست از داخل کوه! پیراشکی ۰ آن روباه درست از 
داخل کوه کاتلا بیرون آمد ! پشت‌بوته‌ها یک غار است ". 

شاید همه چیز از قبل در قدیمی‌ترین داستانها رقم زده شده 
بود . شاید کندوکاو بوتاتان در آن لحظه برای جان اوروار و 


آزادی دره* ل مرح و مردمی او را واداحت که به هر چیزی‌صوبل 
شود یا شید مضامین قصه* ناشناخته‌ای ما را قدم به قدم بهجلو 
می‌برد. بدون این که خود ما کوچکترین اطلامی از آن داشتهباشیم. 
در غیر این‌صورت چه‌طور معکن بود یوناتان بتواند راهی به غار 


۹ 


۰ 


کاتلابیابد؟ آن‌هم درست درجایی که ما اسبهامان را بسته بودیم + 
همه چبر شبیه به معجزه بود . درست به همان اندازه که من توانسته 
بودم از میان آن همه خانه در دره* گل‌سرخ یکراست به سراغ‌خانه*" 
کوچک ماتیاس بروم و نه جای دیگری . 

ما هرچه عقلمان را بالا و پابین بردیم راه دیگری جز آن 
راهی که بونانان پیدا کرده بود به‌نظرمان نرسید و به این‌نشجه 
رسیدیم که کاتا حتما " از آن بیرون‌آمده است . به گفته* بوناتان 
آن شکاف آن‌چنان هم بزرگ نبود» ولی آن‌قدری بود که وقتی 
ازدهابی بعد از هزاران هزار سال بیدار می‌شود و راه اصلی غار را 
با در مسی .مسندود شده می‌بیند » بتواند از آن غارج شود. 

و برای ما خیلی هم بزرگ بود . وقتی از غکاف یه داخل نگاه 
کردم + آن‌قدر تاریک بود که فکر کردم حتما " الان چندین و چند 
هزار از اين اژدهاها در غار خفته‌اند و کافی است یای ما به داخل 
ار برسد و به‌طور اتفاقی روی یکی از آنبا پا بگذاریم تا همه* آنها 
را سیدار کنیم . 

در این موقع دستهای بوتاتان را روی شانه* حود حس‌کردم : 
" پیراشکی, هرچند نمی‌دانم رفتن توی غار چه خطراتی برای س 
خواهد داشت » ولی بدون کوچکترین تردیدی باید به داخل آن 
بروم * 

می گفتم و امیهم باهدایه داعل آی بروم* این حرت‌را 
کهردم ۰ صدایم کمی لوزید. 

بوناتان با انگشتش صورتم را توازش کرد .همان‌طور که عادتش 
بود و اعلب می‌کرد ؛ یعد گفت : " مطمثنی که نمی‌خواهی این جا 
پیش اسبها بمانی و منتظر من باشی 


من گفتم : " مگر من تگفتم هر جا که تو بروی» من هم به 
دنبالت خواهم آمد 4" 

بوناتان گفت : " درست است» تو گفتی. " و من خوشحالی 
را در صدای او حس کردم . 

من گفتم : * بوناتان , من همیشه همراه تو خواهم بود ,حتی 
اگر خطرناکترین و وحشتناکترین بلاها هم سرم بیاید *. 

خطرناکترین و وحشتناکترین بلا برای ما قدم نهادن در غار 
کانلا بود . خزیدن در درون چنین سوراخ سیاهی , درست مثل 
این بود که از روشتابی به تاریکی مطلق بقلطیم . 

بنظرم رسید غار کانلا انباشته از بوی انفاس پلیدی است که 
ازفدیمی‌ترین ایام در آن زندگی می‌کردند وچه تخم اژدهاهابی‌در 
طول هزاران هزار سال در اين‌جا پس افتاده و چه اژدهاهایی کهاز 
آن تخمها بیرون آمدند و ار شکاف کوه ببرون خزیدند و هر چه سر 
راهشان قرار گرفت نایود کردند . 

برای گیل چه جابی. بهتر از آیی‌غار پر آودضا: کد:برآی 
زندانی کردن افراد یی گناه از آن استفاده کند . حتی فکر کردن به 
جناباتی که تتگیل در آن غار انجام داده بود چندش‌آور بود. 
احبباس کردم که هوای غار از انفانی پلید سنگین شده و در سکوت 
دهشتناک اطرافم نجواهای‌مرموزی را می‌شنوم . نجواها از عصق‌ترین 
نقطه» غار شنیده می‌شد و آن‌قدر سوزناک بود که انگار دردها و 
اشکهای همه* شهدابی است که در طول حکمرانی تنگیل شکنجه یا 
کشته شده بودند. من خواستم از بوناتان سئوال کنم که آیا او هم 
آن نجواها را می‌شنود يا نه. ولی ترجیح دادم ماکت باشم «چون 
می‌دانستم خیالاتی شده‌ام . 


۳۳۱ 


۳۳ 


بوناتان گفت؛ " و حالا پیراتکی , ما باید راه درازی را 
برویم که هرگز یادت نخواهد رفت 7 . 

و حقبقت داشت . ما باید از تمام آن مسیر می‌گذشتيم تا به 
زندانی که در پشت در مسی قرار داشت و اوروار در آن محموس 
بود می‌رسيدیم ۰ یوناتان گنت این باید همان شکافی باشد که 
مردم در قصه‌های غار کاتلا راجع به آن می‌گفتند» چون از غار 
دیگری که اطلاع نداشتند و ما هم مطمثن نبودیم که از یک‌همچین 
راه زیرزمینی بتوانیم به مقصد برسیم , تنها یک چیز برای مامسلم 
بود و آن این که راهی طولانی در پیش داشتیم , چون قبلا "همین 
مسافت را در بالای کوه طی کرده بودیم . اما واقعا " گذشتن از 
راههای بر پیج و خم و ناشناخته* غار آن هم در صورتی که مشعلِ 
نمی‌داشتیم برای ما سخت و تقریبا " غیر معکن بود . 

وای که چه ترسناک بود وقتی نور مشعل به دیواره" غار 
می‌خورد . مشعل فقط اطراف خود را روشن می‌کرد و بقبه* جاها 
که در اریکی فرو رفته بود دلپرهآور بود» به همن دلیل هر 
جیزی که در تاریکی برق می‌زد مرموز و خطرناک به‌نظر می‌رسید . 
پیش خود فکر کردم از کجا معلوم , شاید الان آن‌جا پر از مار و 
آزدها و هبولا باشد که از توی سوراخهای خود بهما زل زده‌اند و 
می‌خواهند با را ببلعند . از همه چیر می‌ترسیدم و بیشتر ترسم از 
این بود که مبادا تتهایی توی راههای پر پیج و خم غار گم شوم . 

هی که حلوتر می‌رفتیم بونانان هم بعصی از برآمدگیهای 
غار را با متعل سیاه می‌کرد نا علامتی باشد و ما بنوانیم موقع 
برگشت به آسانی راه را پیدا کنیم . 

درست بود که بوناتان گفته بود ما باید راه درازی برویم ؛ 


ولی اول فکر کردم منظور او این است که روی پاهامان راه‌برویم » 
ان آعلبه#د ,لول راما مجنوز بودیم رو کم :تحويم با ۷ 
پدجمای سور با نقود,رانبالا کیوز»بچیار شست‌تی‌پا زا 
برویم , شنا کنیم ۰ ورجه ورجه کنیم ۰ آویزان شویم , زخمی‌شویم » 
سنگ بکنیم . کلوخها را جابه‌جا کنیم و حالمان به هم بخورد تا 
اچمدافنم بیان برویم وا که چه راهن زود دا واچه فاری 1 بمهی 
وقتها ما وارد حفره‌های عار می‌شدیم که از زور بزرگی نمی‌توانستیم 
ته آن را پیدا کنیم و فقطاز انعکاس صدامان می‌فهمدیم جه‌حفره 
در اندشنی است ۰ بعضی وقتها مسر سستقیم بود ؛ ولی برای طی 
آن نمي‌توانستيم سستقیم برویم , بلکه میبور بودیم روی عکم 
بخزیم درست مثل کاری که خود ازدهاها می‌کردند. بعضی وتتبا 
رود پرخروشی سر راهمان قرار می‌گرفت که مجبور بودیم شناکنان 
از آن بگذریم و بدتر از همه وقتی بود که رمسن جلوی ما دهان‌باز 
می‌کرد و یکبار هم نزدیک بود من توی یکی از این شکافپا سیقتم . 
در آی بوتع: عقمل, دنت من یود کهمنلق:نجوردمزو بوزاثان به 
سرعت. درست. قبل, از این که به اقفر آن قرو روم مرا قاپید و یه 
کاری برتاب کرد ؛ ولی متعل از دستم افناد و دیدم جهطوری 
لای شکاف زمین فرو رفت و فرو رفت و فرو رفت و تاپدید شد و ما 
توی تاریکی قرار گرفتیم . تاریکترین و وحشتناکترس شب دنا 

من جراات نکردم کوچکترین تکانی به خود ندهم و یا حوفی بزنم 
با حتی فکر کنم ۰ فقط سعی کردم فراموش کنم که اصلا" وجود 
دارم و آن‌جا در تاریکی و در کنار یک شکاف ایستاده‌ام . در اس 
بین صدای بوناتان را شنیدم . بعد ریر نوری او را کنار خود 
دیدم . بله. او موفی شده بود برای روشن کردن مثعل دیگری که 


ارزی 


همراه داشتیم آتش بیفروزد و در حینی که مشغول کار بود با من 
هم حرف می‌زد . هی حرف می‌زد و هی حرف می‌زد آن هم در 
کمال آرامی و خونسردی: فکر کنم بوناتان عمدا" این کارا میکرد 
که نه یک وقت من زهره ترک شوم 

بعد , راهمان را ادامه دادیم . چه‌قدر طول کشید , نمی‌دانم. 
در تاریکی و عمق غار تا زمان اصلا" معنی ندارد. درست مثل 
این بود که ما برای ابد در آن‌جا گم.شده بودیم .با اين فکز ترس 
کم‌کم بر من چیره می‌شد که شاید نتوانیم قبل از این که دیر شود 
از آن‌جا سالم بیرون‌رويم . نمی‌دانم شب بود یا روزه نمی‌دانم 
رون آیا هواتازیک نضدهزبوق یا عموعانت قباهتهزبوقرو 
اوروار ۰۰۰ او را شاید الان پیش کاتلا انداخته بودند 

از یوناتان پرسیدم که آیا او هم چنین فکر می‌کند ؟ 

بونانان گفت : " نمی‌دانم , ولی اگر تو می‌خواهی نترسی » 
به این چیزها فکر نکن * 

در اين موقع در مسیر تنگ و پرپیج و خم و لغزنده‌ای قرار 
گرفتیم که تمامی نداشت و هی باریکتر و باریکترمی‌شد» طوری که 
دیگر به سختی قدم جلو می‌گذاشتيم , يا حثی خود را با فشار به 
جلو می‌بردیم - و دست آخر فقط یک سوراخ بود که برای ادامه* 
حرکت مجبور بودیم چه داخل آن بخزیم 

در آن سمت سوراخ نغفتا " به حفره* بزرگی‌برخوردیم ۰ چه 
قدر بزرگ بود ؛.تمی‌دانم ۰ چون در زیر تور مشعل نمی‌توانستيم 
آن را درست تشخیص دهیم » ولی بوناتان در کمال خونسردی سعی 
کرد انعکان صدا را آزمایش کند 


او فریاد زد : " هو هو هو ". و انعکاس صدا از چندین‌سوراخ 


۵ 


۶ 


و چندین بار جواب داد : " هو هو هو ". 

ابا به غیر از انعکاس صدای یوناتان , صدای دیگری هم 
شنیدیم . صدای دیگری در عمیقترین نقطه* تاریکی با ناله"خفیفی 
گفت :ٍ 

" هو هو هو". صدا انعکاس یافت . پس از لحظه‌ای صدا 
پرسید: * تو کیستی و برای چه این راه مرموز را با آن مشعل طی 
کردی و به این جا آمدی؟" 

پوناتان گفت : " من دنبال اوروار می‌گردم * 

صدا گفت : " اوروار منم » تو کیستی؟ " 

بوناتان گفت : " من بوناتان شیردل هستم که همراه برادرم 
کارل شیردل آمده‌ایم تا تورا نجات دهیم ". 

صدا گفت : " دیر آمدید ! دیر آمدید ! با وجود این خیلی 
مبیوثم * 

هنوز حرف او تمام نشده بود که در مسی غژغزی کرد و باز 
شد . یوناتان فوری مشعل را به‌زمین انداخت و با لگد آن‌قدر روی 
آن زد تا خاموش شد. بعد دوتامی بی‌حرکت ایسنادیم و منتظر 
غدیم . 

از لای در یکی از افراد تتگیل با مشعلی در دست داخل‌شد . 
من در دل به گریه افتادم , نه اين که ترسیده باشم , نه, بلکه یه 


خاطر اوروار . آنها چرا باید آن‌قدر وقیح باشند که بخواهند در 
چنین لحظه‌ای بيایند و او را همراه ببرند؟ 

همان کسی که داخل شده بود گفت : " اوروار از دره* گل 
سرخ» خودت را آماده کن ! چند لحظه* دیگر می‌خواهیم تورا نزد 
کاتلا ببریم . سیاهپوشانی که قرار است تو را بیرند به زودی 


خواهند رسید " , 
در زیر نور مشعل ما قفس چوبی بزرگی را دیدیم که میله‌های 
کلفتی داشت و فهمیدیم که اوروار را در آن‌جا مثل حیوانی زندانی 
کرده‌اند . 
یعد همان فرد مشعل را روی زمین کنار قفس قرار داد وگفت : 
به دستور تنگیل قبل از اين که تو را بیرون ببریم ؛ مشعل را 
پیشت می‌گذاريم تا در لحظات آخر عمرت چشمانت با نور عادت 


کند و وقتی با کاتلا روبرو می‌شوی, بتوانی او را خوب ببینی , 


خبرخواهی از این بپتر 

او خنده‌ای شیطانی کرد و از در مسی بیرون رفت و آن را با 
صدای بلندی پشت سرش بست . 

بعد از خارج شدن او . ما به کنار قفس اوروار رفتیم و او را 
در زیر نور مشعل دیدیم که وضع بسیار رقت‌باری داشت و به‌سختی 
قادر بود خود را تکان دهد, با وجود این او با دیدن ما به جلو 
خزید و از پشت میلها دستهایش را به طرف ما دراز کرد وباصدای 
خفیفی گفت : " بوناتان شیردل؛ درباره* تو وقتی در دره" گل‌سرخ 
بودم زبادشنیدم ۰ ولی‌خوشحالم که حالاخودت را این‌جامی‌بیتم ", 

بوناتان‌گفت : " من هم راجع به تو زیاد شنیده‌ام وخوتحالم 
که زنده می‌بیدمت * 

احساس کردم که بوناتان هم به خاطر وضع رقت‌بار اوروار به 
کریه اقتاد . ولی گریه‌اش را خورد و به سرعت کاردش را از کمرش 
بیرون کشید و شروع به بریدن در قفس کرد و گفت : " پیراشکی تو 
هم بیر ! کمک کن تو هم پبر ! 

س هم کاردم را ببرون کشیدم وبا تمام قوا شروع به بریدن 


۳۳۲ 


۲۳۸ 


در قفس کردم ۰ ولی ما با آن دو کارد چه کار می‌توانستیم بکنیم ؟ 
برای این کار ما احتیاج به اره و تبر داشتیم . 

با وجود اين آن‌چنان با تعام نیرو میله‌های چوبی قفس را 
بریدیم که از دستهایمان خون درآمد. ما هی می‌بربدیم و هی 
گریه می‌کردیم ۰ چون می‌دانستیم که خیلی دیر آمده‌ایم ۰ اوروار 
هم می‌دانست , ولی شاید می‌خواست خود را قانع کند که این‌طور 
نیست » چون از شدت هیجان به ذوق آمده بود و هر از گاهی 
همان‌طور توی قفس زیر لبی می‌لندید : 

" عجله کید ! عجله کنید !* 

و ما آن‌چنان عجله کردیم که خون از دستهایمان درآمد . 
در حالی که به شدت چوبها را می‌بريديم در همان حال نیز هر 
لحطه منتظر بودیم تا در غار باز شود و سیاهپوشانی که قرار بود 
اوروار را ببرند وارد شوند و آن وقت دیگر کار او و ما و تمام دره» 
گل سرح تمام شده بود . 

پیش خود. فکر" کردم اگر در این لحظه آنها بوسند. دیگر 
اوروار را تنها پیش کاتلا نخواهند برد ؛ بلکه کاتلا سه نفر را جلوی 
خود خواهد دید. 

حس کردم دیگرتوانادامهندارم . دستهايم آن‌چنان‌می‌لوزید 
که به سختی می‌توانستم کارد را نگه دارم و یوناتان را هم دیدم که 
میله‌های چوبی قفس آن‌چنان او را از کوره به‌در کرده بودند که از 
خشم غرید: " لعنتی ! هرچه زور می‌آورم انگار میله‌ها از سنگ 
ساخته شده , بریده نمی شوند ۳ . 

او با لکد به میله‌ها کوبید و جيخ‌زد و لکد زد و دوباره با 
کارد آنها را برید . دوباره لگد زد تا بالاخره موفق شد یکی از 


آنها را بشکند . بله : بالاخره او موفق شد یکی از میله‌های در قفس 
را بشکند , بعد یکی دیگر و همین دوتا هم کافی بود . با اين کار 
بوناتان بهتعجیل‌کفت : " یالا زودباش!اوروار حالا دیگریجنب ۱" 

او فقط ناله‌ای کرد و در قفس شروع به خزیدن کرد و از لای 
میله‌های چوبی شکسته شده خود را با زور بسرون کشید» ولی او 
قادر نبود روی یاهایش بایستد چه برسد به این که بخواهد روی 


آنها راه برود . من هم از ترس حالم چندان بهتر از اونبود . با 
وجزه-آبی بجوم حولق رفتمرواعل زانوزفی کردم دار 
سمی کرد اوروار را روی دوشش نگه دارد و بطرف شکافی که از آن 
به داخل آمده بودیم ببرد . موناتان هم خسته و کوفته شده بود . 
بله, هرچند سمتایی ما مثل حیوان روی چیار دست و یا راه 
می‌رفتیم , مع الوصف می‌توانستیم یکدیگر را بشناسیم یا حداقل 
من سعی می‌کردم آنها را بشناسم . 

یوناتان با تمام قوا سعی کرد اوروار را از آن مسیری که آمده 
بودیم برگرداند و با هر مغعصهای بود بالاغره توانست او را که 
پتعتربیه مزده‌ا قهیهچودن سوزا پچزوی: پجود اجه حورت 
من بود که از آن سوراخ,بیرون بخزم ؛ ولی من هنوز خارج نشده 
موم کهاضداق عزعوق از نو - از طرفد در ار - به گوشمان 
خورد و در این لحظه بود که تعام ترو از بدنم خارج شد و دیگر 
نتونستم کوچکترین حرکتی به خود بدهم . 

بنأتان فریده: * قهری: فوزی مععل را موی کی 21 

و من با وجود این که دستم م‌لوزید مشعل را به طرفش 
پرتاب کردم . مشعل باید فوری خاموش می‌د . فقط‌کافی بود آنبا 
ذره‌ای نور مشعل را ببینند تا فوری مخفی‌گاه ما را پیدا کنند . 


۳۹ 


۲۳۰ 


سیاهپوشانی که قرار بود اوروار را ببرند, رسیده بودند و 
همراه با دیگر سربازان تنگیل که مشعلهایی در دست داشتند» 
داخل غار شدند . همه جا روشن شد. ولی جابی که ما بودیم هنوز 
تاریک بود . بوناتان به طرف من خم شد وبا زور ولی بدون سر و 
راه باریکه‌ای 


صدا مرا از داخل سوراخ بیرون کشاند و روی لبه 
یایین گذارد . در اين لحظ که سهتیی م‌لرزيدیم » صدای‌تریادی 
را شنیدم : 


" او فرار کرده است ! او فرار کرده است 


۳۳۱ 


۱۴ 


آن تب به هر مشفتی بود ما موفق شدیم اوروار را از همان 


راهی که خودمان آمده بودیم ؛ بیرون ببریم ۰ الیته یوناتان ابن 
کار را کرد. این او بود که اوروار وا از میان آن بوزخ - که اسم 
دیگری شمی‌توان روی آن گذارد سبیرون برد - من تنها خودم وا 


روی باهایم بند کرده بودم و قادر به انجام هیچ کار دیگری 


نبودم . 


۳۳۲ 


آنها فریاد کشیدند : 

" او فرار کرد ! او فرار کرد !* 

وقتی سکوت برقرار شد, ما منتظر اقدام بعدی آنها شدیم » 
ولی هیچ کس به سراغ ما تیامد . حداقل یکی از آن افراد تتکیل 
بایستی به اين فکر می‌افتاد که آن غار حتما " راه دیگری هم دارد 
که ما در حال خروج از آن بودیم و پیدا کردن آن سوراخ هم برای 
آنها ریاد سخت نبود. اما آنها آدمهای ترسوبی بودند. آنها 
فقط وقتی جراءت از خود تشان می‌دادند که دسته‌جمعی حطه 
می‌کردند « ولی در چنین بوقعی هيچ‌کدام از آنها جرا*ت نکرد با 
پیش بگذارد و رد ما را پی‌گیری کند . یله , رک و راست بگویم آنها 
خیلی ترسو بودند , در غیر این‌صورت چرا به آن راحتی گذاشتند 
ما قرار کنیم ؟ پیش خود اندیشیدم که تا حالا هیچ کس موفق‌نشده 
از غار کاتلا فرار کند ,پس چه‌طور آنها خواهند توانست فرار اوروار 
را برای تنگیل توجیه کنند؟ به قول بوناتان این دردسر آنهاست 
و به خودشان مربوط نی‌شود : ما به حد کافی مشکل داریم که بااید 
به فکر حل آنها باشیم . 

تا وقتی ما با تلاش و سختی فراوان آن راه باریکه* تنگ و 
لغزنده را پشت سر نهادیم .جرا نکردیم لحظه‌ای‌توقف کنیم یا 
نفسی تازه نماییم . برای نجات اوروار بایستی این کار رامی‌کردیم . 
بوناتان به او شیر بز مانده داد که ترش شده بود و نانی که خیس 
شده بود ؛ با وجود اين اوروار پس از خوردن گفت : " لذیذ‌ترین 
غذای عمرم را خوردم *. 

وقتی از مکانی که در آن بودیم مطمشش شدیم » بوناتان 
پاهای اوروار را مالش داد تا جان بگیرند . پس از مدتی اوتوانست 


کمی آنها را تکان دهد , ولی هنوز نمی‌توانست روی آنها بایستد 
یا راه برود بلکه مجبور بود بخزد . 

بوناتان برایم توضیح داد که ما باید از کدام راه برگردیم 
در ضمن از اوروار پرسید که آیا او با وجود ضعف جسماتی‌می‌تواند 


همان شبانه به رفتن ادامه دهد یا خیر؟ 

اوروار در جواب گفت :" " آره, آره. آره. من الان حاضرم 
تا دره* گل سرخ خود را روی زانوان و کف دستانم به پیش ببرم ۰ 
فکر کردی چی؟ اين‌جا بمانم و منتظر آن سگهای خون آخام تنگیل 
شوم تا ببایند توی این غار ما را دستگیر کنند؟" 

از نحوه* حرف زدن او به راحتی می‌شد او را شناخت. او 
یک زندانی مطبع و فرمانبر نبود , بلکه فردی بود که حتی‌تنگیل 
هم نمی‌توانست او را مقهور خود سازد . وقتی من چشمان اوروار 
عره* کل مرغ:را زیر نوز متعل دیدم:»اقهمیتم که علگیل بای 
خیلی از اراده" او وحشت داشته باشد . هرچند او ضعیف و زخمی 
بود » ولی چیزی مثل:آتش در درونش شعله می‌کشید و به دلیل 


داشتن آن آتش درونیش هم بود که توانست زنده آن شب‌جهنمی 


را پشت سر بگذارد. چون واقعا " هیچ شبی بدتر از آن شب وجود 
نداشت ۰ 

شبی بود که به طول ابدیت خوفناک و دلهرهآمیز 
بود , ولی وقتی آدم خسته شود دیگر برایش هیچ فرقی نمی‌کند و 
به هیچ چیز اهمیتی نمی‌دهد» حتی اگر تمام سگهای خونآشام 
تنگیل هم در تعقیبش باشند . بله, من صدای سگها را شنیدم که 


زوزه‌کشان و پارس‌گان به تعقیب ما می‌آمدند» اما دیگر حتی‌رمق 
ترسیدن هم نداشتم . در ضمن صدای آنها هم خیلی زود بند 


۲۳۳ 


۲۳۴ 


آمد . چون حتی آن سگها هم جراءت نکردند به آن راههایی که ما 
خزیدیم با بگذارند 

پس از تلاش و تلاش زیاد وقتی بالاخره ما خود را به شکاف 
غار پیش کریم و فبالار رساندیم , هوا روشن شده بود و ما وا رفته 
و خونین و مالین و لت و پار و خسته مثل مرده آن‌جا رسیدیم . 
بله, شب به پایان رسیده بود و خورشید بالا آمده بود . اوروار 
دستهایش را از هم باز کرد , طوری که انگار می‌خواست زمین و 
آسمان و هرچه در آن است در آغوش گیرد» ولی دستهایش از 
بی قوتی به پایین افتادند و خودش هم همان‌جا به خواب رفت . 
ما هم از حال رفتیم و تا قبل از غروب آفتاب انگار روح ازبدنمان 
خارج شده باشد , بیدار نشدیم تا فیالار پوزه‌اش را به صورت س 
مالید . حتما " او فکر کرده بود که من به اندازه* کافی خوابیده‌ام . 

بوناتان هم بیدار شده بود. وقتی به او نگاه کردم گفت : 
" ما باید قبل از اين که تاریکی شب همه‌جا را فرابگیرد.از کارمن‌یکا 
بیرون برویم + در غیر این‌صورت راه را پیدا نخواهیم کرد" . 

او اوروار را هم بیدار کرد و وقتی جان به قالب او آمد و 
نشست . با تعجب اطراف خود را نگاه کرد و سعی نمود آن‌چه 
گذشته, به یاد آورد. وقتی قهمید که دیگر در عار کاتلا اسیر 
نیست , اشک از چشمانش سرازیر شد و گفت : 

" من آزادام ! من آزادم ۳۱ 

من خوب می‌فهمیدم که او چه احساسی دارد , چون او تتها 
کسی بود که توانسته بود از آن زندان جان سالم به‌در برد» بقیه 
را یکی پس از دیگری پیش کاتلا انداخته بودند . 

اوروار گفت : " مطمشتم که تنگیل نمي‌تواند غار کاثلا را 


خالی ببیند و همین‌روزهاست که دوباره آن را یر از زندانی‌کند" 

در اين موقع دوباره ائک چشمانش را پر کرد و با خوشحالی 
گفت: " ای سوزمین من+ دره» گل سرخ: تا کی می‌خواهی زیر 
سلطه» تنگیل آه بکشی ؟ ! 

او با ولع سعی کرد تمام وقایعی که در موقع زندانی مودنش 
در نانگبالا اتفاق افتاده بود » بداند؛ درباره سوفیا . ماتیاس و 
کارهایی که بوناتان انجام داده بود و بونانان هم همه چیز را 
برایش تعریق کرد . حنی راجع‌به بوسی هم برایش تعریف کرد . 
وقتی او فهمید که توسط‌یوسی لو رفته و اس مدت طولاتی را درغار 
کاتلا شکنجه‌شده, خیلی طول کشید تا حواسش سرجا سماید وبتواند 
دوباره حرف بزند , بعد گفت : 

" زندگی سس هیچ ارزشی ندارد. ولی کاری که بوسی برعلبه 
مردم دره* گل سرح انجام داده, نه قابل جبران است و نه قابل 


بخشش . 

یوناتان گفت : ۲ او چه بخشیده شود چه نشود. حتما * نا 
حالا جزای عمل خود را دیده است و تو دیگر او را تخواهی دید" 

در این موقع تلاطتی در او بدغلیان درآمد. او می‌خواست 
نید شود و راه بیفتد ۰ انگار می‌خواست سبارزه" خود را از همان 
غب آغاز کند , ولی وفتی یاهایش به سختی او را روی خود نگه 
داشتند , به آنها تاسزا گفت . با وجود این سعی کرد و سعی کرد و 
آن‌قدر سعی کرد تا بالاخره توانست بلند. شود و روی پاهایش 
بایستد . در اين لحظه از اين که او توانسته اراده* خود را به ما 
تشان دهد . غروری وجودش را فراگرفت . بع الوصف همان‌طور که 
ایستاده بود به جلو و عقب خم و راست شد . طوری که بزد نک بود 


۲۳۵ 


۲۳۶ 


معلق شود . و ما به او لبخند زدیم تا غرورش خرد نشود . 

بوناتان گفت : " اوروار از دور هم می‌شود فهمید که تو 
زندانی غار کاتلا هستی ". 

و این حقیقت داشت . سرتاپای هر سه نفر ما خوسین و کثیف 
بود» اما اوروار از ما بدتر بود. لباسهای او به تنش شندره شده 
بودند و صورت او از لای ریش و موهای بلندش به سختی دیده 
می‌شد . فقط چشمانش مثل دو گل آتش, نافذ و سوزان در رواق 
چشمخانه‌اش دیده می‌شد . 
خشمه" کوچکی از میان شکاف کوه جریان داشت که ماخونها 
و کتافات خود را در آن شستیم و آن‌قدر مطبوع بود که س هی 
يشت سر هم صورتم را نوی آن فرو کردم تا بلکه تمام پلسدیهای 
غار کاتلا را از خود بشویم و دور کنم . 

اوروار کارد مرا کرفت + ریش و موهایش را کوتاه کرد . طوری 
که دیگر کمتو به یک زندانی فراری شبیه بود. یوناتان هم از کوله 
بارش آن کلاه خود و شنلی را که توانسته بود با یوشیدن آنها 
آزادانه از در قلعه» دره* گل سرخ بگذرد ۰ بسرون آورد و گفت : 

" بیا اوروار. اینها را بیوش شاید خیال کنند تو یکی از 
افراد تنگیلی که دو اسبر گرفته‌ای و حالا آنها را طبق دستور به 
جابی می‌بری *- 

اوروار شنل و کلاه خود را گرفت + ولی زیاد از آنها خوشش 
تیامد , چون گفت : " این اولین و آخرین باری است که تو مرا با 
این قیافه می‌بینی ! بوی خفقان و تجاست از آنها می‌بارد ". 

بونانان گفت : " بگذار هر بوبی می‌خواهد از آنها ببارد, 
فقط امیدوارم بتوانند تو را به دره* گل سرخ برسانند ". 


مرمت یه رقم . زا آفت دیع د چون مموزههن حاعت »موب 
می‌کرد و اگر هوا تاریک می‌شد , دیگر برای با خیلی مشکل بود 
بتوانیم آن مسبر خطرناک را طی کنیم : 

بوناتان خیلی. مضطرب ب‌نظر می‌رسید. او می‌دانست چه 
چیزی در انتظار ماست و حتی شنیدم که به اوروار گفت : " توی 
همین دو بباهت است که سوتوشت دره* گل سرخ تفیین می‌گردد ۱ 


فکر می‌کنی بتوانی تمام این مدت روی اسب بنشینی؟ 
اوروار گفت : " آره, آره, آره, ده ساعت هم می‌توانم 


او قرار شد سوار فبالار شود. بوناتان هم کیکش کرد نا 
سوار شود . وقتی او سوار شد آن‌چنان اسهتی بیدا کرد که قابل 
شناخت با اوروار قبلی نبود, انگار ریشاش توی رین رده شد که 
یکمرتبه رشد کرد و قوی شد و با قامتی راست افسار را گرفت .بله . 
او شجاع و قوی شد» درست مثل بوناتان. این فقط من بودم که 


نه شجاع بودم و نه قوی - ولی من هم وقتی از اسب بالا رفتم و 
پشت بوناتان نشستم و با دستهايم دور کمرش را سفت گرفتم و 
پيشانیم را به گرده‌اش فشار دادم . انگار شجاعت و قدرت او به 
من‌,هم + رسوح کرد » چون کمتر احساس ترس کردم . با وجود این 
با خود اندیشیدم ای کاش به‌جای ایس همه فکر کردن به‌شجاعت 
و قدرت می‌توانستم دوباره با بوناتان زندگی راحت و بی‌دغدغه؟ 
خود را ادامه می‌دادم ۰ درست مثل همان روزهای اولی که به‌دره؛ 
آلبالو آمده بودم . وای که انگار سالیان سال از آن موقع گذشته 
آنتاء 


ما به طرف سمتی گه,خورشید غروب می‌کرد »: یعنی: ستی که 


۲۳۲ 


۲۳۸ 


بل قرار داشت حرکت کردیم . گذرگاههای کوهستان کارم‌بکا زیاد 
بود و بعضی باریک و خطرناک که مطمثنم هیچ کس دیگری غیر از 
پوناتان نمی‌توانست آنها را به این آسانی پیدا کند» آخر او شم 
عجیبی برای پیدا کردن گذرگاه داشت . 

من از ترس این که مباد! سربازان تتگیل به تعقیب مابیایند . 
آن‌قدر اطراف را نگاه کردم که نردیک بود چشمانم از حدقه در 
آیتد: ولی حتی مایه» آنها را هم.ندیدم . تنها آورواز را دیدم 
که‌یا آن کلاه عود: و شتل سیاة ترستاک سوار بر اب در پشت تبر 
ما می‌آمد . همان هم برای من دلهره آور بود . چون هر دفعه که 
سرم را بر می‌گرداندم و اورا می‌دیدم از ترس دلم فرو می‌ریخت + 
آخر من به تدریج فهمبده بودم که باید از آن کلاه خودها و هر 
کین که آن ترا تن ماوق تزنمیت > 

ط رفتیم و رفتیم و افاقی هم نیفتاد . همه جا آرام و آزاد 
و زیبا بود و اگر اختباه نکرده بانم کوهستان غروب آرامی‌داشت: 
ولی چون هر لحظه ممکن بود اتفاق غیر مترقبه‌ای آن سکوت و 
آرامش را به هم برند, همگی تشویش ناشناخته‌ای در خود حس 
می‌کرديم + حتی بوتاتان هم ناآرام بود و با چشمان از حدقه‌بسرون 
ه اطراف را می‌کاوید . 

او گفت : " فقط اگر ما بتوانیم سالم از روی بل عبور کنیم : 
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من پرسیدم : " چه‌قدر طول می‌کند تا ما ب آن‌جا بوسیم ؟" 
بونانان گنت : " اکر همه جیز به همین آرامی طی شود: 
حدود نیم ساعت *. 
ولی در همین موتع بود که ما آنها را دیدیم . یک گروه شش 


نفری از افراد تتگیل بودند که نبزه به‌دست سوار بر اسبهای‌سیاهی 
از پشت یکی از کرده ماهیهای کوه پیدا شدند و چهار نعل به‌طرف 


ما تاخشد , 
بوناتان گفت : " حالا دیگر مئله* مرگ و زندگی در مبان 
است » اوروار تو بیا این‌جا ۱" 


اوروار به تاخت خودش را به ما رساند و بونانان افساراسبش 
را به طرف او انداخت تا او ما را مثل اسرا به دنبال خودبکشاند . 

هرچند آنها هنوز متوجه ما نشده بودند ؛ اما دیگر خیلی‌دیر 
شده بود که بخواهیم فرار کنیم یا خود را در جایی مخفی نماییم 
تازه جایی هم برای فرار وجود نداشت . تنها کاری که کردیم این 
بود که ما هم مستقیم به‌طرف آنها تاختیم » با این امید که شاید 
شنل و کلاه خود اوروار بتواند آنبا را فریب دهد . 

اوروار گفت : " من که هرگ خود را زنده تسلیم آنهانخواهم 
گرد دای وا بای شا خیردلنها پدادید *< 

تا آن‌جا که می‌هد: بنعی کردم دار کمال عودنردی بطزف 
آنها بتازیم . هی که به آنها نزدیکتر و نزدیکتر می‌شدیم » پشتم 
میشتر می‌لرزید. و فکز می‌کزدم اک آنها ما زا اسیر کنتد. حنا" ذر 
غار کاتلا از امشب تا فردا ما را زیر خکنجه زجرکش خواهتدکرد . 

ما به هم رسیدیم . آنها اسبهای خود را بواش کردند تا در 
آن گذرگاه تنگ بتوانند از کنار ما عبور کنند. کسی که در آخر 
حرکت می‌کرد , یک آشنای قدیمی بود. او کسی جز پرک نبود . 

ولی پرک حتی نگاه هم به ما نکرد. او فقط به اوزوار نگاه 
کرد و در موقع عبور از کنارش پرسید : 

" انمی‌داتی آیا آشها بالاخره توانستند او را اسیر کنند یا 


۴۰ 


ه 


اوروار گفت : " نه , هنوز نمی‌دانم *. 

برک پرسید : " داری کجا می‌روی؟* 

اوروار گفت: " دارم اين دو تفر زنداتی را می‌برم ۰7 و 
بیشتر از این حرفی نزد ؛ بعد سه‌تفری به تاخت از جلوی آنبا 
او قليم . 

بوناتان گفت : " پیراشکی. پیراشکی سرت را برکردان و 
ببین آنها چه کار می‌کنند ". 

و من همان‌طوری که بوناتان گفته بو کردم و گفتم : "نبا 
دارند دور می‌شوند *. 

بوناتان گفت : " خدا را عکر*. 

ولی بوناتان خیلی زود خوشحال شده بود ؛ چون دیدم که 
آنها توقف کردند و همگی برای مدتی طولانی به ما تگاه کردند. 

بوناتان گفت : " آنها مشکوک شده‌اند ". 

و بوناتان درست نحدس زده بود. 

پرک قریاد زد : * بایستید ! گوش کن من می‌خواهم اسرای‌تو 
را ببینم * 


, اوروار دنداتهایش را به هم فشرد و غرید: " بوناتان به 


سرعت حرکت کن » در بر این‌صورت مرگ ما حتمی 

و ما عاختیم : 

در این موتع پرک و تعام افراد گروهش برکشتند و آن‌چنان 
به سرعت به تعقیب ما پرداختند که زمین زیر پای اسبهاشان به 
لرزه افتاد . 

بوناتان گفت : " گریم حالا وقتش است که خودت را تشان 


ی 2 

پیش خود فکر کردم نو هم هسن‌طور فبالار و آرزو کردم ای 
کاش خودم سوارش‌بودم و او را می‌ناختم , 

خوب می‌دانستم که هیچ اسبی به پای گریم و فبالارنمی‌رسد : 
آن هم حالا که مسئله* مرگ و زندگی در میان بود . ان را آنهاهم 
خوب درک کوده بودند . 

آنها به تاخت در تعقیب ما بودند و ما هم آن‌چنان صدای 
سم اسبهایتان را در شت سر خود می‌شنیدیم . بعصی وقتهانردیک 
و بعضی وقتها دور می‌شدند. ولی صدا بند تمی‌آمد. حالا دیگر 
برک می‌دانست که او در ی شکار چه کسی است و به‌ایی سادگیها 
هم حاصر نبود جنین تحفه‌ای را که هیچ کدام از افراد تنگیل 
نمی‌توانستند غکار کنند , از دست بدهد . 

وقتی از زوی پل عبور کردیم آنها هم په تاخت پشت سر نا 
بودند. حتی صدای صفیر چند نیزه را هم که به طرفمان پرتاب 
شد شنيدیم , ولی هیچ کدام از آشها یه ما اصایت نکرد . 

وقتی به محدوده* نانگیالا رسیدیم بوناتان گفت که اینک 
سحت‌ترس مرحله را پشت سر می‌کداریم . آنها در طول رود تاختند 
و یس از بالا رفتن از شیب کار ساحل» پیجی را که به طرف قره» 
گل سرح می‌رفت گذراندند و دوباره به تعقیب ما پرداختند . آن‌جا 
همان جایی بود که ما موقع آمدن در یک شب مطبوع اطراق‌گردیم.. 
تا الان لابد هزار سال از آن رمان گذشته است . حالا ما در تارنک 
روشن هوا به تاخت از آي می‌گذشتيم ۰ در حالی که آن موقع سلانه 
سلانه به اولین سفر خود می‌رفتيم تا آتشی برای خود بیفروزیم و 
عب‌را آن‌جا به صبح آوریم . پیش خود اندیشیدم اگر آدم می‌خواهد 


سفر هم برود باید آن‌طور باشد ؛ نه مثل الان که اسبها از زورتقلا 
دارد نفسشان بند می‌آید 

اوروار که هوای دره* گل سرخ به مشامش خورده بود به‌سرعت 
می‌تاخت ؛ در حالی که بوناتان هرچه زور می‌زد نمی‌توانست بهبای 
او برسد و پرک هم داشت کم‌کم به ما می‌رسید. سس نفهمیدم چه 
طور , اما بالاخره فهمیدم که تقصیر من است . آخرجه‌گونه معگن بود 
کسی بخواهد به پای کرد اسب چابک سواری مثل او برسد چه برسد 
به این‌که بخواهد او را اسیر هم یکند . بله ؛ بالاخره فهمیدم .جون 


او تشها سوار بر اسب نبود ۰ از اين رو خود را مجیور می‌دید تا در 


حین تاخت به من هم فکر کند: و همین باعت کدی او شده بود 


بوناتان قبلا " گفته بود که این حرکت ماست که سرنوشت دره* 
گل سرخ را تعیین می‌کند و حالا این تعقیب چه جور تمام می‌شد : 
چیزی بود که به تصمیم من مربوط می‌شد . چه وحشتناک ! اگر به 
همان شیوه ادامه پبدا می‌کرد . حتما " پایان بدی داشت . اس‌فکر 
بیشتر و بیشتر ذهن مرا به خود مشفول کرد. هر دععه که سر بر 
می‌گرداندم و به عقب خود نگاه می‌کردم . افراد تنگیل را می‌دیدم 
که با آن کلاه‌خودهای سیاهشان به ما نزدیکتر و نزدیکتر می‌شدند 
بعضی وقتها,آتها پشت مک تیه با جند درخت قرار می‌گرفتند و از 


دید خارج می‌شدند» ولی دوباره پیدایشان می‌شد و به ما نز 


و نزدیکتر میشدند 


۳ 


وفنا 


دیگر بوناتان هم مثل من می‌دانست که اگر دوتابی روی اس 
یماتیم , هرگر تخواهيم توانست خود را تجات دهیم . از این که 
من باعث کندی حرکت او شده بودم ۰ غصه‌ای سر دلم را کرفت و 
با خود فکر کردم نه. او باید به هر نحوی شده جان خود را نجات 
دهدء از این رو گفتم : " بوناتان. حالا هر کازی من می‌گويم نکن 1 
وقتی برای لحظه‌ای از دیدرس آتها دور شدیم ۰ مرا از اسب یایین 
بینداز و خودت را به تاخت به اوروار برسان ۱* 


نه آن‌قدری 


حس کردم او اول از اين حرف بکه خورد 
که خودم یکه حورده بودم . 

بوناتان پوسید, "یمنی حووآضما تهراءت انجام همچیی‌کازی 
را داری٩*‏ 

س‌کفتم : " به, ما با وجود این می‌خواهم کار رایکنم" 

او گفت: " پیراغکی شجاع. مطمتن باش که بلافاصله پس 
از ان اکه اوزواررا در چای اعتی عزد: بایان گذاعتم »,پیخت: بر 
می‌گزدم وتو را با غود می‌بوم *: 

من گفتم : " قول می‌دهی ۹" 

او گفت : " قول می‌دهم ۰7 

و ما آن‌چتان تاختیم تا به درخت بیدمحنونیرسیدیم که مس 
زیر آن شا کرده بودم ۰ در این لحظه به بوناتان گفتم : " همی 
جا مرا پایین بینداز. من خود را لای شاخه‌های آن درخت مخفی 
می‌کنم نا وقتی برکشتی بداتی کجا هستم *. 

از این دیگر نتوانستم حرفی بزنم » چون به پشت‌تبعه‌ای 
رسیده بودیم و بوناتان برای لحظه‌ای اسب را کند کرد تا من به 


بای بیرم ۰ بعد خود به تاخت دور شد و م بلافاصلد روی زین 


غلطیدم و خود را توی گودالی انداختم . در اين موقع صدای پای 
اسب افراد تنگیل را شنیدم که از کنار گودال گذشتند . من تنها در 
یک نگاه کوتاه و سریع پرک احمق را دیدم که چانه‌اش می‌لرزید : 
انگار می‌خواست گاز بگیرد - و او کسی بود که بوناتان جانش را 
تجات داده‌بود. 

از دور یوناتان را دیدم که به تاخت خودش را به اوروار 
رساند و دوتایی با هم دور شدند . وای که چه‌فدر از ته‌دل‌خوشحال 
شدم . پیش خود فکرکردم حالا دیگر پرک هر غلطی دلش‌می‌خواهد 
بکند. چون دیگر نخواهد توانست اوروار و بوتاتان را به‌چنگ 
وم 

من آن‌قدر در کودال ماندم تا پرک و افرادش از نظر نایدید 
شدند , بعد خود را به پایین تیفه کنار رود رساندم و از درخت‌بالا 
رفتم . آن‌قدر خسته بودم که هیچ چیز یه اندازه* خزیدن لای 
شاخه‌های سبز بید و نشستن در پناه شاخه و برگ آن برایمآرامبخش 
نبود . 

در پایین درخت قایق کوچکی را دیدم با پاروبی در آن که 
کنار ساحل ولو بود . فکر کردم حتما " از جابی بالاتر رها شده و 
به این طرف آمده, چون نه لنگری داشت و نه با طناب بسته شده 
بود , لابد وقتی صاحبش بر می‌گشت و قایقش را نمی‌دید , خیلی 
ناراحت می‌شد . من همان‌طور که بالای درخت نشسته بودم بهاین 
طرف و آن طرف فکر می‌کردم و اطراف را نگاه می‌کردم . به آب 
خروشان رود نگاه می‌کردم و منظره* آن را به هنگامی که پرک خود 
را به آن زد نا خودی به دیگران نشان دهد » در نظر آوردم . 
راستی اکر بوناتان آن روز او را نجات نمی‌داد حتما " تکه بزرگ 


۲۳۵ 


۶ 


بدن آن کله پوک گوشش شده بود . بعد به کوه کاتلا که در آن‌سمت 
رود بود نگاه کردم و پیش خود اندیشیدم چه‌طور بعضی‌هادلشان 
می‌آید زندکی انسانهای دیگر را به خاطر هوسهای خود در چنین 
غار مخوفی نیست و نابود کنند؟ بعد بهاوروار و بوناتان فکرکردم 
و از ته دل آرزو کردم ای کاش آنها بتوانند قبل از وسیدن برک و 
همراهانش خود را از آن دالان زیرزمینی به ماتیاس برسانند وفگر 
کردم به راستی وقتی ماتباس اوروار را در آن یستو ببیند چه‌خواهد 
گفت » حتما " با دیدن او خیلی خوشحال خواهد شد . در آن حال 
تمامش به این چیزها فکر کردم - 

هوا کم کم تاریک می‌شد. از اين رو سمی کردم تکیه‌گاه خوبی 
یرای خود لای شاخه و برگهای درخت بید درست کنم تا اگر 
بوناتان به‌شب خورد و نتوانست خودش را به من برساند بتوانم 
تعام ثب را آن‌جا به صیح آورم . احساس عجیبی به من دست‌داد 
و به‌تدریج که هوا تاریکتر می‌شد سس هم توسوتر و تنهاتر می‌شد 

در این وقت غقلتا" زنی را دیدم که سوار بر اسب در مر 
بالابی کنار ساحل در حال حرکت بود . او نمیتوانست کبی‌قیر از 
سوفیاباتد . او حتما "سوقیابود . در آن لحظه هیچ چيزنمي‌توانست 
به‌اندازه دیدن سوفیا مرا خوشحال کند . 


فریاد زدم : " سوفیا , سوفیا من این‌جا هستم ". 

من از درخت بایین لفزیدم و دستمايم را برای او تکان‌تکان 
دادم. خیلی طول کشنید تا توانستم به او بفهمانم که این خودخود 
من هستم . 

او فریاد زد : " جی می‌بینم؟ کارل تو چ‌طور توانستی به 
این‌جا پیابی؟ و بونانان کجاست؟ صبر کی تا بيایم پاین؛ به‌هر 


حال اگر تو را هم نمی‌دیدم باید برای آب دادن به اسپامان 
پایین می‌آمدیم 

و پشت سر او دو مرد را دیدم که آنها هم سوار بر اسب 
بودند . در همان لحظه» اول یکی از.آنها را شناختم . او هوبرت 
بود » دیگری را به علت تاریکی هوا نتوانستم خوب بشناسم .ولی 
وقتی نزدیکتر شد اورا هم دیدم . او بوسی بود ! 

اما او نمی‌توانست بوسی باشد . پیش خود فکر کردم یا من 
حواسم پرت است با چشمانم عوضی می‌بینند ! چه‌طور سوفیا او را 
همراه خودش این‌جا آورده است؟ ! چه اشتباهی رخ داده؟ یعنی 
سوفیا به حواس‌پرتی دچار شده؟ آیا من خواب می‌دیدم که‌یوسی‌یک 
غائن است؟ نه» نه, من خواب نمی‌دیدم . او یک خائن است !و 
چشمانم هم درست می‌دید . او را به درستی می‌توانستم تشخیص 
دهم ! و حالا چه اتفاقی می‌افناد؟ خدایا کمکم کن . حالا چه‌اتفاتی 
می‌افتد؟ 

او هم در تاريکی سوار بر اسب از سربالانی کنار ساحل یایین 
آمد و از فاصله" دور با خوشحالی فریاد زد : " چی می‌بینم ؟! 
کارل شیردل ! چه خوشحالم که دوباره می‌بینمت "۰ 

هر سه تفر آنها پایین آمدند . من بی حرکت کنار رود در 
انتظار ایستادم و به خود گفتم : " خدایا کمکم کن . حالا چه 
اتفاقی معکن است بیفتد ؟* 

آنها از اسیهاشان پایین بربدند و سوفیا به تعجیل و با 
دستهای باز به‌طرفم دوید و مرا در آغوش گرفت . او آن‌قدر 
خوشحال شده بود که چشمانش می‌درخشید . 

هوبرت گفت :. " تکند: دوبازه به 


ای تا گرگ شکار 


رون 


۸ 


کلی؟" و خندید . 

اما من ساکت ایستادم و مدتها به آنها براق شدم تابالاخره 
موفق شدم دهانم را برای حرف زدن باز کم : " داشتید کجا 
می‌رفتید ؟" 

موفیا گفت: * آین‌جا آندیم.ع] پوس راه مین را که 
می‌شناسد نشانمان دهد بلکه بتوانیم از آن به موقع برای 
گذشتن از دبوار و ورود به دره* گل سرخ استفاده کنیم . دانستن 
این راه برای وقتی که مبارزه اصلی ما شروع می‌شود ؛ خیلی میم 
است" .۰ 

بوسی گفت: " بله, ما باید قبل از حمله نقشه* واضح و 
مشخصی داشته باشیم ۳. 

چیزی در مفزم جوشید و پیش خود فکر کردم تو که حداقل 
نقشه* واضح و مشخصی برای خودت داری. من خوب می‌دانستم 
که او برای چه آمده بود . او دامی برای اسیر کردن سوفیا و هوبرت 
پهن کرده بود و حالا داشت آنها را به آن‌جا می‌کشاند -البته اگر 
کسی جلوی او راتمیگرفت . اما یکی بااید مانع انجام هدف او می‌شد. 

پیش خود فکر کردم بابد به آنها کمک کنم ! باید به آنها 
یغهمانم کسی که می‌تواند راه درست را به آنها نشان دهد من 
هستم و برای گفتن اين حرف هم تا"خیر جایز نیست . بایید فوری 
به آنها بگویم » هرچند برایم گران تمام شود . باید همین الان 
حرقم را بزنم » ولی چه‌جوری شروع کنم ؟ 

دستآخر پرسیدم : " سوفیا: بينکا حالش چهطور است؟" 

سوفیا با این حرف غمی چهرهاش را فرا گرفت و گفتح "بیان 
نتوانست از دره* کل سرخ جان سالم هدر برد + ولی آیاازیوناتان 


خیری داری؟* 

از حرف زدتش فهمیدم که او تمی‌خواهد درباره* بیانکا حرف 
بزند» اما من آن‌چه لازم بود بدانم . دانستم . بیان کشته شدهٌ 
بود ؛ به همین دلیل هم سوفیا به یوسی اعتماد کرده‌بود که‌همراهش 
راه بیفتد . بله , پیام ما هرگز به‌دست او نوسیده بود . 

بوسی هم با کنجکاوی گوشهایش را تیز کرده بود تا چیزی 
راجع به بوناتان از زبان من بشنود . 

او گفت : " خدا کند که دستگیر نشده باشد * 


نشده هیچی ۰ اوروار را هم از غار کاتلا آزاد کرده است ". 

رنگ از صورت او پرید . ولی سوفیا و هوبرت فریادی از 
خوشحالی کشیدند. وای که چه خوشحال شده بودند ! سوفیا مرا 
در آغوش کشید و هوبرت گفت : 

"این نجتریی خبری بود گذاجه ما دای : 

آنها با کنجکاوی از مين خنواستند تا از تمام وقایسع 
با خسرشان کنم . ولی یسوسی چندان رغبتی از خسود نشان 
نمی‌داد و با دستپاچکی سعی می‌کرد آنها را به عجله از آن‌جا 
دور گند:: 

* بهتر است بعدا" برایمان تعریسف کند: فلا" باید 
عجله کنیم تا قبل از تاریک غدن هوا به جایی که قسرار است 
برویم "۰ 

فکر کردم جابی که قرار است تو آنها را ببری جایی است که 


۲۴۹ 


۵۰ 


سربازان تنگیل دام پهن کرده‌اند و منتظرند . 

سوقیا گفت : " بیا کارل, بیا ؛ توهم همراه من سوار اسپ‌شو 
تا با هم برویم ‏ 

من‌غریدم : "نه! تو نباید دیگر با اين خائن قدمی‌برداری". 
با این حرف یه یوسی اشاره کردم و اندیشیدم همین الان است که 
او مرا بکشد . 

او کردن مرا در دستهای درشتش گرفت و با فشار تکان تکان 
داد : " اين چه حرفیابی است می‌زنی؟ اکر یک کلمه* دیگر این 
طوری حرف بزنی گردنت را می‌شکنم ". 

سوفیا او را واداشت تا گردن مرا رها کند , اما به من هم‌روی 
خوش نشان نداد و کفت : " کارل؛ این منصفانه نیست که چون تو 
ار قیافه* کسی خوشت نیامده , بدون ثابت شدن جرمش, او را 
خائن بدانی : اشکالی ندارد ؛ تو هنوز کوچگی و حالا حالاهادرست 
نمی‌دانی چه می‌گویی *. 

در این حال هوبرت لبخند معنی‌داری زد و گفت : " مس فکر 
کردم حتما " می‌خواهی به من اشاره کنی و بگوبی خائن . منی که 
زیاد می‌داتم و به اسبهای سفید هم خیلی علاقه‌مندم ۰ یا شاید از 
نوشتن آن‌چیزها روی دبوار آشپزخانه؟ باغ یکه‌تاز منظور دیگری 
داعتی". 

سوقیا با لحن محکم و تندی گفت : " بله , تو هم مثل‌کلاف 
سردرگم به هر کسی متکوک می‌شوی. از اين به بعد مواظب حرف 
زدنت باش۱* 

من گفتم : " هوبرت » من از تو جدا " معذرت می‌خواهم ". 

سوفیا گفت : " پس یوسی چی ۳۹ 


من گفتم : " از این که من یک خاشن را افتا* کرده‌ام‌تاراحت 
که نیستم . هیچ , معذرت هم نمی‌خواهم ۰ 

هر کاری کردم نتوانستم آنها را مجاب کنم که به حرفم 
اعتماد کنند . لحطات سختی بود . آنها حدی جدی راه افتادند 
تا همراه یوسی بروند و با پای خود به تله بیفنند . هر چه سعی 
کردم فایده‌ای نبخشید . عاقبت فریاد زدم ؛ " او برای شما دام 
ین کدف حرفمارا حبول نید 1 من می‌دانم 1 می می‌داتم 1 از 
او بپرسید ودر و کادر کیستند که او اغلب آنها را بالای کوملاقات 
می‌کند !از او سپرسید چه‌طوری اوروار را لو داده؟" 

بوسی دوباره غواست به من حللموز شود » .ولی خودش را 
نگه داشت و گفت : " می‌خواهید راه بیفتیم با می‌خواهید جان 
خود را با اراجیفو حرفهای یامفت اس پسرک بدخطربیندازید ؟ 

این حرف را زد و نگاه تعرت‌انگیزی به من کرد و گفت : ادلم 
می‌سوزد که چرا این‌قدر به تو محبت کردم و به نو علافه‌مندشده 
بودم* 

س گفتم : " من هم به‌تو علاقه‌مند شده بودم *. 

با بوجود تفرتی که او از من بندا کرنه بوذ رس,ر: قر 
چهره‌اش می‌دیدم و حس می‌کردم که با چه تلاغی می‌خواهد قبل 
از فاش شدن رازش, به هر شکلی شده سوفیا را به تله بکتاند ,در 
غبر این‌صورت مرگش حتمی بود , 

وقتی فهمید که سوفیا به حرفش اعتماد بیدا کرده و تصد 
دارد. همراهش راه پیفتد, احساس آرامتی کرد. و س خوب 
می‌دانستم که سوفیا چشم: بسته به یوسی اعتماد کرده: کازي که 
همه کرده بود و حالا هم نمی‌خواست به اشتباه خود اعتراف 


۵۱ 


۵۲ 


کند, ولی من بایستی با افشاه حقیقتی تلخ: او را به خود. 
و موظف بودم که حرفم را به او بقبولانم » 

سوقیا گفت : " فعلا " راه بیفت کارل, بعدا" در این‌باره باتو 
مقملتر صحبت خواهم کرد *. 

من گفتم : "اگر تو الان با بوسی راه بیفتی دیگر بعدا لوجود 
نخواهد داشت" . و به گریه افتادم » چون سمی‌خواستم نانگیالا به 


وردم 


این سادگی سوفیای خود را از دست بدهد . با وجود این‌می‌دیدم 
که به هیج شکلی نمی‌توانم او را به خود آورم » یا انگار او خودش 
عنی قوابتتابة نود ییا یدوز این نهلکهنجان سألم جمدوپزدزد 

او با یکدنگی دوباره به‌من تحکم کرد : " راه بیفت کارل!* 

درست در همین موقع چیزی یادم آمد و گفتم : " یوسی ؛ 
پیراهنت را باز کن و آن علامتی را که روی سینه داری تشان‌بده!* 

| 
بیش هوبرت و سوفیا بز میشود» بعد مثل این که چیزگرانیپایی 
را زیر ببراهنش فایم کرده است مشتش را به سینه‌اش فشرد . 

لحظه‌ای سکوت برقرارشد و همه به‌هم نگاه کردند . عاقبت 
یرت با لقن عشق, اکقدازق کلتاو * بونی» کار وه پترک 
گفت » انجام بده!* 

سوفیا هم مدتی طولانی به یوسی زل رد ؛ ولی بوسی نگاهش 
را برگرداند و گفت: " باید برای زفتن عجله کنیم ۰۰ این حرفرا 
زد و بعطرف اسبش بهراه افتاد . 

سوفیا نگاه ختن‌تری به او کرد و گفت : " چندان عجله‌ای‌هم 


نداریم ۰ من فرمانده» تو هستم یوسی» سینهات را نشان بده1* 


در این بوقع چره* یوسی به‌شدت درهم رفت و آن‌چنان 


دستپاچه و عاجز و ترسان شد که نه می‌توانست فکر کند و نه آرام 
بایستد . سوفیا به‌طرف او رفت ۰ ولی یوسی دستهایش را روی 
سینه‌اشی گذاشت , انار با تشویش می‌خواست چبزی را در زیر 
پیراهنش مخفی کند . سوفیا دستهایش را به طرف پیراهن اودراز 
کرد و با تکانی آن را پاره کرد . 

روی سینه" یوسی علامت کاتلا دیده شد و آن علامت؛ سر 


آژدهایی بود که از سرخی مثل خون می‌درخشید . 

در اين لحظه رنگ سوفیا از یوسی هم سقیدنر شد وعرید : 
" خائن ! لعنت به تو و کارهای ناشایستی که برضد دره‌های‌نانگیالا 
کردی ! 

بوسی تگانی به خود داد و پس از گفتن نامزایی به سرفت به 
طرف اسبش دوید , اما هوبرت خود را به او رساند و باضربه‌ای‌نقش 
بر زمیتش کرد . یوسی کیج و هراسان به سرعت از جا برخاست و با 
حالتی وحشیانه یه اين طرف و آن طرف به دنبال سوراخی دوید تا 
خود را در آن سخفی کند که چشمش به قایق کار رود افتاد. با 


جپشی خود را به آن رساند و قبل از اين که سوفیا و هوبرت فرصت 
حرکتی پیدا کنند , او به داخل قایق پرید و امواح خروشان او را با 
خود به‌طرف آبشار بردند . 

سوفیا فریاد زد : " اگر پایت به دره* آلبالو برسد , حقت را 
کف دستت خواهم گذاشت 

ولی من پیش خود فکر کردم آن احمق دیکر هرکز به دره؟ 
آلبالو نخواهد رسید , چون الان از آبثار کارما فرو می‌افتد ودیگر 
هیچ وقت پایش بمجایی نخواهد رسید *. 


او سعی کرد پارو بزند . ولی امواح خروشان غرش‌کنان قایق‌او 


۵۳ 


۹۴ 


را بالا و پایین انداختند تا آن را درهم بتکنند. در هسن موقع 
نبزموجعظیمی آمد و پارو را از دستان او قاپید . بعد او را بافایفش 
درمیان خود پیچاند . مس بدگربه افتادم و باوجود ان‌که می‌دانستم 
او جاسوس خائن و رذلی است . اما دلم می‌خواست می‌توانستم او 
رانجات دهم » ولی دیگر راه نجاتی برایش وجود نداشت . آن‌چه 
می‌دیدم هم وحشتناک بود و هم غم‌انگبز, چون می‌دیدم که درآن 
تاریک روش هوا چه‌گونه او در میان امواج عاجز و درمانده پیج و 
تاب می‌خورد . ما فقط یک بار دیگر سرش را دیدیم که از میان‌امواح 


بالا آمد و دوباره فرو رفت و دیگر او را تدیدیم 


وقتی قدیمی‌ترین رودهای رود یوسی را با خود به‌طرف آبشار 
کارما برد , هوا کاملا " تاریک‌شده بود 


۵ 


روز مبارزه بالاخره فرا رسید , روزی که همه منتظرش بودند . 
آن روز چنان توفانی دره" گل سرخ را فرا گرفت که تمام درختها را 
تا کمر خم‌کرد و حتی بعضی را هم شکست , ولی این توفان آن‌توفانی 
نبود که اوروار از آن حرف می‌زد . آخر او یک روز گفته بود : 

"* بالاخره روزی توفان آزادی فرا خواهد رسید و آن روز 
همان‌طور که درختان را درهم شکست , فشار و اختناق را هم درهم 
خواهد خکست . چنین توفانی که با صاعقه همراه خواهد بود ؛ 
بندکی و اسارت را در هم خواهد کوفت و ما را از یوغ بردگی آزاد 
خواهد ساخت "۰ 

او اين حرفها را وقتی ما در آشیزخانه* ماتیاس بودیم زد. 
در آن‌جا بود که مردم به‌طور مخفیانه می‌آمدند تا او را ببینند و 
به حرفهایش گوش دهند . بله, مردم می‌آمدند تا او و یوناتان 
وآمپچتنین 

ماتیاس معتقد بُود : " آنها به همان اندا 
توفان آزادی هستند که گل تشنه* آب است ". 


تشنه* فرا رسیدن 


۲۵۵ 


۵۶ 


روز مبارزه دیگر تنها چیزی بود که فکر آتها را به خودمشغول 
کرده و در انتظار فرا رسیدنش بودند . تعجبی هم نداشت » چون 
بعد از فرار اوروار از غار کاتلا , تنگیل مخوفتر از قبل شده بود . او 
هر لحظه چیز تازه‌ای برای شکنجه و تنبیه مردم دره* گل سرخ 
می‌تراشید و همین امر هم باعث شده بود تا آنها بیشتر و بیشتر از 
او متنفر شوند و اسلحه‌های بیشتری در دره دست به‌دست شود . 

از دره آلبالو هم مبارزین بیشتر و بیشتری مخفیانه برای 
جنگ با تنگیل می‌آمدند . سوقیا و هوبرت هم در عمیقترین نقطه* 
جنگل جان پناهی نزد القریدا درست کرده بودند. بعضی شبها 
سوفیا ازتوی دالان زیرزمینی به" شیزخانه* ماتیاس می‌آمد تانقشه* 
حمله را به اتفاق بوناتان و اوروار طرح ریزی کند . 

من هم کتار آنها دراز می‌کشیدم و به حرفهایتان گوش 
می‌دادم . آخر برای این که جای خواب برای اوروار هم باشد من 
مجبور بودم توی آشپزخانه بخوایم . هر دفعه هم سوفیا پیدایش 
می‌شد رو به من می‌گفت : 

" کارل, من هر دفعه تو را می‌بینم دینی را که بر گردنم 
داری یادم می‌آید , آخر اين تو بودی که جان ما را تجات‌دادی". 

و همین‌طور هم اوروار هر دفعه رو به من می‌گفت : " کارل» 
تو سلحشور دره" گل سرخ هستی "۰ ولی این حرفها مانع از آن 
نمی‌شد که به فکر یوسی بیفتم و آن‌لحظه* غم‌انگیز را به یادآورم 
که او تنها و عاجز در آن تاریکی توی آب غوطه‌می‌خورد و غرق 
می‌شد - 

سوفیا مود غذابی مبارزین دره* گل سرخ را تفسیم‌بندی 
می‌کرد و بسته‌ها را پشت‌سرهم ازطریق دره* لبالو به‌کوه می‌فرستاد 


۵۲ 


و از طریق دالان زیرزمینی به دره* گل سرخ وارد می‌شد . ماتیاس 
هم کوله بر پشت می‌نهاد و بی سر و صدا آنها را اين‌جا و آن‌جا 
توزیع می‌کرد . من قبلا " هیچ نمی‌دانستم چه‌طور معکن است آدم 
از دریافت قط کمی نان آن‌قدر خوشحال شود » ولی از وقتی همراه 
ماتیاس برای توزیع رفتم آن را دیدم . و دیدم چه‌طور مردم خود 
را برای جنگ آماده می‌کردند و با هم راجع به آن حرف می‌زدند 
و بی‌صبرانه انتظار می‌کشیدند . 

من اول» از فرا رسیدن آن‌روز وحشت داشتم » اما بعتدریج 
من هم راغب شدمو چشم انتظار . به قول بوناتان این کشنده است 
که آدم فقط انتظار بکشد و انتظار بکشد . 

بوناتان به اوروار گفت : "مانمی‌توانیم و نباید مدتی طولانی 
مخفی بمانیم , چون هر آن ممکن است به آسانی تمام آمال ما برای 
آزادی درهم شکسته شود ". 

یوناتان حق داشت چنین بگوید , چون کافی بود فقط یکی از 
افراد تنگیل از آن دالان زیرزمیتی بو ببرد و پس از آن بخواهند 
خانه* ما را بگردند, آن وقت اوروار و یوناتان در جا نوی پستو 
دستگیرمی‌شدند ! وای‌که حتی فکرکردن به آن هم تنم را می‌لرزاند , 

ولی افراد تنگیل هم کر بودند و هم کور : در غبر این‌صورت 
با اين آمد و رفتی که به خانه" ماتیاس می‌شد . باید متوجه چیزی 
می‌شدند . آنها اگر کمی گوش‌تیز می‌کردند حداقل زمزمه؛ توفان 
آزادی را که داشت به تدریج اوج می‌گرفت تا تمام دره* گل سرخ 
را تکان دهد, می‌شنیدند , اما آنها حتی زحت این‌کار را هم به 
خود ندادند. 


شبی که قراربود فردای آن‌جنگآغازگردد » من دررختخوابم 


۸ 


دراز کشیده بودم و خوابم نمی‌برد ‏ آن هم به خاطر صغیر توفانی 
که به‌تدریج در بیرون اوج می‌گرفت و تشویشی که به آن خاطر مرا 
فرا گرفته بود . تصمیم گرفته شده بود که در طلوع آفتاب حملهآ غاز 
گردد . صحبت درباره" اين تصمیم را موقعی شنیدم که اوروار و 
بوتاتان و ماتیاس در آشیزخانه نشسته بودند و راجع‌به آن حرف 
+ حرفهای 
اوروار را می‌شنیدم ۰ چون بیشتر او بود که هی حرف می‌زد و حرف 
می‌زد و آتشی در چشمانش شعله می‌کشید . او بیشتر از هر کس 
دیگری در انتظار طلوع آفتاب بود . 

از حرفهایشان فهمیدم که نقشه باید این‌طور اجرا می‌شد : 
تگهبانان در بزرگ قلعه و نگهبانان رودخانه باید زودتر از همه 
نابود می‌شدند تا برای ورود سوفیا و هوبرت و همراهانشان‌بتوانند 
در را باز کتند . قرار شده بود سوفیا از طریق در بزرک قلعه و 
هوبرت از دری که مشرف به رود می‌شد داخل شوند . 

اوروار گفت : " و بعد ما همکی باید آن‌چنان بجنگیم که با 
پیروز شویم ایا پميريم "۰ بعد ادامه داد که همه چیز باید سریع 
صورت گیرد . دره باید فورا " از تمام افراد تنگیل پاک‌سازی شود 
و, درهای قلعه را هم باید فورا " قبل از اين که تنگیل موفق شود. 
کاتلا را اين‌جا بیاورد , ببندیم . چون هیچ اسلحه‌ای به کاتلا اثر 
نمی‌کند » به غمر از گرسنگی هیج چیز نمی‌تواند او را از پای در 
آورد:: 

او گفت : * ته یر نه نیزه وانه شمشیر؛ هیچ چیزنمی‌تواند 
صربه‌ای کاری بهاو وارد سازد و فقط کافی است پرآتشش به کسی 
بخورد تا او را فلج کند یا بکشد , حالا هر کس می‌خواهد باشد ۳ 


می‌زدند و من هم آن‌جا دراز کشیده بودم ۰ یعنی 


1 


من پرسیدم : " ولی ار تنگیل کانلا را در قلعه* خودش نگه 
دارد. آن وقت ار هم ما دره* گل سرح را آزاد سازیم . او به 
سادگی می‌تواند با آن هیولا همه را درهم بشکند *. 

اوروار گفت : " فراموش نکن از او برای ما دیواری می‌ماند که 
پهت آی ابیگر بیرق درهای تعکبی که بنیدیم وامگذارین آن 
هیولا داخل شود !* 

بگفته* اوروار دب احتیاجی نبود که من از تگیل بترسم . 
چون طبق نقشه قراربود همان شب او و بوناتان وسوفیا وخیلی‌های 
دیگر بهقلعه*تنگیل بورش برند و قبل از اس که او چیزی دربارده 
طفیان دره بغهمد اول محافظینش را به هلاکت رسانند و بعد خود 
او را بکشند. سپس کاتلا را در همان سوراخش که به زنجیر بسته 
شده , آن‌قدر تکه دارند تا ار گرسنگی ضعیف شود و به راحتی‌بتوان 
اورا از بای درآورد. 

اوروار گفت : " طریق دیگری که بتوان‌از شر آن هبولا راحت 
غ نوم تمی رسفا 

بعد او درباره* پاک‌سازی دره از تمام افراد تنگیل حرف‌زد . 

خرف اوروار تمام نشده بود که یوناتان پرسید : " پاک‌سازی؟ 
متطورت این است که آنها را بکشیم 

اوروار گفت : " بله, مسلم است ! پس فکر کردی چه متظور 
دیگری دارم ؟* 

بوناتان گفت : " ولی من نمی‌توانم کسی را بکنم 
که تو خوب می‌دانی اوروار ۱" 

اوروار پرسید : " حتی اگر برای نجات 

بوناتان گفت : " حتی اگر برای نجات جان خودم باشد ۰۳ 


جان خودت‌باشد ؟* 


۲۵۹ 
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اوروار به.سختی توانست حرف او را درک کند . هوبرت هم 
همین‌طور . 

اوروار گفت : " اگر همه منل تو بودند آن وقت اهریمنان‌برای 
ابد حاکمیت می‌یافتند " 

در اين موقع من گفتم که اگر همه مثل یوناتان بودند» آن 
وقت دیگر هیچ اهریمنی وجود نمی‌داشت 

بعد از آن دیگر در طول شب حرفی نزدم ۰ تنها وقنی‌ماتیاس 
به سراغم آمد تا دلداریم دهد , بواتکی گفتم : " من حیلی‌می‌ترسم 
عاتیا 


و ماتیاس سرم را نوازش کرد و گفت : " من هم همین‌طور". 


بوناتان باید به اوروار قول می‌داد که در طول مبارزه سوار بو 
اسب باشد و افراد را طوری تشجیع کند تا کاری را که او خود 
نمی‌توانست یا نمی‌خواست اتجام دهد , آتها انجام دهند . 

اوروار گفت : " مردم دره* گل سرخ باید تو را دوش به‌دوش 
مبارزین بیینند . آنها باید هر دوی ما را ببینند ", 

ولی من درسوسوی تنها نور کمرنگی که در آشیزخانه‌می‌سوخت 
دیدم که او چه رنگ پریده‌ای پیدا کرده بود. 

ما مجبوربودیم گریم و فیالار را درجنگل نزد الفریدابگذاریم 
تا طبق نقشه در روز مبارزه, در موقع بازگشت از غار کاتلا : سوفیا 
بتواند با آنها از در بزرگ قلعه داخل شود . 

کاری هم که من باید انجام می‌دادم تعیین شد. من نباید 
کاری می‌کردم » تنها کارم این بود که منتظر شوم تا همه چیز طبق 
نقشه پیش‌رود . اين وظیفه را یوناتان برایم تعیین کرد » که من باید 
در آشپزخانه می‌ماندم و منتظر می‌شدم . 

آن شب برای یک لحظه هم چشمانم روی هم نرفت . 

و بالاخره طلوغ آفتاب فرا رسید . 

بله, بالاخره طلوع آفتاب و روز مبارزه فرا رسید. وای که 
چه‌قدر آن روز قلیم آدز تیهام می‌طیید! چه چیزها دیدم و چه 
فریادها شنیدم ۰ تمامش هم خون بود وفریاد. آنها در پایین 
خانه* ماتیاس تا آخرین نفس می‌جنگیدند. از دور یوناتان را 
می‌دیدم که سوار بر اسب به این طرف و آن‌طرف می‌تاخت و توفان 
موهایش را به نوسان در می‌آورد و در اطراف او فقط جنگ بود و 
شمشیرهایی که ضربه می‌زد و نیزه‌هاسی که پرتاب می‌شد و تبرهایی 
که از چله" کمان در می‌رفت و فریاد بود و فریاد. و من به فیالار 


۲۶۱ 
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گفتم که اگر بوناتان بمیرد ؛ آن وقت من هم خواهم مرد. 

بله. فیالار در آشپزخانه پیش من بود. من نگذاشتم کسی 
چیزی راجع به او بداند, چون همین که او را پیش خود داشتم 
قلبم قوت می‌گرفت . به تنهایی نمی‌توانستم آن‌جا بمانم » اصلا" 
امکان نداشت . یک بار وقتی فیالار از پشت پنجره بیرون را نگاه 
می‌کرد و افرادی را که تا آخرین نفس می‌جنگیدند. دید » شیهه* 
بلندی کشید . نمی‌دانم آیا او هم دلش می‌خواست همراه گریم 
باشد یا اين که مثل من ترسیده بود . 

من خیلی ترسیده بودم ۰.. ترسیده بودم » ترسیده ! 

من ودر را دیدم که با نیزه* سوفیا به پایین غلطید و کادر 
را دیدم که با شمشیر اوروار به هلاکت رسید , دودیک هم همین‌طور 
و خیلی‌های دیگر که این‌طرف و آن‌طرف به زمین افتادند و درخون 
خود غلطیدند و وقتی یوناتان را دیدم که در میان آنها می‌تاخت 
و توفان موهایش را به توسان در می‌آورد , قلبم بیشتر و بیشتر 
ی هی : 

و بالاخره پایان همه چیز فرا رسید . 

آن روز چه فریادهابی دره* گل سرخ را پر کرد . فریادهایی 
که هیچ یک شبیه دیگری تبود . 

در میان ولوله* توفان مبارز: 
فریادی شنیده شد : 


شیپور جنگ به‌صدا درآمد و 


" کاتلا دارد می‌آید ۱* 

بعدفریاد هاشنیدهشد . کاتلایگرسنه که همه خوب می شناختندش 
وارد سرکه شد . شمشیرها و نزه‌ها و تیر و کانهاپایین آمد. آنها 
که می‌جنگیدند سرجایشان میخکوب شدند» چون می‌دانستند که 


دیگر هیچ راه نجاتی برایشان باقی تمانده است . فقط غرش توفان 
و جیغ و شیور جنگ تنگیل بود که حالا دره را پر می‌کرد و آتش 
کاتلا که از سوراخهای بینی‌اش به بیرون فوران می‌زد و هر کس را 
که تنگیل اشاره می‌کرد می‌سوزاند . او اشاره می‌کرد و اشاره می‌کرد 
و چهره* منحوسش حریصتر و پلیدتر می‌شد و من فبهمیدم که تمام 
تلاشها یرای نجات دره* گل سرخ به هدر رفته است . 

من نمی‌خواستم۲ | ببینم . من‌تمی‌خواستم آن راببینم ۰۰: 
اصلا" تمی‌خواستم چ ‏ بینم ۰ فقط دلواپس یوناتان بودم وفقط 
می‌خواستم او را ببینم - و او را دیدم که کاملا" نزدیک خانه؟ 
ماتیاس ایستاده بود . او آن‌جا با رنگ پریده و بی‌حرکت روی‌گریم 


نشسته بود و توفان موهایش را به نوسان در می‌آورد . 


من فریاد زدم : " یوناتان » بوناتان صدای مرا می‌شنوی؟" 

ولی او صدای مرا نشنیسد و من دیدم که به اسبش هی زد و 
مثل تبر از جا پرید و به طرف سرازیری تاخت طوری که سریعتر از 
او را ته در آسمان دیده بودم و نه در زمین. او به سمت تنگیل 
تاخت ۰ : ۰ و از کنار او گذشت. 

بعد صدای شیپور جنگ دوباره به‌صدا درآمد. اما اين بار 
بونانان بود که در آن می‌دمید. لو شیپور را از چنگ تنگیلببرون 
آورده بود و با صدای بلند در آن می‌دمیدتا کاتلا بداند که از اين 
به بعد دیگر او صاحب تازه‌ای پیدا کرده. 

به ناگهان همه جا ساکت شد » حتی توفان هم آرام شد . همه 
چیز در انتظار بو . تنگیل هم که از عصبائیت روی اسبش خشکش 
زده بود ؛ در انتظار بود . کاتلا هم در انتظار بود . 


وناتان دوباره در شیور دمید . 
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در اين لحظه کاتلا با خشم برگشت و به‌طرف کسی که قبلا 
کورکورانه از او تبعیث می‌کرد » حمله برد . 

یادم می‌آید که یوناتان یکببار گفته بود : " بالاخره روزی 
نوبت تنگیل هم می‌رسد 1 

و حالا آن لحظه رسیده بود . 

بدین‌گونه روز مبارزه در دره* گل سرخ به بایان رسید ۰ ولی 
بسیاری زندگی خود را برای به‌دست آوردن آزادی فدا کردند 
بله. حالا دیگر دره" آنها آزاد شده بود, اما کشته‌هابی که اين 
طرف و آن‌طرف زمین را گلگون کرده بودند. چیزی راجع به آن 
تمی‌دانستتد . 

باتیاس هم کشته شده بود و من دیگر بدر بزرگی نداشتم 
هوبرت هم کشته شده بود. او اولین کسی بود که در خون خود 
غلطید . او هرگز موفق نشد از در مشرف به رود داخل شود » چون 
در آن‌جا با تنگیل و سربازانش و کاتلا روبرو شد . تنگیل آن هیولا 


را درست آن روز همراه خود آورده بود تا مردم دره* گل‌سرخ را به 


۱۶۶ 


خاطر فرار اوروار برای آخرین بار تهدید و تنبیه کند و از این‌که آن 
روز » روز مبارزه بود , هیچ اطلاعی نداشت » ولی وقتی آن اتفاق 
افتاد خوشحال شد که حداقل کاتلا را همراه خود داشته است . 

ولی حالا تنگیل هم متل بقیه* افرادش به هلاکت رسیده‌بود. 

اوروار گفت : " ظالم به‌درک واصل شد و حالا دیگر بچه‌های 
ما می‌توانند آزادانه زندگی کنند وخوشیخت شوند *: 

اما من پیش خود فکر کردم ای کاش ماتیاس زنده بودوباچشم 


خود آن‌چه را هميشه آرزو می‌کرد . می‌دید . 

اوروار هم شمشیری پشتش را دریده بود ,اما انگار او اصلا" 
آن را حس نمی‌کرد یا به آن اهمیتی نمی‌داد, چون هنوز چشمانش 
می‌درخشید و هر از گاهی با حرارت به مردم می‌گفت : " برای 
خوشبختی فردا. باید از همین امروز به همت خودمان خرابیهای 
آنن عزه را باه ساریم 7 

آن روز » بسیاری از مردم دره* گل‌سرخ از خوشحالی: 
ولی خود اوروار اصلا "گریه نکرد . 

سوفیا زنده مانده بود. او کوچکترین زخمی هم بر نداشته 
بود و داشت خود را آماده می‌کرد تا به اتفاق مبارزین همراهش که 
زنده مانده بودند ؛ به دره* آلبالو برگردد . 

وقتی او به خانه* ماتیاس آمد تا با ما وداع کند, گفت : 
این‌جا ماتیاس زندگی می‌کرد که الان جایش واقعا " خالی است 
او این حرف را زد و چند قطره اتک از چشمانش پابین چکید» بعد 
بوتاتان را در آغوش کشید و گفت : " سعی کن هرچه زودتر به‌در 
آلبالو برگردی. من به‌خاطر دیدار و دیدن دوبارهات در آن‌جا 
انتظار می‌کشم ". بعد به من نگاه کرد و گفت : " کارل» می‌خواهی 


از همین الان همراه من با 

من گفتم : " نه» نهء من می‌خواهم همراهبوناتان باشم *: 

خدا خدا کردم که نکند یک وقت یوناتان بخواهد مرا همراه 
موفیا بفرستد, ولی او اين کار را تکرد و گفت: " بهتر است او 
همراه من باشد *. 

در پایین خانه* باتیاس کاتلا ایستاده بود . مثل ته‌ای‌مخوف 
و بررک: شاکت و سیر از خون + هر از گاهی بهبوناغان نگامبی‌کزد» 
درست مثل سگی که به صاحبش نگاه کند تا دستوری بدهد و او آن 
را اجرا کند.. او کوچکترین حرکتی به خود نمی‌داد .ام تا وفتی او 
وجود داشت » وحشت هم درآن دره وجود داشت وهیچک " ت 
خوشحالی نداشت - اوروار معتقد بود که تا وفتی کاتلا وجود دارد 
مردم دره* گل‌سرخ نهمی‌توانند به‌خاطر آزادی خود خوشحال‌توند 
و نه ب‌خاطر از دست دادن شهدای خود عزاداری کنند. و عنها 
کمی که می‌توانست او را دوبارهتوی غارش برگرد اند یوتانانبود. 

اوروار گفت: * اگر مي‌خواهی آخرین خدمتت را به مردم 
دره" گل سرخ بکنی , آن هبولا را به جای اولش برگردان و درآن 
جا زنجیرش کن , بقیه" کارها را من انجام خواهم داد ". 

بوناتان گفت : " بله اوروار. برای آخرین بار هم که شده با 
کمال میل به تو کیک خواهم کرد 7 . 

من خوب می‌دانستم چه کار کنیم تا آن هیولا را از رود 
بگذرانیم : باید درضمن این‌که اسبهامان را آهسته حرکت‌می‌دادیم» 
مواظب طفیان رود هم می‌شدیم که یک وقت سر شاخه‌های بید که 
کاب کرشای واشکفی بای سای با یموتناوک یی فرش 
خوب می‌توانستیم از رود بگذریم , اما در صورتی که آن هیولاهمراه 


۶۸ 


با نبود : 
ولی ما اين کار را کردیم و صدای قدمپای سنگینش را هم که 
پشت سر ما حرکت می‌کرد » شنیدیم . بامب » بامب , بامب «بامب . 
هر جا او قدم می‌گذاشت همه به وحشت می‌افتادند . گریم و فبالار 
از ترس داشتند زهره‌ترک می‌شدند , طوری که به سختی‌می‌توانستیم 
افسار آشها را در دست نگه‌داریم . گه‌گاهی هم بوناتان درشیپورش 
می‌دمید و نوای ناشناخته‌ای از آن بیرون می‌آمد . مسلما "خودکاتلا 
هم زیاد از آن خوشش نمی‌آمد » ولی چاره‌ای نداشت جز این که 
به محض شنیدن صدا , دستور صاحب شیپور را اطاعت کند ۰ این 
تنها چیزی بود که در حین حرکت مرا تسلی می‌داد . 

در طول راه حتی یک کلمه هم یين من و یونانان رد و بدل 
نشد . تنها در فکر این بودیم که هرچه زودتر قبل از فرا رسیدن 
شب بتوانیم کاتلا را در سوراخش - جابی که باید می‌مرد - زنجیر 
کنیم و دیگر او را نبینیم و فراموش کنیم که روزگاری سرزمینی مثل 
کارمن‌یکا وجود داشثه است و دیگر لازم نباشد تا زمانی که آن 
کوه کوههای قدیمی برای ابدیتهای ابدی سریرافراشته‌اند ‏ ما -با 
کس دیگری - آن مسیرهای خطرناک را - برای مبارزه بااهریمنانی 
مقل خنکنل س ی کف 

هوا کم کم تاریک می‌شد . دیگر از توفان خبری نبود , بلکه 
شب آرامی بود با هوابی مطبوع . از آن شبهایی بود که آدم هوس 
می‌کرد سوار بر اسب » طول رودخانه را طی کند بدون اين که از 
چیزی بترسد . 

من یا اين‌که خبلی می‌ترسیدم , اما سعی کردم ترسم را از 
بوناتان مخفی کنم > 


عاقبت ما نزدیک آبشار کارما رسید. 


وقتی ما از روی بل عبور می‌کردیم : بونانان فریاد زد : "ای 
آبشار کارما . حالا دیگر تو ما را برای آخرین بار می‌بینی ". بعد 
شیپور را به صدا درآورد . 

کاتلا صخره* خود را در آن سمت رود دید و آن‌چنان ذوقی 
برای رفتن به آن‌جا از خود نان داد که جبع غریبی کشید و اين 
جیغ را درست زیر گوش گریم کشید . کاری که نبایستی می‌گرد : 

چون آن‌چه نباید اتفاق بیفتد , اتفاق افتاد و گریم وحشت کرد 
و روی پل به این طرف و آن‌طرف کیح خورد و روی دو بایش بلند 
شد . من از ترس فریاد کشیدم , چون فکر کردم همین الان است 
که بونانان با مخ توی آبشار کارم واژگون شود . او وازگون نشد , 
ولی شیور از دستش در رفت و به ته امواح خروشان رود افتاد . 

چشمان مخوف کاتلا همه چیر را دید و فهمید که دیگر هیچ 
آرباتی ندارد . دراین‌وقت دوباره جبع غریبی کشید و ازسوراخهای 
بینی‌اش آتش عظیمی بیرون داد . 

وای که باچه سرعتی فرارکردیم تا جان خود را نجات‌دهیم : 
وای که باچه سرعتی ناختیم و درحالی که کاتلا پشت سر مامی‌فرید 
ازروی پل گذشتیم و بعد , ازسبری که به‌طرف قلعه*تتگیل‌می‌رفت . 
فرار کردیم 

مسری که از بیج و خم قدیمی‌ترین کوه کوهها بالا می‌رفت 
آن‌قدر وحشتناک بود که حتی فکرش را هم نمی‌کردم روزی‌بتوانم 
برای خلاصی از شر کاتلا ازپرتگاهی به برتگاه دیگر بگریزم ۰ او 
هم چنان در تعقیب ما بود و آن‌چتان ثعله‌های آتشش را په‌طرف 


ما می‌فرستاد . یک دفعه شاخه‌ای از آتش او آن‌چنان نزدیکیوناتان 


1۶۹ 


۲۷۰ 


به زمین خورد که برای یک لحظه فکر کردم حتما " او را سوزاند و 
خاکستر کرد , ولی صدایش را شنیدم که فریاد زد: " نایست! 
بتاز ! بتاز ۱" 

بی‌چاره کریم و فبالار! کانلا آن‌چنان آنها را به وحشت 
انداخته بود که برای رهابی خود از شر آن هیولا تا سر حد مرگ 


می‌دويدند و با وجود این که فان خیسی هرق شده بود یاز 
می‌تاختند و می‌تاختند. کاتلا هم آن‌چنان در پشت سر ما جیع 
می‌کشید . حالا دیگر نه کسی بود که او را مار کند و نه وسله‌ای 
که به توسط آن بتوان او را تحت فرمان درآورد. ضدای‌باب. 
یات یامپ قدمهای سنگینش در کوهستان منعکس می‌شد و من 
می‌دانستم که او بالاخره بر با غلیه خواهد کرد . 

با بدون ذره‌ای امید به نجات خود. تاختیم و تاختیم . 

پس از لاش زیاد فقط توانستیم مسافت کوتاهی را تا سر 
بالابی کوه طی کنیم ۰ با وجود اين ما هنوز یک تدم از او جلو 
بودیم و از آن‌جا کاطا را در یایین خود روی برآمدگی صخرد* 
بالای آبشار کارما دیدیم که برای لحظه‌ای ایستاد و به رود خبره 
شد . آن‌جا همان صخره‌ای بود که او معمولا " می‌ایستاد و به رود 
زل می‌زد و حالا هم همان کار را کرد . انگار جبزی کاا را ی‌اراده 
آن‌جا میخکوب کرد تا به رود خیره شود . آتش و دود هنوز از 
سوراخهای بینی‌اش به بیرون فوران می‌زد و او می‌تابانهیاهای 
سنگینش را به جلو و عقب می‌کویید. بعد از لحظه‌ای دوباره به 
باد ما اقتاد و با چشمان یلیدش به ما براق شد 


من پیش خود فگر کردم ای بد ذات. ای بد.ذات 


ید ذات , جرا همان‌جا روق صخرهات بند نمی‌خوی؟ 


ولی فکر من بی‌مورد بود . چون می‌دانستم که او بالاخره به 
دنبال ما خواهد آمد , او حتما " ب‌دنبال ما خواهد آمد . . . 

در این فاصله ما موفق شدیم از او دورتر رویم و خود را پشت 
سنگ بزرگی که برای اولین بار وقتی به طرف کارمن‌یکا می‌رفتیم .سر 
لعنتی کاتلا را از پشت آن دیدیم » برسانیم . در این‌موقع اسبهای 
ما دیگر قدم از قدم بر نداشتند. چه دردناک است در لحظات 
اضطراری, اسبی حاضر به جلو رفتن نباشد ؛ ولی خوب » چیزی‌بود 
که پیش آمده بود و گریم و فیالار روی زمین پین شدند و وا رفتند. 
با اين اتفاق , حتی اکر قبلا" به معجزه‌ای هم دل بسته بودیم تا 
جانمان را نجات دهد , حالا دیگر آن امید را هم از دست داده 
ده 

ما باخته بودیم , من این را خوب می‌دانستم و کاتلا هم این 
را خوب می‌دانست . 

چه احساس پیروزی اهریمنی در چشمان کاتلا درخشید ! او 
هم چنان روی صخره‌اش ایستاده بود و به ما خبره نگاه میکرد .انگار 
او هیچ عجله‌ای نداشت یا شاید ما را بازی می‌داد و در دل‌خنده* 
شیطانی می‌کرد , شاید پیش خود فکر می‌کرد که هر وقت بخواهم به 


پیراشکی ؛ مرا ببخش که شیپور را از دست دادم » ولی 
خودت دیدی که تقصير من نبود , اتفاقی بود که نمی‌توانستم جلوی 
آن را بگیرم و افتاد*. 

من خواستم به بوناتان بگویم که هیچ دالیلی برای‌غذرخواهی 
او نمی‌بینم ‏ اما از تس لال شده بودم . 


۷" 


۳۷۴ 


کاتلا هم چتان پایین ایستاده بود و با هر تغسی که ببرون 
می‌داد آتش و دود هم از سوراخهای بینش‌اش به بیرون فوران 
می‌زد . در این لحظه قدمهایش دوباره شروع به دامب دامب‌کرد . 
ما خود را پشت آن سنگ بزرگ پنهان کردیم تا بال آتشش به ما 
نخورد . من خود را سفت به بوناتان چسباندم , سفت سفت و او 
در حالی که بغفضش را می‌خورد به من نگاه کرد . 

غفلتا " خشمی بوناتان را فرا گرفت , قد راست کرد و به‌طرف 
کانلا که در پایین بود فریاد زد : " وش کن هیولا + اگر بالت به 
پیراشکی بخورد و اگر چپ به او نگاه کنی » آن وقت ۰۰۰ * 

او چنگهایش را روی سنگ بزرگ گذاشت مثل این‌که غول‌است 
و می‌خواهد او را بترساند . او غول نبود و کاتلا را هم نمی‌ترساند. 
ولی سنگ روی لبه* سنگ زیری طوری قرار گرفته بود که جای سستی 
داشت. 

اوروار گفته بود : * نه تیر, نه نیزه و نه شمشیر» هیچ چیز 
نمی‌تواند ضریه‌ای کاری یه او وارد سازد ". اما حداقل باید این را 
هم می‌گفت که هیچ سنگی هم هرقدر بزرگ باشد نمی‌تواند ضربه‌ای 
کاری به او وارد سازد . 

کاتلا از سنگی که بوتاتان روی او انداخت هلاک نشد , ولی 
سنگ مستقیم روی سر او افتاد و او با جیقی که کوه را به لرزه در 
آورد . خود را از آبشار کارما عقب کشاند . 


۶ 


نه, پوتاتان نتوانست کاتلا را بکشد . بلکه کارم این‌کار را 
کرد و کاتلا هم کارم را کشت ؛ آن هم جلوی چشم ما . ما آن را 
دیدیم . هیچ کس دیگری غبر از یوناتان و من ندید که چه‌طور آن 
دو هیولای ماقبل تاریخ یکدیگر را نابود کردند . ما آنها را دیدیم 
که چه‌طور در آبتار کارما با یکدیگر جنگیدند و یکدیگر را هلاک 
کردند . 

عاقبت پس از مدتی جدال, وقتی کاتلا جا زد و جیغ کشید 
و در آب فرو رفت » اول نتوانستم آن‌چه را می‌بینم باور کنم 
اصلا" غیر منکن بود بتوان قبول کرد که آن هولا دیگر وجود 
ندارد . در جابی که او غرق شد ما ققط حبابهای پراکنده‌ای روی 
آب دیدیم ویعد همه چیز تمام شد . کاتلا هم تمام شد . 

پس از لحظه‌ای ما مار را دیدیم که آن هم هیولایی بود که 
سر سبزش را از زیر خبابها بیرون آورد و چندین بار با دمش‌روی 
آب کوبید . وای که چه هبولابی بود ! یک مار هبولا بود که طولش 
به اندازه* طول رود بود . درست همان‌طور که الفریدا گفته‌بود . 


۷۵ 


۲۷۶ 


مار هیولای آبشار کارما راء که الفریدا به هنگام کودکی در 
قصه‌ها ریاد شنیده بود ؛ مثل کانلا واقعیت پیدا کرد و ما با چشم 
خود دیدیم که دیگر قصه نبود . بلکه واقعیت داشت. ما او را 
وقتی دیدیم که کاتلا روی صخره‌اش ایستاده بود و به رود خیره 
نگاه می‌کرد و درجستجوی ۰۰. که او ناگهان کاتلا را دید و کاتلا 
هم بلافاصله خود را به عمیقترین نقطه* رود انداخت و به‌سرعت 
در وسط گرداب قرار گرفت . در این موقع مار خود را روی کاتلا 
انداخت و دور او حلقه زد . هرچه کاتلا بیشتر آتش کشنده‌اش را 
از سوراخهای بیتی‌اش ببرون می‌داد , مار هم بیشتر به او فشار 
می‌آورد تا آن‌جا که آتش کاتلا در سینه‌اش خفه شد . در این‌موقع 
آنها در آب به هم پیچ و تاب خوردند» بالا و یایین افتادند» 
به هم پریدند, یکدیگر را کاز گرفتند و با تمام قوا سعی کردند. 
یکدیگر را بکشند . آنها از زمان ماقبل تاریخ انتظار چنین لحظه‌ای 
را می‌کشیدند . یله آنها مثل دو کوه عظیم در امواج رود بهم 
پیچ و تاب خوردند و یکدیگر را یاره کردند و کاتلا هر دقعه که با 
دندانهایش مار را پاره می‌کرد , جیغ غریبی می‌کشید ؛ ولی کارم 
حملاتش را بی سر و صدا انجام می‌داد. به تدریج خون سیاه 
اژدها و خون سبز مار حبابهابی روی رود ایجاد کردند که هر چه 
رنگ حبایپا سياهتر می‌شد آنها بهشتر در آب فرو می‌رفتند . 

چه مدتی آنها با هم جنگیدند , نمی‌دانم » فقط می‌دانم که 
انار ما هزار سال در آن سربالایی ایستاده بودیم و هیچ چیز 
دیکری غبر از جنگ آن دو هبولا را که در نهایت خشم و نفرت 
می‌جنگیدند » نمی دیدیم . 

یک جنگ طولانی و مخوف بود . ولی عاقبت تمام شد .کاتلا 


جیغ دلخراغی کشید که جیغ مرگش بود . بعد صدایش بریده شد . 
سپس کارم را دیدم که سر نداشت ؛ با وجود این دمش‌را آن‌چنان 
دور کاتلا حلقه زده بود و فشرده‌تر و فشرده‌تر هیکل کاتلا را درهم 
می‌شکست و با خود به ته رود می‌برد . بعد دیگر نه کارم وجود 
داشت و نه کاتلا. آنها به ته رود رفتند . طوری که انگار اصلا" 
وجود. نداشتند. و حبایها دوباره سفید. شدند و خونهای مسبوم 
هیولاها به‌وسیله» امواج شدید رود و فشار آبشار کارما شسته شدند 
و رفتند . همه چیز به عکل اولش برکشت ‏ همان‌طور که در زمان 
ماقبل تاریخ بود . 

با وجود اين که همه چیز تمام شده بود ؛ مع الوصف ما هنوز 
به‌حالت بپت‌زده در آن سربالابی ایستاده بودیم و به رود نگاه 
می‌کرديم » طوری که مدتی طولانی نتوانستیم حرفی به هم بزنیم » 
تا بالاخره یوناتان گفت :ٍ 

" ما باید فورا " از این‌جا برویم ! فورا "! دارد شب‌می‌شود 
و من هیچ دلم تمی‌خواهد که کنار آبشار کار ما شب ما را بگیرد ۳. 

دلم به حال گریم و فیالار می‌سوخت . نمی‌دانم چه‌طوری 
ما توانستیم دوباره آنها را روی پا بايستانيم و چه‌طوری از آن‌جا 


دور شدیم » چون آنها آن‌قدر خسته بودند که حتی سمشان را به 


زور از زمین بلند می‌کردند . 

ولی ۷ موفق شدیم از کارمن‌یکا برگردیم و برای آخرین بار 
از روی یل عبور کنیم ۰ از آن بهبعد دیگر اسبها نتوانستند حنی 
یک قدم ب‌جلو بردارند و به محض این که ما بان سمت‌رسيديم + 
آنها وا رفتدد و روی زمین پپن شدند. آنها با اين کار انگار 
می‌خواستند به با بفهمانند که ما به شما کمک کردیم تا به نانگیالا 


1۷۳۷ 
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برسید , حالا دیگر خودتان برای بقیه راه چاره‌ای بیابید . 

بوناتان گفت: " بهتر است برویم سرجای قبلی‌مان آتش 
درست کنیم "۰ او منظورش صخره‌ای بود که ما شبی را در زیررگبار 
و آسمان قرمیه* آن » به صبح رساندیم و من برای اولین بار کاتلا 
را دیدم . وقتی به یاد آن افتادم . تنم لرزید و از ته دل آرزو 
کردم ای کاش یوناتان برای روشن کردن آتش جای دیگری را 
پيشنهاد می‌کرد ۰ ولی ما دیگر توان راه رفتن نداشتیم , در غیر 
این صورت حتما " در جای دیگری ان کار را می‌کردیم . 

قبل از اطراق باید اسیپا را آب می‌دادیم » ولی آنها لب 
به آب نزدند. آنها از زور خستگی حتی نای تکان خوردن هم 
نداشتند . در اين وقت نگران حال آنها شدم و گفتم : " بوناتان » 
فکرکنم آنها حالشان خوب‌نیست ؛ یعنی به‌نظر تو اگر آنهابخوایند 
بهتر می‌شوند؟ 

یوناتان گفت : " بله, وفتی آنها بخوایند حتما" بهتر 
می‌شوند " 

من گرده* فیالار را که روی زمین پپن شده بود » نوا 
کردم و وقتی او چشمهایش را به هم کشید گفتم : " قبالار عزیز ؛ 
می‌دانم روز سختی را گذراندی, ولی فردا صبح حتما" حالت 
خوب خواهد شد. یوناتان هم اين را گفت "۰ 


ازش 


ما درست در جای قبلی خود روی آن صخره آتشی درست 
کردیم و مطمکنم اکر کارمن‌یکا در نزدیکی ما نبودء آن‌جاجالبترین 
جابی‌بود که می‌توانستیم آتش درست‌کنيم . درپشت سر ما قله‌های 
سر به فلک کشیده‌ای قرار داشتند که ما در یال یکی از آنها نشسته 
بودیم و دامنه* آنها به آبشار کارما منتهی می‌شد که هنوز گرمای 


آفتاب‌را درخود داشتند -و ما رادرمقابل باد محافظت‌می‌کردند . 
در زیر دامنه . مرفزاری وجود داشت که از دور مثل نقطه* سبزی 
به‌نظر می‌رسید . 

ما کنار آتش نشستیم و تاریکی شب را دیدیم که بواش یواش 
کوه کوهها و رود رودهای ماقبل تاریخی را می‌پوشاند. من از زور 
خستگی نای تکان خوردن نداشتم « چون طولانی‌ترین و سخت‌ترین 
روز زندگیم را پشت سر گذاشته بودم . از طلوع تا غروب آن روز 
هیچ چیز غبر از خون و وحشت و مرگ ندیده بودم . با اين که 
بوناتان برایم درباره؟ چنین روزی قبلا" توضیح داده بود, 
الوصف بین آن‌چه شنیده بودم با آن‌چه دیده بودم خیلی 
فرق بود . در آن روز ماجراهایی اتفاق افتاد که واقعا "نمی‌بایستی 
اتفاق می‌افتاد . به هر حال با وجود اين که روز جدال طولانی و 
سختی بود» ولی بالاخره به بایان رسید . 

اما غم و ناراحتی من هنوز به پایان نرسیده بود ؛ چون من 
ماتیاس را از دست داده بودم و تمام مدتی هم که همراه یوناتان 
کنار آتش نشسته بودم به خاطر از دست دادن او بفضی گلویم را 
می‌فشرد . در این حال از بوناتان پرسیدم: " یوناتان » تو فکر 
می‌کنی ماتیاس حالا کجاست؟* 

بوناتان گفت : " او الان در نانگیلیماست ". 


بوناتان گفت: " چرا. چرا حتما" به‌گوشت خورده. یادت 
می‌آید آن‌روز صبح زودی که من به قصد رفتن به دره* گل سرخ راه 
افتادم و تو ازترس باغ یکه‌تاز را ترک‌کردی و به‌خانهسوفیاآمدی؟ 


۲۷۹ 


۸۰ 


یادت می‌آید که آن وقت من به تو چی گفتم؟ در آن وقت به تو 
گفتم که اکر برنگشتم عاقبت بکدیگر را در نانگیلیما خواهیم دید 
و حالا هم ماتیاس آن‌جاست "۰ 

بعد او برایم از تانگیلیما صحبت کرد . مدتها بود که او 
هیچ صحبتی برایم نکرده بود , اصلا" فرصت صحبت پیدا نکرده 
بود , ولی حالا که کنار آتش نشسته بودیم ۰ برایم درباره*نانگیلیما 
شروع به حرف زدن کرد . درست مثل همان موقعی که در آشپزخانه؟ 
منزلمان کنار رختخوابم می‌نشست و برایم حرف می‌زد لحن‌صدایش 
مپربان بود : 

" در نانگیلیما ۰.۰ در نانگیلیما ۰۰. آن‌جا هنوز که هنوز 
است زمان » زمان قصه‌هاست ". 

من گفتم : " بی‌چاره ماتیای! حالا لابد آن‌جا هم پر از 
وقابع وحشتناکی است که نباید وچود داشته باشند ". 

اما بوناتان برایم توضیح داد که در نانگیلیما زمان . زمان 
داستانهای مخوف نیست » بلکه زمان» زمان داستانهای شاد و 
خوشحال کننده است . داستانهابی که ملو از تفریح و بازی هستند 
و مردم در آن به خوشی و خرمی زندگی می‌کنند. بله, آنها در 
آن‌جا کار هم می‌کنند و در همه چیز به هم کمک می‌کنند » ولی‌خوب 
آن‌جا همه بازی می‌کنند و می‌خوآنند و غاد هستند و داستانهای 


خوب هم برای هم تعریف می‌کنند . بعضی‌وقتها هم درداستانهاشان 
بچه‌ها را از هیولاهای واقعی مخوف و بی‌رحمی مثل کارم و کاتلا و 
شیاطینی مثل تنگیل می‌ترسانند » ولی بعد از تمام شدن‌داستان + 
فقط به اين حرفها می‌خندند و به بچه‌هاشان می‌گویند : اینها فقط 


داستان هستند ؛ چنین چیزهابی هیچ وقت وجود نداشته ونخواهد 


داشت , یا حداقل در دره* ما چنین چیزهایی هیچ وقت نبوده و 
تخواهد بود ". 

بوناتان گفت که ماتیاس حتما " در نانگیلیما وضع رو به‌راهی 
دارد . حالا او حتما " باغ و آلونکی در دره* سیب گیرش آمده .باغ 
و آلونکی در زیباترین و مرسبزترین نقطه* دره‌ای از دره‌های 
تانگیلیما . 

بوناتان لحظه‌ای صبر کرد ؛ بعد دوباره ادامه داد : "بعزودی 
فصل چیدن سیبهای باغ ماتباس فرا خواهد رسید. در آن موقع با 
باید حتما " پیشش باشیم و به او کیک کنیم تا سیبهای افش را 
بچیند . او حالا دیگر خیلی پیر است و برایش مشکل است که‌خودش 
از نردیان بالا رود و سیب بچیند ". 


" جدا" از ته دل آرزو می‌کنم ای کاش من هم 
می‌توانستم آن‌جا پیش او باشم و در چیدن سیبها کمکش کنم .آخر 
این حرفها را که می‌شنوم دلم هوایی نانگیلیما می‌شود . از همه 
مهمتر این‌که آن‌قدر دلم هوای ماتیاس را کرده که دلم می‌خواهد 
الان پیش او باشم *. 

بوناتان گفت: " خوب. این که اشکالی ندارد. ما هم 
می‌توانیم درباغ ماتباس دردره» سیب که یکی ازدره‌های‌نانگیلیماست 
یا او زندگی کنیم * 

م‌گفتم : " بازهم برایم تعریف کن که آن‌جا چه‌طوری‌است". 

بوناتان‌گفت : " وای که آن‌جا چه‌قدر خوب‌است . مامی‌توانیم 


سوار بر اسب شویم و در جنگل بتازیم یا در جنگل برای خود آتش 
درست‌کنیم ۰ یکی این‌جا و یکی آن‌جا - اگرمی‌د انستی چه‌جنگلهابی 
اطراف دره* نانگیلیما قرار گرفته ! و در قلب جنگل چه دریاچه‌های 


۲۸۱ 
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کوچک کوچک فراوانی وجود دارد ! ما هم می‌تواتيم هر شب کنار 
یکی از این دریاچه‌ها برای خود آتش درست کنیم و از طلوع تا 
غروب آفتاب این طرف و آن‌طرف بگردیم و تلریح کنیم و خوش 
باشیم وب اک آهد؛ دوبازه یفن مانیا ین دز پا سیب بزگود یم * 

من گفتم : " و به او کنک کنیم تا سیبهایش را بچیند. آن 
وقت موفیاً و اوروار باید. دیگر خودهان تنهابی. بدون بوناتان , 
دره* آلبالو و دره* گل سرخ را اداره کنند "۰ 

بوناتان گفت: " بله؛ چرا که نه؟ سوفیا و اوروار دیگز 
اختیاجی به من ندارند: آنها دیگر باید: عودشان خوشبختی 
مردم دره‌هاشان را فراهم کنتد *. 

بعد او ساکت شد و دیگر حرفی نزد. من هم ساکت شدم. 
هم ساکت شدم و هم خسته و دیگر خوشحال تبودم . حتی‌حوصله 
نداشتم دیگر چیزی راجع به نانگیلیما که‌آن همه از ما دور بو 
بشنوم . 

وا تاریکتر وا کوهسار .سياهتر و سیاهتر می‌شد. پرندگان 
ناه بزرکی: روی .سر ما .پرواز می‌کردتن و چیفهای غم‌انگیزی 
می‌کشیدند .همه چیز بعنظر قم‌انگیز می‌رسید. مدای فرش 
آبشار کارما هم که سکوت را می‌شکست غم‌انگیز بود . که از آن‌هم 
خسته خدهبودم , فقط دلم می‌خواست همه چبز را فراموش کنم و 
به هیچ چیز فکر نکتم . غم‌انگیز. غم‌انگیز, اصلا" همه چیز غم 
انگیز شده بود. احناس کردم که خوعی مرده است و من دیگز 
هرگر خوشحال نخواهم شد. احساس کردم که دیگر لبانم برای 
خنده* خوشحالی باز نخواهد شد . 

من خودم را به بونتان نزدیکتر کردم که هم‌جتان بی‌حرکت 


به کوه تکیه داده بود و رنگ به چهره نداشت . او در جابی که 
نشسته بود درست مثل بل قصه‌ها به‌نظر می‌رسید , ولی یک یل 
قصه که خسته و رنگ پریده بود. من می‌دانستم که بوناتان هم 
مثل من خسته است و دلم می‌خواست کاری می‌کردم که او را کمی 
سرحال و خوشحال می‌ساختم , اما کاری از دستم ساخته نبود . 

ای کاش ما در همان حال و همان سکوت می‌ماندیم‌ویوناتان 
حرفی نمی‌زد ‏ ولی او گفت : 

" پیراشکی » چیری هست که من باید دربارهآن تو را مطلع 
کنم : 

در این موقع غفلتا " قلبم فرو ریخت و ترسی تنم را لرزاند , 
چون معمولا " وقتی او با چنین لحنی حرف می‌رد , می‌دانستم که 
می‌خواهد حرف به‌خصوص و نکان‌د هنده‌ای بزند . 

من گفتم : " راجع به چه جمزی می‌خواهی مرا مطلع کنی 

او با انگشت اشارهاش صورتم را نوازش کرد و گفت : " نتوس 
بمرافکی»...:ولی.مافت.هست که ایرواز یگ‌یار: دربازه*کاتلا چه 
گفت؟ او گفت فقط کافی است بال آتش او به کسی بخورد تا اورا 
فلج کند با بکشد . حالا هر کس می‌خواهد باشد . یادت می‌آید که 
او اس را گفت ؟* 

من گفتم: "ادارست ایست ».ماقم می‌آی» ول چه عذه که تو 
راجع به آن صحبت می‌کنی ؟ 

بونانان گفت: " برای اين که ۰۰۰ برای این که وقتی ما از 
کانلا فرار می‌کردیم ۰ یک بر آتش او به تس مس خورد و مرا سوزاند" 


با وحود اين که تمام آن روز با وحشت و ترس دست بد 
گرسبان بودم : ولی گریه نکرده بودم .اما وقتی یوناتان آن حرفرا 


۱۸۳ 


۸۴ 


زد » دیگر نتوانستم خودم را نکه دارم و در حالی که به شدت به 
گریهافتادم فریاد زدم : " یعنی توباز دوبارهباید بسری؟ 
بوناتان گفت : " ای کاش می‌توانستم این کار را بکنم : چون 
دیگر حتی فادر نیستم کوچکترین حرکتی به بدنم بدهم 
بعد او برایم راجع به نحوست آتش کاتلا توضیح داد وگفت 
که اگر آن آتش آدم را نکشد , آن‌چنان بلابی سرش خواهد آورد که 


بین می‌برد که بلافاصله آن 
اعضاء بدن از کار می‌افتند تا این که ۱ 
اضافه کرد 

" حالا من فقط قادرم دستهایم را تکان دهم : ولی می‌دانم 
که به زودی اس‌کار را هم نمی‌توانم انجام دهم 7 

من گریان گفتم : " یعنی فکر نمی‌کنی که تو به زودی خوب 
غیاهی ند 


بوناتان گفت : " نه پیراشکی ۰ من دیگر هرگز خوب نخواهم 
شد . فقط آرزو می‌کنم بتوانم هرچه زوددتر به نانگیلیما بروم 

وقتی او اين حرف را زد فهمیدم که چه‌قدر در آرزوی رفتن 
به نانگیلیماست . او می‌خواست دوباره مرا تتها رها کند. این را 
خوب می‌فهمیدم . یک بار بدون من به نانگیالا رفت و 

فریاد زدم : " دیگر این کار را نکن ! دیگر بدون من جایی 
ترو! تو نبااید بدون من به تانگیلیما بروی!" 

او پرسید : " پس تو هم می‌خواهی همراه من بیایی؟" 

من گفتم : " سسلم است که می‌آیم . یس چی فکر کرده‌ای؟ 
مگر نگفتم هرجا که تو بروی من هم به دنبالت می‌آیم ؟ 

بوناتان گفت : " چرا . چرا, این را گفتی و همین حرف تو 
هم هست که مرا تسلی می‌دهد ؛ ولی برای این که همراه من بیابی 
باید تصمیم سختی بگیری 

او لحطه‌ای طولانی سکوت کرد و گفت : " یادت می‌آید وقتی 
خانه* ما آتش گرفته بود و در آن وضع وخیم گیر کرده بودیم؟یادت 
می‌آید وقتی من تو را کول کردم و دوتایی خود را از توی پنجره به 


بیرون پرت کردیم و من به نانگیالا آمدم ؟ یادت می‌آید؟ 
فی. دور حالی که جقفنم. ترکیده: بود.و با صدای,بلند گریه 
می‌کردم » گفتم : " معلوم است که یادم می‌آید . دیگر چرا سثوال 
می‌کنی ؟ من هیچ وقت آن لحظه را از یاد تبرد: 
یوناتان گفت 


می‌دانم ؛ می‌دانم ۰۳ و با ملایمت صورت 
مرا نوازش کرد و گفت : " من فکر کردم شاید ما بتوانیم دوتابی 
یک بار دیگر خود را پرت کنیم . خود را از یال این کوه به پایین 


به طرف آن مرغزار پرت کنیم 


۲۸۵ 


۱۶ 


من گفتم : " ولی آن وقت ما می‌میریم ۰۰۰ اما یعنی اگر ما 
این کار را بکنیم حتما " به نانگیلیما خواهیم رفت ؟* 

بوناتان گفت : " بله, مسلم است که‌ما به آن‌جا خواهیم 
رفت ۰ آن هم بلافاصله که به زمین خوردیم . درست در همان 
لحظه نوری از نانگیلیما خواهیم دید ؛ نوری صبحگاهی که دره‌های 
نانگیلیما را روشن کرده است. بله » برای این که حالا آن‌جا دارد 
شب به پایان می‌رسد و خورشید طلوع می‌کند . 

من با اشتیاق فریاد زدم : " چه عالی ! و ما می‌تواتیم وسط 
نانگیلیما بپریم *. اين را کفتم و برای اولین بار پس از مدتها 
خنده» بلندی کردم . 

بوناتان گفت: " بله, ما می‌توانيم و درست در لحظه‌ای 
که به زمین خوردیم ؛ راه دره* سیب را در مقابل خود خواهیم دید 
و گریم وقیالار را هم خواهیم دید که آن‌جا رو بهروی ماایستاده‌اند 
و انتظار می‌کشند . آن وقت ما فقط باید از جایمان برخیزیم وروی 
زین آنها سوار شویم و یه تاخت برویم *. 

من گفتم : " و تو دیگر فلج نخواهی بود *. 

بوتاتان کفت : " نه, آن وقت من هم آن‌قدر سالم‌وخوشحال 
خواهم شد که حد و اندازه‌ای ندارد ! و تو هم همین‌طور پیراشکی . 
تو هم خوشحال و سرحال خواهی شد . بعد دوتایی می‌توانیم سوار 
بر اسب راه دره" سیب را که از جنگل می‌گذرد . در پیش گیریم و 
در حالی که خورشید طلوع می‌کند ؛ از میان آن بگذریم » آن هم تو 
ومن با هم ۳۱ 

من فریاد زدم : " عالی است ! عالی است 


ته دل خندیدم . 


" و دوباره از 


بونانان گفت : " و در آن‌جا ما می‌توانیم در کمال آرامش اگر 
دلمان خواست در دریاچه‌ای شنا کنیم . ما حتما " به موقع ۰ قبل از 
این‌که ماتیاس آبگوشتش را ازروی چراغ بردارد » آن‌جا رسیده‌ایم". 
من گفتم : " وای که او چه‌قدر از دیدن ما خوشحال خواهد 
شد *. ولی غفلتا " به حرف یوناتان فکر کردم و این که ما چه‌طور 
خواهیم توانست گریم و فیالار را هم همراه خود به نانگیلیما 


بتریم 


" تو چه‌طور می‌کویی که آنها الان در نانگیلیما منتظر با 
هستند ؛ در حالی که آنها اين‌جا خوابیده‌اند ۳. 

بوتاتان‌گفت : "آنها نخواییده‌اند , پیراشکی ! آنهامرده‌اند . 
آنها از آتش کانلا مرده‌اند . آن‌چه را تو اين‌جا می‌بینی ,فقط جسم 
آنهاست , روح آنها از تنشان خارج شده . حرفم را قبول کن | گریم 
و فیالار حالا کنار جاده‌ای که به نانگیلیما می‌رود ایستاده‌اند و 
انتظار ما را می‌کشند ", 

من گفتم ؛ پس معطل چه هستیم؟ عجله کنیم که آنبا بی 
جهت این‌قدر منتظر ما نمانتد . 

در اين لحظه یوناتان نگاه معنی‌داری به من کرد و بالبخندی 
گفت : من دیگر نمی‌توانم کوچکترین حرکتی به خود بدهم چهبرسد 
به این که عجله کنم . مگر فراموش کرده‌ای چرا؟* 

آن وقت فهمیدم که من باید چه‌کار کنم . 

من گفتم : * یوناتان ؛ من تو را به پشت می‌گیرم . تو یکبار 
این‌کار را برای من کردی و حالا من اين کار را برای تو می‌کنم تا 
عادلانه باشد *. 

بوناتان گفت : " حق با توست . این‌کار عادلانه است» ولی 


۸۲ 
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فکر می‌کنی تو, پیراشکی شیردل,جراءت انجام این‌کار را داشته 


با 


شی ؟ 


من به لب پرتگاه رفتم و به پایین نگاه کردم . آن‌جا کاملا " 
تاریک شده بود , طوری که مرغزار به سختی دیده می‌شد » ولی 
آن‌قدر عمیق بود که در دلم وحشت بیندازد . اگر ما با هم خود 
را پرت می‌کردیم . حداقل من می‌توانستم مطمئن یاشم که هر دوی 
ما به نانگیلیما وارد خواهیم شد و دیگر هیچ یک از ما مجبور نبود 
که دیگری را تنها رها کند و در غم از دست دادن دیگری بنشیند 
و گریه کند و بترسد . 

ولی این ما تبودیم که بایستی خودرابعمابین پرتمی‌کرديم : 
من باید این‌کار را می‌کردم ۰ بوناتان قبا " گفتهبود که ورود به 
نانگیلیما کار ساده‌ای نیست ؛ ولی حالا می‌فممیدم چرا . چه‌طورمن 
جرات می‌کردم چنین کاری را انجام دهم ؟ چه‌طور من می‌توانستم 
به خودجراات دهم و تصعیم انجام آن را بگیرم؟ 

پیش خود فکر کردم بله, اگر الان من‌جرا*ت نکنم چنین‌کاری 
را انجام دهم , آن وقت من طفیلی حقیری خواهم بود که هیچ 
وقت , هیچ وقت نخواهم توانست این حقارت را از خود پاککنم . 

من به‌طرف بوناتان برگشتم و گفتم : * بله» من‌جرات انجام 
این کار را دارم ". 

او گفت : " پیراغکی کوچک شجاع , پس ما باید همین الان 
ای رورا پکی از * 

من گفتم : " بگذار اول کمی کنار تو بنشینم ", 

بوناتان گفت  :‏ فقطزیاد طول نکند . 

من گفتم : * نه» فقط می‌خواهم هوا کاملا" تاریک شود تا 


1 


معوانم:تجامی را بینتم *. 

و من کنار او نشستم و دست او را سفت در دست گرفتم » 
طوری که فدرت و محبت را در کرمای دسثش حس کردم واندیشیدم 
که هیچ چیز . هیچ چیز در جابی که او وجود دارد . برایم خطرناک 

شب فرا رسید و تاریکی سرتاسر تانگیالا و کوهسار و رود را 
پوشاند . من کنار یوناتان لب پرتگاه ایستادم ؛ بعد بدن اورا روی 
دوش انداختم و دستهایش را دور گردنم حلقه زدم ۰ طوری"که 
تفس گرم او را زبرگوش خود حس کردم ۰ چه‌قدر آرام نفس‌می‌کشر 
اصلا" شبیه به نفس کشیدن من نبود .۰۰ بوناتان » برادرم ۰ چرا 


من مثل تو شجاع نیستم ؟ 

من دیگر عمی را جلوی‌خود نمی‌دیدم ؛ولی‌می‌دانستم 
که آن‌جا پرتگاه عمیقی است و کافی است فقط یک قدم در تاریکی 
بردارم تا همه چیز تعام شود و این کار را هم باید فیری انجام 


می‌دادم . 
بوناتان گفت: " پیراشکی ظیردل» می‌ترسی 5 

نه. . :له , می‌ترسم ! ولی با وجود این انجام می‌دهم . 

بوناتان من همین الان این‌کار را می‌کنم ۰۰۰ الان ۰۰و بعد دیگر 


هرگز تجواهم ترسید . دیگر هرگز نخواهم تر 


و ای‌نانگیلیما ! یوتاتان من می‌بینم » بله , من نور رأمی‌بیتم ۱ 
من نور را می‌بینم ! 


۸ 
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